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 سخن ناشران
یكى از فواید مھم ھمكارى مراكز علمى و 
پژوھشى در تھیھ متون درسى ، آن اسـت كـھ 
با استفاده از امكانات محدود مى توان در 
مسیر افـزایش سـطح كیفـى و كمـى متـون و 
منابع درسى ، و جلوگیرى از دوباره كـارى 

سازمان مطالعھ و تدوین كتب . برداشت گام 
، وظیفـھ )سـمت (علوم انسانى دانشـگاھھا 

تدوین كتابھاى مبنایى و درسى و در زمینھ 
موسسـھ . علوم انسـانى را بـر عھـده دارد

فرھنگى طھ نیز یكى از وظایفش تھیھ متـون 
آموزشى حـوزه و دانشـگاه در عرصـھ علـوم 

ھمچنین یكى از وظـایف مركـز . اسلامى است 
جھانى علوم اسلامى ، كھ تعلیم طلاب خـارجى 

. را بر عھده دارد، تدوین كتاب درسى است 
این سھ مركز امیدوارند كتاب حاضر نمونـھ 
اى نیك براى ھمكـارى مشـترك و پرھیـز از 
  دوبــاره كاریھــا و فعالیتھــاى ھــم عــرض 

 .باشد
كتاب آشنایى با ادیان بزرگ ، بھ منظور 

ھـان در قالـب معرفى ادیان بزرگ و زنده ج
دو واحد درسى ، براى دانشجویان الھیات و 
ھمچنین جھت اسـتفاده طـلاب علـوم دینـى ، 

دانش پژوھـان در ایـن . تدوین یافتھ است 
كتاب ، علاوه بر شناخت اھم عقاید، شعائر، 
اخلاقیات و دیگر موضوعات مطـرح در ادیـان 
بزرگ جھان ، با تاریخچـھ مختصـر آنھـا و 

نـگ بشـرى آشـنا مـى تاءثیر آنھا بـر فرھ
 .شوند

نویسنده محترم كتاب ، كوشیده اسـت تـا 
در بررسى ھر یـك از ادیـان ، بـھ تناسـب 
اھمیت آنھا، نكـات مھـم و برجسـتھ آن را 
گوشزد كند و از ذكر موارد غیر مھم و غیر 

 .ضرورى بپرھیزد
اشتراك ما مسلمانان در پیشینھ و زمینھ 
ھاى فرھنگى با دو دین یھـود و مسـیحیت ، 
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موجب شده است تا شناخت دقیقتر آن دو دین 
از طرفى . براى ما اھمیت بیشترى پیدا كند

سیطره فرھنگ غرب مسیحى ، و ضرورت مواجھھ 
صــحیح و از ســر آگــاھى بــا آن ، اقتضــاى 

افزایش . شناخت بیشترى از مسیحیت را دارد
ارتباطــات و بیشــتر شــدن ضــرورت گفتگــوى 
ر ادیــان ، بــویژه ادیــان ابراھیمــى ، بــ

اھمیت آشنایى بـا یھودیـت و مسـیحیت مـى 
بھ ھمـین دلیـل حجـم بیشـترى از . افزاید

كتاب بھ این دو دین ، بویژه بھ مسیحیت ، 
 .اختصاص یافتھ است 

از آنجا كھ این كتاب براى كسانى نوشتھ 
مى شود كھ با اسلام ، آشنا ھسـتند و بحـث 
كردن در این سطح پیرامون اسلام براى آنان 

د، در این كتاب از دین مبـین ضرورتى ندار
اسلام بحثى بھ میان نیامده ، مگر در پاره 
اى عقاید مسیحیان و یھودیان كھ اشاره اى 

 .بھ نگرش اسلام نیز شده است 
امید است این كتاب علاوه بر طـلاب علـوم 
دینى و دانشجویان ، مورد اسـتفاده عمـوم 

از . دوستداران دانش و فرھنگ قـرار گیـرد
نقـدرى كـھ كتـاب را شایسـتھ استادان گرا

تدریس مى بینند، خواھشمندیم بـا تـذكرات 
سودمند خود، مـا را در افـزایش غنـاى آن 

 .براى چاپھاى بعد یارى دھند
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 پیشگفتار
انسانھا در حالى بھ قـرن بیسـت و یكـم 
گام مى نھند كھ ارتباطات جھان را تسـخیر 
كرده است و كتاب ، مطبوعات ، كـامپیوتر، 

زیــون ، فــیلم و مــاھواره ، رادیــو، تلوی
ھمچنین سرعت و سھولت سیر و سفر مـردم را 
بھ گونھ اى با یكدیگر پیوند داده است كھ 
مى توانند بھ خوبى از احوال یكدیگر آگاه 
شوند و براى زیستن شیوه ھـاى تـازه ایـى 

 .برگزینند
یكى از دستاوردھاى عصرارتباطات آگـاھى 

اسـت یافتن مردم از باورھاى دینى دیگران 
اكنون كـھ سـدھاى پـولادین جـدایى فـرو . 

ریختھ اسـت ، رھبـران و مـذاھب بیشـتر و 
بھتر از گذشـتھ بـا یكـدیگر ارتبـاط مـى 

این شـیوه . گیرند و براى تفاھم مى كوشند
بر رفتـار پیـروان ادیـان تـاثیر خواھـد 
گذاشت و آنـان نیـز بـا یكـدیگر رفتـارى 
مسالمت آمیز خواھند داشت و براى یكـدیگر 

 .یات قائل خواھند شدحق ح
وضعیت جدید براى كسانى كـھ از سرچشـمھ 
زلال اسلام سیراب مـى شـوند، ابـدا تـازگى 
نــدارد و ســنت پیــامبران الھــى ، بــویژه 
پیامبر بزرگوار اسـلام و خانـدان پـاك او 
پیوستھ ھمین بوده است و منابع اسلامى بـر 

 .آن گواھى مى دھد
 در این نوشتھ ، در باره دین مبین اسلام

بحث نمى شود؛ زیرا خوانندگان گرامـى بـا 
اسلام آشنا ھسـتند و بحـث كـردن پیرامـون 

 .اسلام در این سطح براى ایشان مفید نیست 
مطالب این كتاب كلى اسـت و اشـاره بـھ 
منابع آن در پاورقى ضرورت ندارد؛ از این 
رو، بھ كتابنامھ ھاى آخر ھر بخشى اكتفـا 

از  كتابنامـھ ھـا نیـز انـدكى. شده است 
منابع فراوان این رشتھ را معرفى مى كنند 
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و آوردن ھمھ یا عمده آنھـا در ایـن اثـر 
 .ممكن نیست 
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تعریف دین ، مذھب ، ملـت و  -كلیات - ١

 شریعت
با پیشرفت دانش ، معلوم شـده اسـت كـھ 
درباره ھیچ یك از پدیده ھـاى جھـان نمـى 

تعریف باید . توان تعریف كاملى ارائھ داد
باشد؛ یعنى ھمھ موارد خـودى جامع و مانع 

ــھ را  ــوارد بیگان ــھ م ــرد و ھم را دربرگی
در گذشتھ تصور مى شـد ارائـھ . بیرون كند

تعریــف جــامع و مــانع امكــان دارد، امــا 
اكنون روشن شده است كھ ھیچ تعریفى جـامع 
و مانع نیست و تعریفھـا برخـى از جوانـب 

 .موضوعات را نشان مى دھند
دشـوارتر  بعضى موضوعات آسانتر و بعضـى

یكى از موضوعاتى كـھ بـھ . تعریف مى شوند
علت ایـن . سختى تعریف مى شوند، دین است 

امر تنوع بسـیار زیـاد ادیـان در جوامـع 
دانشمندان براى پیدا كردن یك . بشرى است 

یــا چنــد وجــھ اشــتراك در تعریــف ادیــان 
كوشیده اند، ولى كارشان بھ جایى نرسـیده 

كھ تعریفھاى این امر موجب شده است . است 
بى شمارى براى دین ارائـھ شـود كـھ ھـیچ 

برخـى . كدام از آنھا جامع و مانع نیسـت 
گفتھ اند دین بھ معناى اعتقاد بھ یك امر 
قدسى است و برخى آن را ایمان بھ موجودات 

گروھى دیگر گفتھ اند . روحانى دانستھ اند
دین عبارت است از ایمان بھ یـك یـا چنـد 

ایستھ اطاعت و عبادت نیروى فوق بشرى كھ ش
 .ھستند

مذھب در گذشتھ بھ مكتبھـاى فكـرى درون 
ــذاھب چھارگانــھ یــا (یــك دیــن  ماننــد م

در . اطـلاق مـى شـد) پنجگانھ فقھ اسـلامى 
بـھ معنـاى )) Religion((مغرب زمین ، واژه 

مكتبھاى درون یك دین و بھ معناى خود دین 
بھ كار مى رود و حدود نیم قـرن اسـت كـھ 
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ر ما تحت تاءثیر این موضوع ، متجددان كشو
را بھ ھر معنـا اسـتعمال )) مذھب ((كلمھ 

 .مى كنند
ادیان ((و )) دین ((در این نوشتھ واژه 

در مورد ھمھ آیینھا، اعـم از صـحیح ، )) 
منسوخ ، محرف و جعلـى بـھ كـار مـى رود، 
ھمان طـور كـھ خـداى متعـال بـھ كـافران 

 .)٦ : �فرون(ل�م دين�م و� دين : فرموده است 
ملت در لغت بھ معناى روش و آیین است و 
اصطلاحا بھ مجموعھ ادیان توحیدى اطلاق مـى 

در علم كلام اسلامى بھ پیروان ادیـان . شود
توحیدى ملیین مى گویند و ھر گاھم یكى از 
اھــل كتــاب مســلمان شــود؛ ســپس از اســلام 

ھمچنین . برگردد، مرتد ملى نامیده مى شود
را اختصاصـا ))  ملـت((علماى اسـلام واژه 

حدود یك قـرن . براى اسلام بھ كار مى برند
در زبان فارسى بـھ )) ملت ((است كھ كلمھ 

معناى توده مردم استعمال مى شـود و ایـن 
كاربرد احتمالا از كشور تركیھ بـھ ایـران 

 .سرایت كرده است 
شریعت معمولا بھ معناى احكام و قـوانین 

ار آسمانى است و گاھى بھ معناى دین بھ كـ
 .مى رود
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 دین از نظر جامعھ شناسان -

اگــر دیــن را بــا چیــزى ماننــد پزشــكى 
مقایسھ كنیم ، حكم خواھیم كرد كھ دین یك 
امر اجتماعى است و پزشكى یك موضوع فـردى 

البتھ بھ سبب ارتبـاط محكـم و متقابـل . 
فرد و اجتماع ، مى توان ھر موضـوع فـردى 
ى را اجتماعى و ھر موضوع اجتماعى را فـرد

جامعھ شناسان دین را یك نھاد . نیز نامید
اجتماعى مـى داننـد و بـھ ھمـین دلیـل ، 
درباره آن بحث مى كنند، ولـى پزشـكى یـك 
نھاد نیست و جامعھ شناسـان بـا آن كـارى 

 .ندارند
رویكرد جامعـھ شناسـان بـھ مبحـث دیـن 

علـوم در گذشـتھ بـھ . رویكردى علمى است 
ــین ــد و ھم ــتھ بودن ــھ وابس  ماوراءالطبیع

وابستگى موجب پدید آمدن رشتھ ھایى مانند 
علوم غریبھ و مانع پدید آمدن رشتھ ھـایى 

مثلا (علوم غریبھ . چون جامعھ شناسى مى شد
قابل تبیین نبود و صرفا شیوه ) كیمیاگرى 

ھایى را پیشنھاد مى كرد و مدعى مى شد كھ 
در فضاى فكرى . بھ نتیجھ معینى مى انجامد
ود، علـم جامعـھ قدیم كھ رازورى حـاكم بـ

شناسى كھ بھ توضیح پدیده ھا مى پـردازد، 
از اواخــر قــرون وســطى ، . جــایى نداشــت 

زمزمھ جدایى علم از ماوراءالطبیعھ پیـدا 
شد و بھ تدریج این شـیوه پـا گرفـت و از 

 .مغرب زمین بھ سراسر جھان سرایت كرد
از ایــن رو، دور از انتظــار نیســت كــھ 

درباره دین جامعھ شناسان ھنگام سخن گفتن 
، كارى بھ جنبھ آسمانى آن نداشتھ باشـند 
و آن را ساختھ ذھن بشـر و تكامـل یافتـھ 
جادو بدانند كـھ بـراى تـاءمین نیازھـاى 
معیشتى ساختھ شـده اسـت ؛ زیـرا دیـدگاه 
علمى ھر چیز را از آسمان فرو مـى كشـد و 

 .آن را تشریح و تبیین مى كند
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بھ نظر جامعھ شناسان ، دین ، دسـت كـم 
ر مراحل نخسـتین خـود، سـخت بـھ جـادوى د

ابتدایى مى ماند؛ بھ این معنا كھ جادوگر 
و دیندار، ھر دو مى كوشند تا با تـدبیرى 
ھستى را بر سر مھر آورند و آسایش خود را 

پس ھر دو ندا در مى دھند و . تاءمین كنند
از نیروھاى مطلوب خود یارى مى جویند؛ با 

ى رسـان و این تفاوت كھ اولى نیروھاى یار
راحت بخش را در طبیعت مى داند، ولى دومى 

تفاوت . آنھا را در ماوراى طبیعت مى جوید
دیگر اینكھ اولـى بـراى دسـت یـافتن بـھ 
نیروھاى دور دست غیر طبیعـى ، راھـى جـز 

جادوگر بر نیروھاى طبیعى . تضرع نمى یابد
عمل مى كنـد و آنھـا را بـھ ھمراھـى مـى 

اى غیرطبیعـى خواند، اما دیندار از نیروھ
مى خواھـد كـھ او را در مقابـل نیروھـاى 

جادوگر شـى ء مـورد عمـل . طبیعى دریابند
، !))یار من بـاش :((خود، آمرانھ مى گوید

 .دیندار صرفا استرحام مى كند
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 مراحل دین -

دین مانند ھر پدیده دیگر رو بھ تكامـل 
بوده است و دانشمندان با پیـروان ادیـان 

جز اینكھ دینـداران در این نظر موافقند؛ 
مراحل دین را ماننـد كلاسـھاى درس رو بـھ 
تكامل مى دانند، ولى دانشمندان مى گویند 
دین از جادو و پرسـتش طبیعـت و شـرك بـھ 

ھم اكنون گونـھ . مرحلھ توحید رسیده است 
ھایى از ادیان اولیھ در نقاط دور افتاده 
جھان وجود دارد و پژوھشگران براى تحقیـق 

، آنھا را مورد توجھ قـرار  در مراحل دین
 .مى دھند
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 فایده تاریخ ادیان -

نخســتین انگیــزه مطالعــھ و بررســى ھــر 
موضوعى ارضاى حس كنجكاوى است و بھ ھمـین 
دلیل ، دانشمندان ھنگـام تحقیـق دربـاره 

اقتصادى یا سایر منـافع   پدیده ھا، ارزش 
مادى را در نظر نمى گیرند و تنھا پـس از 

حقیـق اسـت كـھ منـافع بھ نتیجھ رسـیدن ت
تشـویق . اقتصادى مورد توجھ قرار مى گیرد

و ھمكارى دولتھا در چنین مواردى نیز بـھ 
ــت  ــادى اس ــھ م ــول نتیج ــد حص ــود . امی خ

دانشمندان با شور و ھیجان بھ تحقیـق مـى 
پردازد، در حالى كـھ نمـى داننـد موضـوع 

 .مورد بحث آنان بھ نتیجھ مى رسد یا نھ 
ادیان مطالعھ مى كسانى ھم كھ در تاریخ 

كنند تا از آن براى رشتھ ھاى دیگر علـوم 
انسانى سود بجویند؛ زیرا رشتھ ھاى علـوم 
بھ یكدیگر پیوند دارند و این پیوند میان 

دیـن بـھ . رشتھ ھاى مشـابھ بیشـتر اسـت 
عنوان پدیده اى كھ ھیچ گاه از انسان جدا 
نشده ، براى پژوھشـگران اھمیـت فراوانـى 

ام ، تـاءثیر شـگفت آور در این ھنگ. دارد
دین در زنـدگى بشـر و نقـش آن در رشـد و 

 .شكوفایى علم و ھنر روشن مى شود
فایده دیگر مطالعھ تاریخ ادیان ، بھره 
بردن از آن در برقرارى ارتباط با افـراد 

ــت  ــاگون اس ــع گون ــن رو، . و جوام از ای
دولتھاى بزرگ براى تحمیل سیطره خـود بـر 

اور شناسان مـى دولتھاى كوچك ، بھ سراغ خ
روند و از آگاھیھاى آنان در باب روحیـات 

 .و باورھاى ملتھا استفاده مى كنند
تحقیق در تاریخ ادیان بـراى دینـداران 
سود معنوى دارد و بھ باورھاى دینى ایشان 

آنان در بحث خود، كژیھـا و . عمق مى بخشد
نجاریھاى ادیان رقیب را جستجو مـى ھ نابھ

دیـن مـوروثى و  كنند و در صـددند درسـتى
 .مقبول خویش را ثابت كنند
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ــت  ــم درس ــتھ ، فھ ــن رش ــین در ای ھمچن
اعتقادات دینى ملتھا میسر گـردد و تنھـا 
پس از آن مى توان راه راست را بـھ آنـان 
نشان داد و كاستیھاى آن ادیان را تفھـیم 

 .كرد
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 دستھ بندى ادیان -

ادیان را مى توان از جنبھ ھاى گوناگون 
 :دستھ بندى كرد

مانند آنچھ میان اقوام (ادیان ابتدایى 
، ادیــان قــدیم )ابتــدایى دیــده مــى شــود

و ) مانند آیینھاى منقرض شده خاورمیانھ (
مانند ادیان بزرگ كنـونى (ادیان پیشرفتھ 

.( 
مانند آنیمیسم ، توتیسم و (ادیان ساده 

مانند ھندوئیسم (، ادیان فلسفى )فتیشیسم 
ادیــان  و) ، بودیســم و آیــین كنفوســیوس 

مانند زردشـتى گـرى ، یھودیـت ، (وحیانى 
 ).مسیحیت و اسلام 

ماننـد ھندوئیسـم ، (ادیان غیر توحیدى 
ماننـد (و ادیان توحیدى ) بودیسم و شینتو

 ).یھودیت ، مسیحیت و اسلام 
مانند یھودیت ، مسـیحیت و (ادیان سامى 

ماننــد ادیــان (، ادیــان آریــایى )اســلام 
، روم و یونـان ایران باستان ، ھندوستان 

ماننـد آیـین (و ادیان خـاور دور ) قدیم 
 ).كنفوسیوس ، تاتوئیسم و شینتو

مانند ھندوئیسم ، بودیسـم (ادیان شرقى 
مانند یھودیـت ، (و ادیان غربى ) و شینتو

 ).مسیحیت و اسلام 
دستھ بندیھاى دیگرى نیز در منابع دیـن 

 .شناسى وجود دارد
 كتابنامھ

اسـطوره ، رویـا، راز، ترجمـھ الیاده ، میرچا،  -١
 .١٣٧٥انتشارات فكر روز، : رویا منجم ، تھران 

الیاده ، میرچا، رسالھ در تاریخ ادیان ، ترجمھ  -٢
 .١٣٧٢انتشارات سروش ، : جلال ستارى ، تھران 

، فرھنـگ و دیـن ، )ویراسـتار(الیاده ، میرچـا  -٣
 .١٣٧٤طرح نو، : ترجمھ ھیاءت مترجمان ، تھران 

: ، علــى اصــغر، تــاریخ ادیــان ، تھــران  حكمــت -٤
 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 

زریــن كــوب ، عبدالحســین ، در قلمــرو وجــدان ،  -٥
 .١٣٥٧انتشارات سروش ، : تھران 
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كریشنان ، رادا، ادیان شرق و فكر غرب ، ترجمـھ  -٦
: انتشارات دانشگاه تھـران : رضازاده شفق ، تھران 

١٣٤٤. 
ب در شرق و غـرب ، ترجمـھ كریشنان ، رادھا، مذھ -٧

سازمان كتابھـاى جیبـى ، : فریدون گرگانى ، تھران 
١٣٤٤. 

گئر، جوزف ، حكمت ادیان ، ترجمھ و تاءلیف محمد  -٨
 .١٣٣٧كتابخانھ ابن سینا، : حجازى ، تھران 

گئر، جوزف ، سرگذشت دینھاى بزرگ ، ترجمھ ایـرج  -٩
 .١٣٥٠نشر اندیشھ ، : پزشك نیا، تھران 

: وى ، على اصغر، اسطوره قربانى ، تھـران مصطف -١٠
 .١٣٦٩انتشارات بامداد، 

، تاریخ جـامع ادیـان ، ترجمـھ .ناس ، جان بى  -١١
انتشارات و آموزش انقـلاب : على اصغر حكمت ، تھران 

 .١٣٧٠اسلامى ، 
١٢- sharma, arvind (ed.), our religions, new york : harpercollins 

publishers ,١٩٩٣ 
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 ادیان ابتدایى ٢
 دین نزد انسان ابتدایى -

ــانى ،  ــوم انس ــگران عل ــر پژوھش از نظ
  نخستین نشانھ ھاى موجود از دیـن گـرایش 

نمونھ ھایى از این . بھ پرستش طبیعت است 
گرایش ھـم اكنـون در منـاطق دور افتـاده 
جھان ، میان انسانھاى ابتدایى مشاھده مى 

در این گرایش بـھ منظـور رام كـردن . شود
ــا  ــد از آن نیروھ ــت ، بای ــاى طبیع نیروھ
تجلیــل كــرد و از آنھــا درخواســت لطــف و 

انسانھاى ابتدایى عصـر مـا . احسان داشت 
مراسمى دینـى دارنـد كـھ در آن لباسـھاى 
عجیب و غریبى مى پوشند، ماسك بر صورت مى 
زنند و بھ حركات موزونى مشغول مى شوند و 
ضمن آن از گونـھ اى مناسـب و بـھ دور از 

یان و طوفان آنان را سیراب كنـد و بـھ طغ
زمین مـى گوینـد برویانـد و از مـزارع و 
درختــان مــى خواھنــد كــھ محصــول بھتــر و 

 .بیشترى بدھند و مانند اینھا
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 عناصر مشترك ادیان ابتدایى -

با آنكھ ادیان ابتدایى در بیغولھ ھـاى 
جھان پراكنده شده اند و نمى تـوان میـان 

كـرد، شـگفت آور آنھا ھیچ ارتباطى تصـور 
است كھ آن ادیان باورھایى مشابھ یكـدیگر 

ــد ــان . دارن ــترك ادی ــر مش ــى از عناص برخ
 :ابتدایى بھ قرار زیر است 
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 خدا و خدایان. ٢-

باید توجھ داشـت دینـداران بـھ خـدایى 
. بسیار والا و فوق تصور بشر عقیده دارنـد

آنان معتقدند علم و قدرت خدا بـى نھایـت 
تون دینى چیزى بر خـلاف است و ھر گاه در م

آن یافت شود، بـراى تاءویـل آن تـلاش مـى 
 .كنند

از قرآن مجید بھ روشنى مـى فھمـیم كـھ 
مشركان نیز پیوستھ بھ چنین خدایى معتقـد 

بھ ادعاى برخى مشـركان ، خـدا . بوده اند
از بس بزرگ و پاك و منزه است ، با جھـان 
مادى ارتباطى نـدارد؛ از ایـن رو، بایـد 

خواستن بـھ شـركاى او مراجعـھ  براى حاجت
آنان این موجـودات را كـارگزاران . كنیم 

امور جھان مى دانستند و رجوع بھ آنھا را 
عظیم الشـاءن بـھ مـردم مـى گفتنـد ایـن 
شریكان از جانب خداى متعال تعیـین نشـده 
اند و بھ ھمین دلیل ، ھیچ قدرتى ندارنـد 

 .و نباید بھ آنھا متوسل شد
ھ شـرك بـھ خـداى تاریخ نشان مى دھد كـ

متعــال ســابقھ اى دیرینــھ دارد و بشــریت 
در عصـر . پیوستھ بھ آن مبتلا بـوده اسـت 

حاضر نیز تقریبا نیمى از جمعیت جھـان در 
قالب ھندوئیسم ، بودیسم ، شینتو و ادیان 

در )) بـت ((واژه (ابتدایى بت مى پرستند 
گرفتـھ )) بـودا((زبان فارسى نیز از نام 

ناسـان دوران شـرك را جامعھ ش). شده است 
مقدم بر دوران توحید معرفى مى كنند، ولى 
پیروان ادیان توحیدى با ایـن فرضـیھ بـھ 
شدت مخالفند و شرك را انحـراف از توحیـد 

 .مى دانند
بھ زعم برخى ادیان ، خدایان در تـاریخ 
براى انسان جلـوه گـر شـده انـد و بتـان 

این سنخ ادیان بـھ . نمادى از آنھا ھستند
عقیـده  ) (ان الھى یعنى انبیا فرستادگ
 .ندارند
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 نیاكان پرستى. ٢- 
ــع  ــاتى را در جوام ــرگ خراف ــرس از م ت
ابتدایى پدیـد آورد و آن اقـوام دربـاره 
. ارتباط مردگان با زندگان عقایدى داشتند

برخى از مردم باستان از بازگشت اموات مى 
ترسیدند و مردگان را كاملا بـا طنـاب مـى 

گورھا را محكم مى كردنـد تـا از  بستند و
این عقاید كم . بازگشت آنان جلوگیرى كنند

كم بھ نیاكـان پرسـتى تبـدیل شـد كـھ در 
دورانھــاى مختلــف در سراســر جھــان وجــود 
ـــاھر آن در  ـــون مظ ـــت و اكن ـــتھ اس داش
. سرزمینھایى مانند ژاپن بھ چشم مى خـورد
 .بتان در مواردى مجسمھ نیاكان بوده اند
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 جادو -٢-
دو در ادیان با آنچھ در تصـور ماسـت جا

در آن ادیان جادو عبارت است . تفاوت دارد
از مراسمى بـراى دلجـویى و مـددخواھى از 

در این مراسم ، جـادوگر . نیروھاى طبیعت 
فعالیت مى كند و رھبرى مراسم را بر عھده 

از آنجا كھ در جوامـع ابتـدایى . مى گیرد
یـز علم و سواد مطرح نیست ، این افـراد ن

چیزى بیش از سایرین نمـى داننـد و تنھـا 
اعتقاد ھمگان بھ وجود نیروھـایى در ایـن 
اشخاص آنان را از سایرین ممتاز كرده است 

. 
جادوگران از نیروى خـود بـراى معالجـھ 

این گونـھ . بیماران نیز استفاده مى كنند
نامیـده مـى ) shaman(جادوگران معمولا شمن 

 .شوند
مـى كشـند و  جادوگران ریاضـتھایى نیـز

بسیار مى شود كھ در بدن خود نشانھ ھـایى 
پدید مى آورند و در مواردى خود را اختـھ 

 .مى كنند
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 قربانى -٢ -

میان اقوام سراسر جھـان قربـانى بـراى 
معبود انواعى داشت و از ریخـتن جرعـھ اى 
آب یا شراب تا اھداى گیاھان و محصـولات ، 
ــالان ،  ــان و بزرگس ــات و كودك ــح حیوان ذب

مچنین بھ آتش افكندن كودكان را شامل مى ھ
آنان برخى اوقات بـراى آنكـھ جمعیـت . شد

كــاھش نیابــد، بــراى تھیــھ قربــانى بــھ 
سرزمینھاى دیگر یورش مى بردند و افـرادى 
را اسیر و سپس در راه خدایان خود قربانى 

قربانى عفت ، یعنى فحشـا دادن . مى كردند
زد نیـز نـ) Hierodouleia(بھ احتـرام بتـان 

 .اقوام مختلف رواج داشت 
اھراق جرعھ بھ عنـوان قربـانى ھمـواره 
یكى از رسوم میخـوارى بـوده و در تـورات 

و در ) و مـوارد دیگـر ٢٩:٤١خروج (كنونى 
 :شعر عربى و فارسى بدان اشاره شده است 

١ 
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 خدایان رومى -٤-

رومیان نیز خدایان بى شمارى داشتند كھ 
: ر اسـت نام برخى از آنھـا از ایـن قـرا

ژوپیتر، جانوس ، مارس ، وسـتا، نپتـون ، 
 .ولكان ، ونوس ، آپولو، مینروا، ھركول 

 ژوپیتر -٤-
ژوپیتــر معــادل زئــوس یونانیــان و بــھ 

وى خداى نور و رعد . معناى زئوس پدر است 
روزھایى كھ مـاه بـھ . و برق و صاعقھ بود

شكل بدر مى شد، بھ پرستش او اختصاص داشت 
. 

 ىمراسم دین -٤-
مراسم دینى رومیان عبارت بود از پرستش 
ــزارى  ــانى و برگ ــدیم قرب ــور و تق امپراط

 .جشنھایى براى خدایان 
 كتابنامھ

: مصطفوى ، على اصغر، اسطوره قربـانى ، تھـران  -١
 .١٣٦٩انتشارات بامداد، 

زریــن كــوب ، عبدالحســین ، در قلمــرو وجــدان ،  -٢
 .١٣٧٥انتشارات سروش ، : تھران 

، تاریخ جامع ادیان ، ترجمھ على .جان بى ناس ،  -٣
انتشـارات و آمـوزش انقـلاب : اصغر حكمـت ، تھـران 

 .١٣٧٠اسلامى ، 
: حكمــت ، علــى اصــغر، تــاریخ ادیــان ، تھــران  -٤

 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 
، فرھنــگ اســاطیر یونــان ، ترجمــھ .ژیــران ، ف  -٥

 .١٣٧٥: ابوالقاسم اسماعیل پور، تھران 
ادوارد، الواح بابل ، ترجمھ على اصـغر شى یرا،  -٦

شركت انتشـارات علمـى و فرھنگـى ، : حكمت ، تھران 
١٣٧٥. 

مك كال ، ھنریتا، اسطوره ھاى بـین النھرینـى ،  -٧
 .١٣٧٣نشر مركز، : ترجمھ عباس مخبر، تھران 

دوكولانژ، فوسـتل ، تمـدن قـدیم ، ترجمـھ نصـر�  -٨
 .١٣٠٩: فلسفى ، تھران 

ــع -٩ ــاطمى ، س ــران ف ــان ، تھ ــاطیر یون : ید، اس
 .١٣٧٥: انتشارات دانشگاه تھران 

 ھندوستان -٤
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) Arya(سال پیش قـومى كـھ خـود را آریـا  ٣٥٠٠حدود 
یعنى نجیب و شریف مى خواندند، از آسیاى مركزى بـھ 

مھـاجرت ) در جنوب پاكستان كنـونى (اطراف رود سند 
كردند و با پیشروى بھ سوى مشرق ، سـرزمینى را كـھ 

دا ھندوستان نامیده شد، در معرض تاخت و تاز خود بع
در ھمان روزگار دستھ اى دیگر از قـوم . قرار دادند

آریا بھ سرزمینى مھاجرت كردند كھ پس از آن ایـران 
دستھ ھاى دیگرى از قوم آریا در اروپـا . نام گرفت 
 .منتشر شدند

اگر چھ درباره زبان اصلى اقوام آریایى چیـزى نمـى 
زبانھــاى پــس از مھــاجرت آنــان كــھ  دانــیم ، امــا

زبانھاى ھند و اروپایى نامیده مى شود، با یكـدیگر 
زبان قوم آریایى ھندوستان سانسـكریت . قرابت دارند

)Sam-skrita ( تركیب خوانده مى شود كـھ بـا   یعنى خوش
زبان اوسـتایى ھمچنـین پارسـى باسـتان و زبانھـاى 

زیادى بھ اروپایى خویشاوندى دارد و این قرابت كمك 
در )) -ه ((مثلا حـرف . زبان شناسى كرده است   دانش 

در )) س ((برخى از واژه ھاى پارسى در برابـر حـرف 
در برابر )) ھند((مانند واژه : سانسكریت قرار دارد

، گیـاه مقـدس ))ھومـھ ((و مانند ) Sindhu)) (سند((
، گیـاه مقـدس )Soma)) (سـوما((زرتشتیان كھ معادل 

 .ھندوان است 
 ھندوئیسم -

آیین ھندو در قدیم دین برھمایى خوانده مى شـد كـھ 
ھندوئیسـم . بھ برھما، خداى ھندوان اشاره مـى كـرد

شكل تكامل یافتھ آنیمیسـم اسـت و بـھ ھمـین دلیـل 
این آیین گونھ اى . بنیانگذار آن شناختھ شده نیست 

فرھنگ ، آداب و سنن اجتماعى است كھ با تھذیب نفـس 
ه و در تمدن و حیات فردى و جمعـى و ریاضت ھمراه شد

 .مردم ھندوستان نقش بزرگى داشتھ است 
 مردم ھند پیش از ھجوم آریاییھا-١-

پیش از مھاجرت آریاییھا بھ ایران و ھند، مردم این 
سرزمینھا قومى كوتاه قامت و سیاه چرده بودنـد كـھ 
فرھنگ و دین و مراسم مخصوص خود را داشتند و تمـدن 

ایـن قـوم در . ن بین النھرین بـودآنان در سطح تمد
ایران تقریبا بھ طور كامل از میان رفتند، ولـى در 
ھندوستان بھ طرف جنوب آن كشور رانده شدند و اكنون 

شناختھ مـى شـوند و ) Dravidians(بھ نام قوم دراویدى 
) Untouchables(گروه بزرگى از اینھـا بـھ نـام نجسـھا

. گفــت معروفنــد كــھ دربــاره ایشــان ســخن خــواھیم 
ــام  ــھ ن ــھ اى ب ــان در منطق ــاى باستانشناس حفاریھ

ـــودارو  ـــند ) Mohenjo-Daro(موھنج ـــھ رود س در كران
، آثار عظیمـى از تمـدن آنـان را نشـان )پاكستان (

از این كشفیات بر مى آید كـھ برخـى از . داده است 
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ــان در  ــل از ورود آریایی ــدو قب ــین ھن ــدایان آی خ
 .ھندوستان وجود داشتھ اند
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 دین ھندواصول  -١-
اصول دین ھندو عبارت است از اعتقـاد و 
احترام بـھ كتابھـاى باسـتانى و سـنتھاى 
دینى برھمنان و پرسـتش خـدایانى كـھ بـھ 
ــده  ــدیم عقی ــاى ق ــا در دوره ھ ــور آنھ ظھ

اعتقاد بھ تناسخ و رعایت مقـررات . دارند
ــرت و ازدواج ،  ــاعى در معاش ــات اجتم طبق

وصا ھمچنین احترام بھ موجودات زنده ، مخص
 .گاو از اصول آن دین است 

بھ معناى آمین بـراى ) Om)) (ام ((لفظ 
ھندوان بسیار تقدس دارد و از سـویى اسـم 
اعظم الھى بھ شمار مى رود و از این نظـر 
بھ اسم اعظم یھـوه در دیـن یھـود شـباھت 

 .دارد
 خدایان ودایى -١-

ھندوان بھ عـده بـى شـمارى از خـدایان 
صـفات عجیـب و آسمانى و زمینى با اسما و 

غریب معتقدند و بھ آنھا كرنش مى كننـد و 
براى ھر یك بتخانـھ ھـاى بـا شـكوھى مـى 

این خدایان با ھم خویشاوندى سببى . سازند
و نسبى دارند و ویژگیھاى جسمى و روحى ھر 
یك بھ تفصیل و بـا ذكـر جزئیـات در كتـب 

. مقدس و فرھنگ دینى ھنـدوان آمـده اسـت 
ان بھ شكل انسان اعتقاد بھ جلوه گرى خدای

و حیوان در ادوار مختلف ، نیز بسیار جلب 
نظر مى كند دستھ بندى خدایان در ارتبـاط 

برخـى . با طبقات اجتماعى نیز معھود است 
 :از معروف ترین خدایان ھندو عبارتند از

 یعنى آتش ؛) Agni(اگنى 
 یعنى آسمان ؛) Varuna(وارونا 
 یعنى قادر متعال ؛) Isvara(ایشوار 

 یعنى وحشتناك ؛) Rurdra(ودرا ر
 یعنى دلپذیر؛) Rama(راما 

 یعنى آبى پر رنگ ؛) Krishna(كریشنا 
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یعنى ارابھ ران معادل جـم ) Yama(یاما 
كھ خداى حاكم بـر ارواح ) در آیین زردشت 

 .مردگان است 
یعنى اسب سوار عنـوان دو ) Asvin(اشوین 

ھنـدوان . تن از فرشتگان آیین ھندو اسـت 
معتقدند كـھ ایـن پزشـكان آسـمانى بـراى 
انسان تندرستى ، نیكبختـى و دارایـى بـھ 

 .ارمغان مى آورند
پرستندگان بت مؤ مث زشـت و بـد تركیـب 

ــالى  ــد ) Kali(ك ــیاه معتقدن ــاى س ــھ معن ب
ھدایاى ویژه ایـن بـت را بایـد از طریـق 
. راھزنى بھ دست آورد و تقدیم بتخانھ كرد

معمولا بتـان را البتھ باید توجھ داشت كھ 
بسیار زیبا مى سازند تا آنجا كـھ بـت در 

 .شعر فارسى كنایھ از محبوب زیبا است 
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 كتابھاى مقدس -١-٤

ادعیھ و آیینھاى ھندوان در مجموعـھ اى 
بھ معناى دانـش ، بـھ )Vedas(بھ نام وداھا

زبان سانسكریت گـرد آمـده اسـت و بـھ آن 
یعنـى وحـى و الھـام و علـوم )Sruti(شروتى 

پژوھشـگران . دس موروثى لقـب مـى دھنـدمق
 ١٠٠٠تـا  ١٤٠٠تاریخ تصنیف وداھا را بین 

 .م .ق 
 -١٥٠٠مى دانند، و بر این اساس سالھاى 

 .را دوره ودایى مى خوانند. م .ق  ٨٠٠
 :چھار ودا وجود دارد، بھ این شرح 

 یعنى وداى ستایش ؛)Rig-veda(ریگ ودا -١
ربانى یعنى وداى ق)Yajur-veda(یجور ودا -٢
 ؛

 یعنى وداى سرودھا؛)Sama-veda(سام ودا -٣
یعنــى وداى ) Atharva-veda(اتھــرو ودا -٤

 ).نام نویسنده این ودا(اتھروان 
در زمانھـــاى بعـــد برھمنـــان شـــرح و 
تفسیرھایى بر بوداھا نوشتند؛ از ایـن رو 

 :ھر یك از وداھا داراى دو بخش است 
كھ عبارت است از )Mantaras(منتزھا: نخست 

تن اورادى در ســتایش آتــش ، خورشــید و مــ
سایر مظاھر طبیعت و دعاھایى براى فراخـى 

 .روزى ، بارورى ، بخشایش گناھان و غیره 
كھ مناسبتھاى )Brahmanas(براھمناھا: دوم 

پژوھشـگران . آن اوراد را تعیین مـى كنـد
را . م .ق  ٥٠٠تـــا . م .ق  ٨٠٠ســـالھاى 

 .دوره برھمنى مى نامند
، فلسفى ، عرفانى و ادبى كتابھاى دینى 

بى شمارى در میراث فرھنگى ھندوستان وجود 
دارد كھ بھ زبانھاى مختلف ترجمـھ شـده و 
از جملھ آنھا معروف كلیلھ و دمنھ است كھ 

یعنــى ) Panca-tantra(در سانســكریت پنچــاتنتر
 .پنج بخش خوانده مى شود
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ـــا ـــاى مھابھارات و ) Maha-bharata(كتابھ
بـا محتـواى اسـاطیرى ) Ramayana(رامایانا

ـــژه اى  ـــرام وی ـــى از احت ـــى و بزم رزم
كتب دینى و ادبى یاد شده بھ . برخوردارند

و از جملھ فارسى (ھمھ زبانھاى زنده جھان 
 .ترجمھ شده اند) 

كتاب بسیار معـروف و جـذاب بھگودگیتـا 
)Bhagavad-gita ( یعنى سرود) مجید در ) خداى

بخشى از مھابھاراتاسـت كـھ مسـتقلا مـورد 
این كتاب گاھى بھ . وجھ قرار گرفتھ است ت

  تخفیف گیتا نامیده مى شود، در باب اخلاص 
)Bhakti ( سخن مى گویـد و در اھمیـت كتـاب

یاد شده ھمین بس كھ بھ طور مكرر بـھ ھـر 
یك از زبانھاى زنده جھـان ترجمـھ شـده و 
دست كم شش ترجمھ فارسى از آن موجود اسـت 

. 
ف گیتـا این كتاب گاھى بـھ تخفیـ. است 

) Bhakti(  نامیده مى شـود، در بـاب اخـلاص 
سخن مى گوید و در اھمیت كتـاب یـاد شـده 
ھمین بس كھ بھ طور مكـرر بـھ ھـر یـك از 
زبانھاى زنده جھان ترجمھ شده و دسـت كـم 

 .شش ترجمھ فارسى از آن موجود است 
این رسالھ مكالمات كریشنا با شـاھزاده 

شـن را یعنى رو) Arjuna(اى بھ نام آرجونا 
رسالھ یاد شده ظاھرا در قرن . در بر دارد

اول میلادى در روزنامھ بـزرگ مھابھاراتـا 
گنجانیده شده است و نـزد ھنـدوان از ھـر 
ــوبتر و  ــر محب ــى دیگ ــى و عقل ــاب دین كت

نظم آن كتاب یك . محترمتر بھ شمار مى رود
دست نیست ، ولى نیروى ذوق و شوقى كـھ در 

ز وجـود طى كلمات آن نوشـتھ اعجـاب انگیـ
دارد، ھزاران تـن را دلباختـھ و فریفتـھ 

 .خود ساختھ است 
راز موفقیت گیتا در ایـن اسـت كـھ مـى 
ــات و  ــى نج ــد راه حقیق ــات كن ــد اثب كوش
رستگارى در طریقھ اخلاص قرار دارد و براى 
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. بیان این امر از داستانى كمك مـى گیـرد
آرجونــا ســوار بــر ارابــھ ســلطنتى بــراى 

د بھ سـوى میـدان جنگیدن با عموزادگان خو
مى رود و راننده ارابھ كھ خداى پھلـوانى 
یعنى كریشنا است و در كنار او نشستھ است 
. ، وى را بھ رزم و نبرد تشـویق مـى كنـد

شاھزاده دل بھ جنگ بـا خویشـاوندان خـود 
در حالى كھ سرداران سـپاه خصـم . نمى دھد

یعنــى عموزادگــان او در شــیپور جنــگ مــى 
مى دھد كھ ارابـھ  دمند، بھ راننده فرمان

او را در وسط رزمگاه در محلى قـرار دھـد 
كھ بتواند كوشش و رزم آورى ھـر دو سـپاه 
را بھ درستى مشاھده كند، ولـى ھمـین كـھ 
خویشان و عموزادگان و بزرگان قـوم را در 
حال پیكار و خونریزى مى بینـد، دل او از 

 .پشیمانى و اندوه لبریز مى گردد
كریشنا راننده  وى درد و رنج خود را با

ارابــھ در میــان مــى گــذارد و از گرانــى 
اندوه ، تیر و كمان را از دست بـر زمـین 

 .مى افكند
كریشنا او را بر این كم دلى سرزنش مـى 
كند و دوباره وى را بر جنگ و نبرد برمـى 

در این ھنگـام بـین آن دو یـك . انگیزاند
در . سلســلھ مكالمــات رد و بــدل مــى شــود

او را بھ انجام وظایفى  مرحلھ اول كریشنا
كھ در برابر صنف و طبقھ خود دارد متوجـھ 
مى سازد و بھ او خاطر نشان مـى كنـد كـھ 

اجتماعى بر ھر كـارى مقـدم   انجام فرائض 
است و نتایج و عواقـب آن ھـر چـھ باشـد، 
باید آنھا را بھ عمل آورد و نباید پاداش 

ارجونا وظیفـھ خـود . و سزایى توقع داشت 
مى آورد كھ باید بھ عنوان یـك را بھ یاد 

شاھزاده از افراد طبقھ كشاتریا جنگجـویى 
آنگاه وى پـاى بـھ . و رزم آورى پیشھ كند

میدان نبرد مى گذارد و اعتراف مى كند كھ 
تھاون و سستى در انجام این واجب صـنفى و 

از سـوى . فریضھ مذھبى گناھى بـزرگ اسـت 
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دیگر اگر بھ جنـگ بپـردازد و كشـتھ شـود 
او رستگارى یافتھ ، بھ آسمان صـعود روان 

خواھد كرد، و اگر پیروز گـردد، بـر تخـت 
علاوه بر این میدان . پادشاھى خواھد نشست 

جنگ جاى تاءسف و غم خوردن براى كشتگان و 
قربانیان نبرد نیست ، زیرا اگر چـھ جسـم 
آنان ھلاك مى شود، ولى روحشان جاویـدان ؛ 

 .باقى و برقرار است 
عات گیتا سخنان زیر آمـده در یكى از قط

كــھ تعــالیم اوپانیشــادھا را در مســاءلھ 
وحدت الوھیت بیان مى كند و از ایـن نظـر 

 :كریشنا مى گوید. قابل توجھ است 
من برھما ھستم ، ھمان خداى واحد ازلـى 

... 
 .قربانى منم ، دعا و نماز منم 

 .طعام خیرات مردگان منم 
 .این جھان بى پایان منم 

و نیاكـان و نگاھبانـان و  پدر و مـادر
 .منتھاى معرفت ھمھ منم 

ــاب  ــنایى آفت ــى آب و روش ــھ در زلال آنچ
 تصفیھ مى شود،

 .منم )) ام ((آن كلمھ 
و منم كتابھاى ریگ ودا، سام ودا، یجور 

 ودا،
طریقت ، شریعت ، مربـى ، خداونـدگار و 

 قاضى ، شاھد، صومعھ و پناھگاه ،
دریـاى دوست و دشمن ، سرچشـمھ حیـات و 

 .زندگانى 
ھر آنچھ بر مى آید و ھر آنچھ فـرو مـى 

 رود،
 .بذر و برزگر و فصول و درو ھمھ منم 

 .مرگ منم و زندگانى منم 
اى ارجونا، حیات این جھان كھ مى بینـى 

، 
و حیات آن جھان كھ نمى بینى ، ھمھ منم 

 ...و بس 
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 فرھنگ و تربیت ودایى -١-

 در اوج اقتــدار. م .ق  ٦حــدود قــرن 
ــرھمن  ــھ ب ــدو، ك ــان ھن ) Brahmana(روحانی

نامیده مـى شـوند، نظـام طبقـاتى شـدیدى 
سال سایھ سھمگین  ٢٥٠٠پذیرفتھ شد كھ مدت 

خود را بر كشور پھناور ھندوستان افكنـده 
. بود و ھنـوز ھـم بقایـاى آن وجـود دارد

) Caste(پژوھشگران طبقات اجتماعى را كاشت 
مــى خواننــد كــھ واژه اى پرتغــالى و بــھ 

در این نظام چھار كاشت . معناى نژاد است 
 :اصلى وجود داشت 

 ، طبقھ روحانیون ؛)Brahmanas(برھمان  -١
، طبقھ شـاھان ، )Kshatrias(كشاتریاھا  -٢

 شاھزادگان و جنگاوران ؛
، طبقـھ بازرگـان و )Vaisyas(ویشیاھا  -٣

 دھقانان ؛
 .، طبقھ كارگران )Sudras(شودراھا  -٤

طبقـھ دیگـر شـرعا و معاشرت افراد یـك 
عرفا ممنوع بود، بھ خصوص طبقھ اخیـر كـھ 
ھر گونھ تماس ، حتـى نگـاه كـردن افـراد 
طبقات بالا بھ ایـن گـروه ، گنـاه كبیـره 

 .شمرده مى شد
فروتر از این چھـار طبقـھ ، گروھـى از 
بومیان غیرآریـایى ھندوسـتان بودنـد كـھ 

ــھا  ــدند) Untouchables(نجس ــى ش ــده م . نامی
قھ بھ ھیچ وجھ حـق نداشـتند افراد این طب

در محلھ ھـاى آن طبقـات چھارگانـھ تـردد 
كنند و ھر گاه از باب ضـرورت بـراى حمـل 
زبالھ و كناسى بھ اماكن آنان مى رفتنـد، 
موظف بودند با صداى بلنـد حضـور خـود را 
اعلام كنند كھ مبادا نگـاه افـراد طبقـات 

در ایـن صـورت ، . بالا بھ این گروه بیفتد
با غسل خود را طاھر كند داد  بیننده باید

و ستد نیز از راه دور، با گذاشتن پول در 
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مكانى و تقاضاى متاع با فریاد و اختفـاى 
 ...كامل انجام مى گرفت 

گوش دادن بھ تلاوت كتابھاى مقدس نیز بر 
آنان حرام بود و اگر فـردى از ایشـان در 
این مـورد اسـتراق سـمع مـى كـرد، بـراى 

 .گوش او مى ریختند مجازات ، سرب مذاب در
عجیب تر اینكھ افراد طبقـھ نجسـھا بـھ 
ــى  ــق م ــھ ، آن را ح ــو گرفت ــع خ ــن وض ای
پنداشتند و باور داشـتند كـھ ایـن تیـره 
بختى زاییده بدكردارى آنـان در زنـدگانى 
ــخ آن را  ــق تناس ــھ از طری ــت ك ــین اس پیش

ھر گونھ اقـدامى بـراى . دریافت كرده اند
و حـدود (كم كردن فاصلھ طبقات چھارگانـھ 

طبقھ فرعى كھ بھ تـدریج در ضـمن آن  ٢٠٠٠
و دفاع از نجسھا، ) چھار طبقھ پدید آمده 

البتھ این سـنت . خلاف شرع و غیرمقبول بود
رسما لغو شد و تنھا  ١٩٥٥اجتماعى در سال 

 .جلوه ھایى از آن باقى است 
بـھ ) Ganga(رود خروشان و پر بركت گنـگ 

ــى از  ــش بزرگ ــھ در بخ ــدرو ك ــاى تن معن
ندوســتان جریــان دارد، از تقــدس بــالایى ھ

برخوردار اسـت و غسـل كـردن در آن ، بـھ 
، عبـادتى مھـم )Benares(خصوص درشھر بنارس 

نیز بسیار ) Padma(نیلوفر . شمرده مى شود
 .مقدس است 

 - Asva(قربــانى و بــویژه قربــانى اســب 
medha ( كھ قبلا بھ عنوان یـك عمـل عبـادى

بـھ منظـور میان آنان معمول بـود، بعـدا 
 .برآورده شدن حاجات انجام مى گرفت 

بـھ معنـاى پرھیـز از ) A- hinsa(اھیمسـا 
ــھ در  ــت ك ــى اس ــل مھم ــداران اص آزار جان
زمانھاى بعد، تحت تعالیم مھـاویرا مـورد 
توجھ قرار گرفت و تاكنون بھ شـدت رعایـت 

این آموزه خوردن گوشـت حیوانـات . مى شود
مساءلھ را عملى غیر اخلاقى مى داند و این 
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اثر عجیبى بر شیوه زنـدگى ھنـدوان بـاقى 
 .گذاشتھ است 

ھندوان جسد مردگان خود را مى سوزاند و 
خاكستر آن را بـر روى گنـگ بـر بـاد مـى 

قبلا سنت مذھبى این بود، كھ ھنگـام . دھند
سوزاندن جسد مرد متوفى ، ھمسر وى نیز بھ 
نشانھ وفادارى میان توده ھـاى ھیـزم مـى 

شـوھر مـى سـوخت و بـراى خوابید و ھمراه 
تشویق زنان بھ این امر بـھ وى لقـب سـتى 

)Sati ( بھ معناى بانوى وفادار و بافضـیلت
این واژه سانسكریت در فارسى . (عطا مى شد

و عربــى بــراى تجلیــل از بــانوان بســیار 
اگر احیانا زنـى .) برجستھ بھ كار مى رود

تاب و تحمل این فداكارى را در خـود نمـى 
گ شوھر موى سر خـود را مـى یافت پس از مر

زنده سـوزاندن . تراشید و جلاى وطن مى كرد
ــھ را انگلیســیھا پــس از اســتعمار  زوج

ممنوع كردند و . م  ١٨٢٩ھندوستان در سال 
صـائب . از این منع كمتر تخلف شـده اسـت 

 :تبریزى در اشاره بھ این سنت مى گوید
راھبان از این جراءت بسـیار شـگفت زده 

تو مـى گـویى : ((پرسیدندشدند و از بودا 
برھما ھنگام آفریـدن جھـان مـردم را بـھ 

پاسخ )) طبقات گوناگون تقسیم نكرده است ؟
اصلا من باور ندارم برھما چیزى را : ((داد

 .))آفریده باشد تا جھان آفریده او باشد
پس جھان سـاختھ كیسـت : ((آنان پرسیدند

بھ نظـر مـن جھـان : ((بودا پاسخ داد)) ؟
دو چیز . آغاز و انجامى نداردابدى است و 

یكـى : است كھ بایسـتى از آن پرھیـز كـرد
زندگانى پر از لذت كھ زاییده خودخواھى و 
فرومایگى است و دیگر زندگى پر از رنـج و 
خود آزارى كھ آن نیز سودى نـدارد و ھـیچ 
یــك از ایــن دو بــھ نیكبختــى منجــر نمــى 

 .))شود
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 اخلاقیات -٣-

پس : ((رسیدندسرانجام راھبان از بودا پ
راه : ((پاسـخ داد)) راه درست كدام است ؟

میانھ ، میان لذت و رنج اسـت كـھ از راه 
راه ھشتگانھ ھشت . ھشتگانھ بھ دست مى آید

 :قانون بزرگ زندگى را مى آموزد
 پرھیز از آزار جانداران ؛ -١
 پرھیز از دزدى ؛ -٢
 پرھیز از بى عفتى ؛ -٣
 پرھیز از دروغ ؛ -٤
 مستى ؛ پرھیز از -٥
 پرھیز از بدگویى ؛ ٦
 پرھیز از خودخواھى ؛ -٧
 پرھیز از نادانى ؛ -٨
 .پرھیز از دشمنى  -٩
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 فرقھ ھاى بودایى -٣-

 :آیین بودا سھ فرقھ دارد
یعنى چرخ بزرگ ، ) Maha-yana(مھایانا  -١

ایـن . آیین شمالى كـھ در چـین رواج دارد
ــایى از  ــا طیفھ ــودا ب ــین ب ــعبھ اى آی ش

سـنن كنفوسـیوس و لائوتسـھ در اعتقادات و 
. چین و شینتو در ژاپـن در آمیختـھ اسـت 

یكى از آداب آن كھ بھ سانسـكریت دھیانـا 
)Dhyana ( یعنى تاءمل ، بھ چینى)Chang ( و

خوانده مى شود، شـھرت ) Zen(بھ ژاپنى زن 
 .جھانى دارد

یعنى چرخ كوچـك ) Hina-yana(ھینایانا  -٢
و ) سـیلان (، آیین جنوبى كھ در سرى لانكا 

. كشورھاى جنوب شرق آسیا مشاھده مـى شـود
پیروان چرخ كوچك آیـین خـود را تـراوادا 

)Theravada ( یعنى آیین نیاكان و بزرگان مى
خوانند و كتب دینى آنان بـھ زبـان پـالى 

 .است 
یعنى چرخ المـاس ) Vajra-yana(وجریانا  -٣
این فرقـھ در تبـت وجـود دارد و آیـین . 

و كھانت و توتم پرستى در بودا را با سحر 
آمیختھ و تشكیلاتى نیرومند براى خود پدید 

آیـــین مـــذكور لامائیســـم . آورده اســـت 
)Lamaism ( نیز خوانـده مـى شـود و عنـوان

 Lama(رھبر مذھبى مقتـدر آن دالائـى لامـا 
Dalai ( از . بھ معناى رئیس دریاگونھ اسـت

چیزھاى جالب توجھ این فرقـھ آن اسـت كـھ 
ھبـر مـذھبى آن وفـات یابـد، ھنگامى كھ ر

راھبان براى پیـدا كـردن جانشـین وى بـھ 
جستجوى كـودكى مـى پـردازد كـھ در لحظـھ 

سپس این . درگذشت رھبر بھ دنیا آمده باشد
. كودك را با توجھات ویژه پرورش مى دھنـد

وى پس از فراگیرى دانش و گذراندن مراحـل 
. مختلف بھ مقام مورد نظر نائـل مـى آیـد
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عصر ما پس از سرایت كمونیسـم  دالائى لاماى
چینى بھ تبت رھسپار ھندوسـتان شـده و در 
. آنجا بـھ ارشـاد و رھبـرى مشـغول اسـت 

اخیرا وى ، برخلاف سنت ، پسـر بچـھ اى را 
براى جانشینى خود تعیین كرد و بـھ خـاطر 

 .این مساءلھ مورد انتقاد قرار گرفت 
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 كتب بودایى -٣-

تـرى قدیمى ترین كتاب مقـدس بوداییـان 
پیتاكایعنى سھ زنبیل نامیده مى شـود كـھ 

 :داراى سھ بخش است 
 قواعد رھبانیت ؛ -١
 وسیلھ رستگارى ؛ -٢
 .مفھوم فلسفى و روانشناسى  -٣

فرقھ ھاى مختلف بـودایى نیـز كتابھـاى 
 .مخصوص بھ خود دارند
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 آیین سیك -٤

انشعابات تازه ترى نیز در آیـین ھنـدو 
ــیك  ــین س ــھ آی ــود دارد ك ــى ) Sikh(وج یعن

برخـورد . شاگرد، معروفتـرین آنھـا اسـت 
ـــتان در  ـــم در ھندوس ـــلام و ھندوئیس اس
دورانھاى گوناگون مذاھب التقاطى چندى را 

یكـى از عرفـاى بـزرگ . پدید آورده اسـت 
توحیـد ) ١٤٤٠-١٥١٨(مسلمان بھ نام كبیـر 

اسلامى را با برخى عقاید ھندویى در آمیخت 
یكــى از . و مریــدان بــى شــمارى گــردآورد

بـود كـھ پایـھ ) Nanak(شاگردان وى نانـك 
گذار بـود كـھ پایـھ گـذار آیـین سـیك و 

پـس . یعنى معلم است ) Guru(نخستین گورو 
از وى نھ گوروى دیگر، یكى پس از دیگرى ، 

این فرقھ اندك اندك قوت گرفـت . آمده اند
 )١٠(.و بھ گروھى سیاسى مذھبى تبدیل شد
افـرادى  سیكھا بھ تجارت گرایش دارند و

از آنان بھ سراسر جھان مھاجرت كرده و بھ 
ھمچنــین افــرادى از . بازرگــانى مشــغولند

ایشان بھ زاھدان و تھران آمده انـد و در 
 .دارند) گورودواره (این دو شھر معبد 
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 سرگذشت نانك -٤-

بنیانگذار آیین سیك بھ نام گورو نانـك 
ــال  ــھ س ــھ  ١٤٦٩ب ــانواده اى از طبق در خ

یكى از روستاھاى لاھـور بـھ  كشاتریاھا در
او از عرفـاى مسـلمان و ھنـدو . دنیا آمد

سپس بـھ كشـورھاى اسـلامى و . استفاده كرد
زیارت مكھ معظمھ رفت و سرانجام آیین سیك 
را كھ آمیزه اى از ھندوئیسم و اسلام اسـت 

 .در گذشت  ١٥٣٩، تاءسیس كرد و در سال 
گوروى دیگر یكى پـس  ٩پس از گورو نانك 

رى برخاستند و اینك فھرسـت اسـامى از دیگ
گوروى سـیكان و تـاریخ تولـد و وفـات  ١٠

 :ایشان 
 ؛)١٥٣٩-١٤٦٩(گورو نانك  -١
 ؛)١٥٥٢-١٥٠٤(گورو انگد  -٢
 ؛)١٥٧٤-١٤٧٩(گورو امر داس  -٣
 ؛)١٥٨١-١٥٣٤(گورو رام داس  -٤
 ؛)١٦٠٦-١٥٦٣(گورو ارجن  -٥
 ؛)١٦٤٤-١٥٩٥(گورو ھر گوبیند  -٦
 ؛)١٦٦١-١٦٣٠(گورو ھرراى  -٧
 ؛)١٦٦٨-١٦٥٦(گورو ھرى كریشن  -٨
 ؛)١٦٧٥-١٦٢١(گورو تیغ بھادر  -٩
 ).١٧٠٨-١٦٦٦(گورو گوبیند سینگ  -١٠
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 تعالیم -٤-

وى . نانك خداى یكتاى جھان را حق نامید
مى گفت خدا بھ ھر نامى كـھ خوانـده شـود 

سـعادت و . فقط او قادر متعال و حق اسـت 
غراق در ذكر حق وصول بھ نیروانا ھمان است

وى مایا یا صورت وھمى جھان را كـھ . است 
در دین ھندو آمده است ، پذیرفت و گردونھ 

العمـل را تـا   تناسخ و قانون عمل و عكس 
نانـك خـوردن گوشـت را . حدودى قبول كـرد

براى پیروانش مباح دانست ، ریاضـت و بـت 
پرستى را ممنوع كرد، نظام طبقاتى و تعدد 

 .م شمردزوجات را ھم حرا
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 آثار مذھبى -٤-

پنجمــین رھبــر ســیكان كــھ گــورو ارجــن 
خوانده مـى شـود، معبـدى از طـلا در شـھر 
امریتسار ھندوستان بنا كرد و كتـابى بـھ 

نوشـت كـھ ) Sahib Granth(نام گرانـت صـاحب 
 .مھمترین كتاب مقدس آیین سیك است 
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 تاریخچھ سیاسى سیكھا -٤-

نـام  سیكھا در زمان دھمین رھبر خود بھ
گورو گوبیند سینگ بیعتھایى را براى امور 
سیاسى مرسوم كردند و افرادى جنگجو شـدند 
و از آن ھنگام نام خالصھ یعنى بى آلایش ، 

آنان براى خود پنج شـعار . بر خود نھادند
قرار دادند كھ ھر یك در زبان پنجابى بـا 

 :شروع مى شود)) ك ((حرف 
 ؛باقى گذاشتن موى سر و صورت : كس  -١
 ھمراه داشتن شانھ ؛: كونكا -٢
 پوشیدن زیر شلوارى كوتاه ؛: كاچك  -٣
ــارا -٤ ــتبند : ك ــتن دس ــوى (داش ) النگ

 آھنین ؛
 .حمل شمشیر یا خنجر فولادین : كاندا -٥

سیكھا با یكدیگر بسیار متحدند و بـراى 
تشكیل كشور مسـتقل بـھ شـدت مبـارزه مـى 

تــرور خــانم گانــدى نمونــھ اى از . كننــد
آنـان . اى سیاسى ایـن قـوم اسـت فعالیتھ

تبلیغات مذھبى نیز دارند و كتبـى ھـم در 
این بـاب بـھ زیانھـاى دیگـر و از جملـھ 

 .فارسى منتشر كرده اند
 كتابنامھ

الدنبرگ ، ھرمان ، فروغ خاور، ترجمھ بدر الدین  -١
 .١٣٧٣انتشارات اقبال ، : كتابى ، تھران 

 .اوپانیشادھا -٢
نشـر : آسـیایى ، تھـران بھار، مھرداد، ادیـان  -٣

 .١٣٧٥چشمھ ، 
 .بھگود گیتا -٤
كتابخانھ طھورى ، : ، بودا، تھران .پاشایى ، ع  -٥

١٣٤٧. 
: حكمــت ، علــى اصــغر، تــاریخ ادیــان ، تھــران  -٦

 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 
زریــن كــوب ، عبدالحســین ، در قلمــرو وجــدان ،  -٧

 .١٣٧٥انتشارات سروش ، : تھران 
اریوش ، كتاب ادیان و مكتبھاى فلسفى شایگان ، د -٨

 .١٣٤٦: انتشارات دانشگاه تھران : ھند، تھران 
 .گرانت صاحب  -٩
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، تاریخ جـامع ادیـان ، ترجمـھ .ناس ، جان بى  -١٠
انتشارات و آموزش انقـلاب : على اصغر حكمت ، تھران 

 .١٣٧٠اسلامى ، 
 .وداھا -١١
رجمـھ ، ادیان زنده جھان ، ت.ھیوم ، رابرت اى  -١٢

دفتر نشر فرھنگ اسـلامى : عبدالرحیم گواھى ، تھران 
 ،١٣٧٣. 
١٣- Conze, Edward, Buddhism: Its Essence and Developement, New 

York: Harper & Brothers,١٩٥٩ 
١٤- Dubois, Abbe, Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Oxford: 

Oxford University Press ,١٩٠٦ 
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 چین و ژاپن:  ٥
 كنفوسیانیسم -

حكـیم و سیاسـتمدار ) Confucius(كنفوسیوس 
چینى آیین تازه اى براى مـردم چـین آورد 
كھ با وجود مقبولیت عامھ ، پـس از چنـدى 
از رونق افتاد و جـاى خـود را بـھ آیـین 

 .بودا داد
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 سرگذشت كنفوسیوس -١-

در ایالـت لـو . م .ق  ٥٥١در حدود سال 
)Lu ( ، ــگ در چــین ــدان كون ) Kung(در خان

كودكى بھ دنیا آمد ) Tsow(فرمانرواى تسو 
وى در سـھ . نامیدنـد) Chiu(كھ او را چیو 

سالگى پدر خود را از دسـت داد و ایـن در 
حالى بود كـھ آن فرمـانروا ھـیچ میراثـى 
براى زن و یگانھ فرزند خود باقى نگذاشتھ 

ــود ــرد و . ب ــد ك ــادر رش ــزد م ــودك ن ك
را مى ستودند و آینده  آموزگارانش ھوش او

. درخشانى را براى او پیش بینى مى كردنـد
نوزده سالھ بود كھ وزیر اعظـم آن منطقـھ 

وى در . سرپرستى مزرعھ ھا را بھ او سـپرد
كنار این منصب دولتى بھ مطالعات و تحصیل 
ھنر ادامھ داد و دانشمندان براى كسب علم 

مردم او را . و كمال نزد او حاضر مى شدند
یعنى كونگ فیلسوف ) Kung-futze(فوتسھ  كونگ

مى نامیدند كھ ما آن را كنفوسـیوس تلفـظ 
 .مى كنیم 

كنفوسیوس زنـدگى پـر مـاجرایى داشـت و 
علاوه بـر تعلـیم شـاگردان ، بـھ كارھـاى 
حكومتى نیز مى پرداخت و در پنجاه سـالگى 
بھ وزارت دست یافت و مقـام او در زمـانى 

توانـایى . كوتاه بالا رفت و وزیر اعظم شد
ــان را  ــادت رقیب ــور حس ــدیریت كش وى در م

از ایـن رو، پـس از چنـدى از . برانگیخت 
مناصب حكومتى كناره گیرى كرد و تنھا بـھ 

 .تربیت شاگردان پرداخت 
. م .ق  ٤٧٩سرانجام ھنگامى كھ بھ سـال 

مرگ بھ سراغ وى آمد، از عدم موفقیت كامل 
ــاگردان و  ــى ش ــود، ول ــدوھگین ب ــویش ان خ

از خود باقى گذاشت كھ پیام او را یارانى 
 .بھ ھمھ رساندند
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 آثار -١-
ــود  ــر خ ــر عم ــالھاى آخ ــیوس در س كنفوس
كتابھایى نوشت كھ جزء ادبیات كلاسیك چـین 

 :كتابھاى وى عبارتند از. شد
 ؛)كتاب تاریخ (شوچینگ  -١
 ؛)كتاب شعر(شى چینگ  -٢
 ؛)كتاب شعائر(لى چى  -٣
 ؛)كتاب تبدیلات (اى چینگ  -٤
 ).سالنامھ بھار و پاییز(چون چیو  -٥

چھار كتـاب نخسـت گزیـده اى از سـخنان 
پیشینیان را نیز در بردارد، ولـى سراسـر 

 .كتاب پنجم از خود اوست 
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 تعالیم -١-

تعالیم كنفوسیوس تركیبى بـود از اصـول 
ن و مقدارى مسائل دینى راخلاقى ، سیاست مد

وى معتقد بود كھ اجداد مردم طبق قاعده . 
زندگى مى كردند و از این رو، از ) Li( لى

انواع نیكیھا و بركات برخـوردار بودنـد، 
ولى مردم زمان وى بر اثـر رھـا كـردن آن 

لـى . شیوه ، از آن امور محروم مانده اند
از دیدگاه كنفوسیوس معانى مختلفى داشت و 
براى پاكى ، ادب ، تشریفات و عبـادت بـھ 

وى از وى معتقد بود با پیـر. كار مى رفت 
لى ھـر چیـزى بسـامان مـى آیـد و جامعـھ 

 .آرمانى تشكیل مى شود
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 اصول اخلاقى -١-

وى پنج رابطھ را مطرح كـرد كـھ ھرگـاه 
 :درست باشند، ھمھ چیز درست مى شود

 مھربانى در رابطھ میان پدر و پسر؛ -١
لطف برادر بزرگتر بھ برادر كـوچكتر  -٢

و تواضع برادر كـوچكتر در مقابـل بـرادر 
 گتر؛بزر
عدالت شـوھر بـا زن و اطاعـت زن از  -٣

 شوھر؛
علاقھ مندى زبردستان بھ زیردسـتان و  -٤

 اطاعت زیردستان از زبردستان ؛
مھربانى فرمانروایـان بـھ رعایـا و  -٥

 .وفادارى رعایا بھ فرمانروایان 
كنفوسیوس در مـورد آرمانشـھر و رابطـھ 
شھریار با رعایا تعلیم مى داد كھ ھرگـاه 

وى درباره . مطیع قانون مى شوند كشور نیز
انسان كامل نیز سخن گفت و صفات پنجگانـھ 

عزت نفس ، علو ھمت : وى را چنین نشان داد
نیت ، شوق بھ عمل و خوش رفتـارى   ، خلوص 

. 
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 مناسك -١ -

گر چھ كنفوسیوس قبل از ھر چیز یك معلم 
اخلاق بود و بیش از این ادعـایى نداشـت ، 

وح معنـویتى مشـاھده مردم در تعالیم او ر
كردند كھ وى را مثـل اعـلاى دینـدارى بـھ 

دینى كھ او مطـرح مـى كـرد . حساب آوردند
ـــائل  ـــھ دور از مس ـــاده و ب ـــیار س بس
ماوراءالطبیعھ بود و بیشترین سـعى وى در 
آن بود كھ خـود را بـا عبـادات و مناسـك 

او مـى گفـت . موجود زمان خویش وفـق دھـد
ید و خاقانھــاى اعصــار گذشــتھ مردمــى ســع

نیكبخت بوده انـد؛ زیـرا اولاد و اعقـابى 
چند از ایشان بر جـاى مانـده بودنـد كـھ 
ــرام را  ــادت و احت ــانى و عب ــم قرب مراس
درباره آنھا بعد از وفات بھ دقـت انجـام 

 .مى دادند
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 پیروان و رقیبان -١ -

شاگردان كنفوسـیوس كـھ گفتـھ مـى شـود 
ھفتاد تن بودنـد، بـھ سراسـر كشـور چـین 

تعلیم حاكمان و صاحب منصـبان  رفتند و بھ
مشغول شدند و گروھى از آنـان نیـز گوشـھ 

تعالیم این حكـیم بـھ . گیرى را برگزیدند
وسیلھ شاگردانش تا یكى دو نسل پـس از وى 

با ضعیف شدن نظـام سـلطنتى . گسترش یافت 
فئودال و پدید آمدن مكاتب فلسفى رقیـب ، 

ھر . نشر اندیشھ ھاى وى با مشكل روبرو شد
از این مكاتب بھ گونھ اى اندیشھ ھـاى یك 

در ایـن . حكیم را مورد حملھ قرار مى داد
ــب  ــاھى از آن مكت ــروزى گ ــر و دار، پی گی
كنفوسیوس و گاھى از آن مكاتب رقیـب بـود 
تا اینكھ با ورود آیین بـودا بـھ چـین ، 
نزاع بھ نفـع ایـن آیـین پایـان یافـت و 
اندیشھ ھاى كنفوسـیوس تـا انـدازه اى در 

با این وصف ، شـھرت و . قرار گرفت حاشیھ 
 .عظمت وى پیوستھ در چین حضور داشتھ است 
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 دین رسمى -١ - ٦

فرمانروایان چـین در دورانھـاى مختلـف 
ھمواره كنفنوسیوس را حرمت مـى نھادنـد و 
رسما او را بزرگترین حكیم مى شـناختند و 
ــد ــى كردن ــرام م ــھ روان او اداى احت . ب

او از زمـان قربانى كـردن نـزد آرامگـاه 
شاگردانش معمول بود، ولى نخستین پادشاھى 
كھ بھ این كار اقدام كرد كائوتسو نامیده 

پس از زیارت . م .ق  ١٩٥مى شد كھ در سال 
پـس از وى ، .آرامگاه وى ، قربانى گذارند

پادشاھان دیگر این رسم را ادامھ دادند و 
ــیم  ــدیم روح حك ــدایایى تق ــا و ھ قربانیھ

اداى احترام رسـمى و  ١٩١١از سال . كردند
. دولتى بھ روح كنفوسیوس بھ تدریج ترك شد

پس از چندى ، دولت چین براى احیاى افكار 
وى بھ عنوان یك متفكر در ردیف نیوتـون و 
پاستور اقـدام كـرد، ولـى پـس از انقـلاب 

، مبارزه شدیدى ١٩٤٥كمونیستى چین بھ سال 
با اندیشھ ھاى وى آغاز شـد و كمونیسـتھا 

ى معرفى كردند كھ در مقابل توده او را كس
ھاى زحمتكش ، از طبقھ اشراف حمایت كـرده 

 .است 



51 
 

 
 تائوئیسم -

بـھ لائوتسـھ )Taoism(دائـو / مكتب تائو 
)tse_lao ( حكیم) منسـوب ) م .ق  ٥١٧متوفاى

در اینكھ آیا وى وجود خارجى داشتھ . است 
است یا صرفا یـك شـخص افسـانھ اى اسـت ، 

بـھ . لاف وجـود داردمیان دانشـمندان اخـت
گونھ اى كھ از سنت بھ دست مى آیـد وى در 

در چین بـھ دنیـا آمـد و . م .ق  ٦٠٤سال 
. مدتى در دربار پادشاه سمت بایگان داشت 

وى پس از چندى شـغل خـود را رھـا كـرد و 
براى پرداختن بھ صفاى روح از ھمـھ امـور 
حتى كسب علم دسـت كشـید و در خانـھ خـود 

او كنجكـاو شـدند و مـردم دربـاره . ماند
براى آگاھى از اندیشھ ھاى وى بـھ دیـدار 

گفتھ مى شود كنفوسـیوس نیـز . او شتافتند
وى از مراجعـات مـردم . بھ دیدار وى رفت 

خســتھ شــد و بــدین جھــت از ســرزمین خــود 
یكى از دروازه بانان شھر او . مھاجرت كرد

خواھش كـرد او را در حال عزیمت دید و از 
لائوتسھ در كنارى . وزدكھ بھ وى چیزى بیام

ایستاد و رسالھ اى را بھ او املا كرد كـھ 
تاكنون باقى است و نام آن تائوتـھ چینـگ 

این . یعنى رسالھ تائو و خاصیت آن ، است 
رسالھ شامل سخنان كوتاھى است كـھ معنـاى 

رسـالھ را بـھ . بعضى از آنھا روشن نیست 
دروازه بان داد و از آنجـا عبـور كـرد و 

برخـى گفتـھ . از او باز نیامد دیگر خبرى
 .درگذشت . م .ق  ٥١٧اند وى در سال 

كسانى كھ لائوتسھ را شخصى افسانھ اى مى 
دانند، مى گویند فلسفھ منسـوب بـھ وى از 
زمان كنفوسیوس قدیمتر است و رسـالھ یـاد 

 .شده نیز قبلا وجود داشتھ است 
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 لائوتسھ و فلسفھ تائوتھ چینگ -٢ -

ئوتسھ محصـول اندیشـھ رسالھ منسوب بھ لا
یك تن نیست ، بلكـھ در طـول قـرون حـك و 
اصلاحاتى در آن صـورت گرفتـھ اسـت ، امـا 
بیشتر محتویات آن از قرن چھـارم قبـل از 

 .میلاد است 
از دیدگاه فیلسوفان قدیم چین ھر گونـھ 
فعل و انفعالات جھان تحـت تـاءثیر نظـامى 

تـائو در . است كھ تائو نامیـده مـى شـود
بھ معناى راه است و در اصل بھ  زبان چینى

پیروان .. بستر رودخانھ اطلاق مى شده است 
این فلسفھ براى تحولات جھان قانونى ثابـت 
مانند بستر رودخانـھ قائـل بودنـد و مـى 
گفتند تائو آغاز و انجامى ندارد و پس از 
پدید آمدن جھان مادى ، تـائو نیـز بـراى 
 .ایجاد تناسب ، در آن جریان یافتھ اسـت 

) cosmos(از این رو، واژه تائو بھ كاسموس 
یونانى كھ بھ معناى تناسب اسـت ، نزدیـك 

یونانیـان جھـان را كاسـموس مـى . مى شود
 .نامیدند

در رسالھ تائوتھ چینگ آمده است كھ ھـر 
گاه اشیاء در بستر طبیعى خود سـیر كننـد 
با كمال تناسب حركت خواھنـد كـرد؛ زیـرا 

ست ، ولـى ھـر این حركت با تائو ھماھنگ ا
گاه چیزى از بستر طبیعى منحرف شود تناسب 

ھدف نھایى انسـان . خود را از دست مى دھد
باید آن باشد كھ خود را با تائو ھماھنـگ 

 .كند
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 چوانگ تسھ و مقالات او -٢ -

چوانگ تسھ پس از لائوتسـھ ، معروفتـرین 
فیلسوف تائوئیسم است و گفتھ مـى شـود وى 

لاد تعالیم اسـتاد در قرن چھارم قبل از می
بـھ . فرضى خود، لائوتسھ را نشر داده است 

این حكیم سى و سھ مقالھ نسـبت داده انـد 
وى . كھ بسیارى از آنھـا قطعـا از اوسـت 

تحولات جھان را بھ شكل دورانى ترسـیم مـى 
كرد و معتقد بود كـھ اضـداد بـر یكـدیگر 

او . تاءثیر مى گذارند و از میان مى روند
یر و شر بود و براى بیان معتقد بھ نیست خ

اندیشــھ ھــاى خــود از تمثیلھــاى بســیارى 
 .استفاده مى كرد
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 دین رسمى -٢ -

یكـى . م  ١٦٥براى نخستین بار در سـال 
از پادشاھان چین معبدى بـھ نـام لائوتسـھ 
بنا كـرد و ھـدایاى تقـدیم داشـت ، ولـى 
تائوئیسم پیشرفت چندانى نكرد تا آنكھ در 

یین در چـین رسـمیت قرن ھفتم میلادى این آ
در آن زمـان آیـین بـودا و مكتـب . یافت 

. كنفوسیوس در چـین پیشـرفت كـرده بودنـد
افرادى بھ این عنوان كـھ آیـین بـودا از 
كشور ھندوستان بھ چین سرایت كـرده و یـك 
آیین بومى نیسـت ، بـھ تـرویج تائوئیسـم 

آنــان آداب و رســومى را بنــا . پرداختنــد
خـدایانى را  نھادند و براى چیزھاى مختلف

با این حال ، ایـن آیـین در . مطرح كردند
چین پیروان اندكى داشت و كم كم از صـحنھ 

با آنكھ دولت كمونیستى چین با . بیرون شد
افكار مذھبى شدیدا مبارزه مى كند، ھنـوز 
ھم افرادى بھ جنبھ ھاى جادویى این آیـین 

 .علاقھ دارند
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 شینتو-

آیـین  یعنى طریقھ خدایان ،)Shinto(شینتو
ایــن آیــین الھــھ . باســتانى ژاپــن اســت 

را ) Amaterasu(خورشــید بــھ نــام اماتراســو
نگھبان سرزمین اجدادى مى داند و خانـدان 
سلطنتى را از نسل این خدا و تجسم وى مـى 

 .شمارد
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 سابقھ اجتماعى -٣ -

 ٥٥٢آیین مھایاناى بودایى در حدود سال 
بھ ژاپن وارد شد و پس از برخورد بـا . م 
ینتو، سرانجام بسیارى از عناصر بـودایى ش

پرسـتش . را بھ مـذھب شـینتو منتقـل كـرد
خدایان ملى و امپراطور، كـرنش و قربـانى 
براى مردگان و وطـن پرسـتى از آداب ایـن 

نــوعى فتــوت بــھ نــام . آیــین اســت 
یعنى طریقھ دلاوران كھ تـا )Bushido(بوشیدو

اندازه اى از آیین زن الھام مـى گرفـت ، 
ى و مقاومت براى شرف را الزام مى جوانمرد

سربازان ھنگام شكست ،   بر این اساس . كرد
طى مراسمى با یك خنجر مخصوص كھ در سراسر 
عمر آن را ھمـراه داشـتند، شـكم خـود را 
. پاره مى كردنـد و شـھید راه وطـن شـدند

آیین شینتو نیز بارھا نوسازى شده اسـت و 
ى توسط خود و ١٩٤٦پرستش امپراطور از سال 

اكنون در ژاپـن ایـن . منسوخ گردیده است 
آیین در كنار آیین بـودا بـھ حیـات خـود 

 .ادامھ مى دھد
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 كتابھاى شینتو -٣-

در آیین شینتو كتابھایى یافت مـى شـود 
. كھ آداب و سنن گذشـتگان را در بـر دارد

این كتابھا در زمانھاى مختلف تھیھ شده و 
نوشـتھ . م  ٨٠٦یكى از آنھا كـھ در سـال 

ده ، داستانھاى كھن را در دفاع از طبقھ ش
كتاب دیگرى از قرن . روحانیون نقل مى كند

دھم است كھ فھرستى از عبادات و مناسـك و 
رسوم شینتو، بویژه آداب پرستش امپراطـور 

 .را شرح مى دھد
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 ریوبو -٣-

سرانجام ، آیین بودا در ژاپـن در قـرن 
ھشتم مـیلادى كـاملا رواج یافـت و مقامـات 

در آن زمان لازم شد . آن را پذیرفتند كشور
كھ میان آیین بومى و قدیم شـینتو از یـك 
سو و آیین بیگانھ و نورسـیده بـودایى از 

در آن ھنگام . سوى دیگر تلفیقى صورت گیرد
برخى از روحانیون بودایى اعلام كردنـد در 
مكاشــفات خــود دانســتھ انــد كــھ خــدایان 

ستو باستانى ژاپن در حقیقت ھر كدام بودى 
ھمچنـین . بوده اند و آنجا ظھور كرده اند

گفتند اماتراسو یعنى خداى خورشـید ھمـان 
. ظھور كامل بودا در كشور ژاپن بوده است 

این مكتب را ریوبو، یعنى شینتوى تركیبـى 
بـدین . نامیدند و بھ تبلیغ آن پرداختنـد

شــیوه آیــین شــینتو نوســازى شــد و احیــا 
 .گردید
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 دین رسمى -٣-

قرن بعد، در قرن ھفـدھم برخـى حدود نھ 
از رھبران دینـى گفتنـد خـوب اسـت آیـین 
شینتوى قدیم احیا گردد و سرانجام در سال 

تحول تازه اى در حیات اجتماعى مردم  ١٨٦٨
ژاپن پیش آمـد و بـا تـردد مسـافرانى از 
آمریكا بھ ژاپن ، در ایـن كشـور بـھ روى 

چنـدى بعـد امپراطـور . جھانگردان باز شد
را دیـن رسـمى اعـلام كـرد و  ژاپن شـینتو

دستور داد نشانھ ھاى آیین بودا را از آن 
این كار در آغاز با فشـار . آیین بزدایند

انجام گرفت ؛ زیرا مردم ھنوز ھم بھ آیین 
سرانجام در قـانون . بودا علاقھ مند بودند

حق آزادى مطلق دین بـراى  ١٨٨٩اساسى سال 
 تمام مردم ژاپن بھ رسمیت شناختھ شد، ولى

 .دولت جانب آیین شینتو را مى گرفت 
كـھ  ١٩٤٥آیین دولتـى شـینتو تـا سـال 

آمریكا ژاپن را بمباران اتمى كرد و ایـن 
كشور بھ اشـغال آمریكـا در آمـد، ادامـھ 
داشت و تعالیم آن بـھ گونـھ اى بـود كـھ 
جوانــان را در مقابــل نفــوذ تمــدن غربــى 

بـھ بعـد،  ١٩٤٥از سـال . مقاوم مى ساخت 
مراسم این آیین اختیارى شـده انجام دادن 

 .است 
 كتابنامھ

 .١٣٧١: بھار، مھرداد، ادیان آسیایى ، تھران  -١
: حكمــت ، علــى اصــغر، تــاریخ ادیــان ، تھــران  -٢

 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 
زریــن كــوب ، عبدالحســین ، در قلمــرو وجــدان ،  -٣

 .١٣٧٥انتشارات سروش ، : تھران 
ھ كـــاظم زاده كنفوســـیوس ، مكالمـــات ، ترجمـــ -٤

بنگـاه ترجمـھ و نشـر كتـاب ، : ایرانشھر، تھـران 
١٣٤٠. 

، تاریخ جامع ادیان ، ترجمھ على .ناس ، جان بى  -٥
انتشـارات و آمـوزش انقـلاب : اصغر حكمـت ، تھـران 

 .١٣٧٠اسلامى ، 
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، ادیان زنده جھـان ، ترجمـھ .ھیوم ، رابرت اى  -٦
سـلامى دفتر نشر فرھنگ ا: عبدالرحیم گواھى ، تھران 

 ،١٣٧٣. 
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 ایران باستان:  ٦
 آیین مغان -

قبــل از ظھــور زردشــت ، یعنــى پــیش از 
پادشاھى مادھا، بومیان غیر آریایى ایران 
یعنى داشتند كھ آیـین مغـان نامیـده مـى 

در زبـان قـدیم ) مگـوش (كلمـھ مـغ . شود
بھ نظـر . ایران بھ معناى خادم بوده است 

اند و مى رسد مغان سكنھ بومى ایران بوده 
مانند دراویدیان ھندوستان ، پـس از ورود 
آریاییان سرزمین خود را تسلیم آنان كرده 

واژه المجوس كھ در زبـان عربـى بـھ . اند
زردشتیان اطلاق مـى شـود، از ھمـین كلمـھ 

 .مگوش مى آید
برخى از پژوھشگران معتقدند كھ دوگانـھ 
پرستى یعنى ایمان بھ خداى خیر و خداى شر 

از مغان قدیم ایران آمـده  در دین زردشتى
است ؛ زیرا در كتاب گاتھا كـھ قـدیمترین 
بخش اوستا و داراى صـبغھ ایرانـى اسـت ، 
چیزى در مورد دو گانگى یافـت نمـى شـود، 
ولى از كتابھاى تاریخى بـر مـى آیـد كـھ 

مغـان . مغان قدیم دو گانھ پرست بوده اند
 .بھ رستاخیز نیز ایمان داشتند
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 مھرپرستى -

ه مھرپرستان ، خـداى مھـر روزى بھ عقید
بھ صورت انسانى در یك غـار ظھـور كـرد و 
ــدن  ــھ چرانی ــان ب ــھ در آن مك ــبانانى ك ش
ــان  ــھ وى ایم ــد، ب ــغول بودن ــفند مش گوس

آنگاه خداى مھر، گاو نرى را كشت . آوردند
ھر جـا . و خون او را بر روى زمین افشاند

كھ قطره اى از خـون او افتـاد، سرسـبز و 
س از چند سـال بـھ آسـمان وى پ. بارور شد

ــھ  ــك ب ــراى كم ــتھ ب ــت و روان او پیوس رف
 .بندگان خود در زمین آماده است 

از آنجا كھ بھ عقیده مھرپرستان ، خداى 
مھر در آغـاز در غـارى ظـاھر شـد، آنـان 
معابد خود را در غارھا مى ساختند و درون 

برخـى از . آن بھ پرستش مھر مى پرداختنـد
ر بخشـھایى از آن معابد متروكـھ اكنـون د

 .اروپا یافت مى شود
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 مبادى ، رسوم و عبادات -٢ -

كسانى كـھ بـھ دیـن مھرپرسـتى روى مـى 
آوردند، لازم بود از ھفت مرحلھ بگذرنـد و 

مـثلا . در ھر مرحلھ بھ وى نامى مى دادنـد
در مرحلھ پنجم او را پارسـى و در مرحلـھ 
ششــم آفتــاب و در مرحلــھ ھفــتم پــدر مــى 

راســم نــان و عســل كــھ م  نامیدنــد، ســپس 
یادآور مراسم نان و شراب مسـیحیت اسـت ، 
انجام مى شد و سرانجام وى را با خون گاو 

 .تعمید مى دادند
گفتھ مـى شـود بسـیارى از اعتقـادات و 
آیینھاى مسیحیت از مھرپرستى گرفتـھ شـده 

 .است 
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 دین زردشت -

ھنگامى كھ چند قرن بـر ورود آریاییـان 
اندك اندك بھ شھر  بھ ایران گذشت این قوم

نشینى روى آوردند و این مساءلھ در جھـان 
 .بینى ایشان تاءثیر گذاشت 

در آن روزگار انسان اصلاح گرى بر خاسـت 
و آریاییان را كھ خواسـتار تـرك خرافـات 
قدیم بودند، بھ آیین تازه اى دعوت كرد و 

ایـن پیـامبر . آیین مغـان را برانـداخت 
خـوبى و  مصلح كھ خـود را فرسـتاده خـداى

. روشنایى معرفى مى كرد، زردشت نام داشت 
وى مدعى بود آیـین خـود را از آھـورمزدا 
دریافت كرده تا جھان را از تیرگیھا پـاك 
كنــد و آن را بــھ ســوى نیكــى و روشــنایى 

 .رھنمون شود
زردشتیان بھ نامھایى چون گبر و مجوسـى 

)) گبـر((كلمـھ . و پارسى خوانده مى شوند
ھ معنـاى كـافر از از در زبان سـریانى بـ

جانب دیگران بھ آنان اطلاق گردیده و واژه 
در دستور زبان عربـى ، اسـم )) المجوس ((

ــت  ــى اس ــرد آن مجوس ــى و مف ــنس جمع . ج
در ) ١٧:حـج (در قرآن كـریم )) المجوس ((

. كنار پیروان ادیان دیگر یافـت مـى شـود
اكثر علماى اسلام زردشتیان را اھـل كتـاب 

ى نیـز در ایـن بـاب احـادیث. دانستھ اند
آیین زردشت حدود یك قرن قبل . موجود است 

از میلاد تحول یافت و آن صورت تحول یافتھ 
مزدیسـنا در . را آیین مزدیسنى مى نامنـد
 .لغت بھ معناى ستایش مزداست 
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 سرگذشت زردشت -٣ -

دانشمندان در مورد وجود تاریخى پیامبر 
ایران باستان شك دارند، اما بیشتر آنـان 

زردشت ، زرتشت . وجود وى را نفى نمى كنند
، زرادشت ، زراتشت ، زردھشت و كلماتى از 
ایــــــــــــن قبیــــــــــــل از واژه 

بخشـى (در گاتھا ) Zarathushtra))(زرثوشتر((
مى آید كـھ طبـق ) از كتاب آسمانى زردشت 

ــى  ــتر یعن ــادل زرد اش ــحیحتر مع ــھ ص نظری
 .دارنده شتر زرد است 

اسـب نام پدرش پوروشسـب یعنـى دارنـده 
پیر، نام مادرش دغدو یعنـى دوشـنده گـاو 
ماده و نام خاندان وى سپیتمھ یعنى سـپید 

 .نژاد بود
طبرى مـورخ مشـھور اسـلام و پیـروان او 
زردشت را از فلسطین مى دانند و مى گویند 
وى از آنجا بھ ایران آمده است ، اما قول 
صحیح و معروف آن است كھ وى ایرانى و اھل 

ت و محل برانگیختگى او آذربایجان بوده اس
ــى  ــھ م ــھ ارومی ــك دریاچ ــوھى نزدی را ك

 )١١.(دانند
درباره زمان زردشت نیـز اخـتلاف اسـت و 

سـال قبـل از مـیلاد  ٦٠٠٠زمان وى حتى بھ 
اما بر اسـاس نظریـھ . نیز برده شده است 
قبـل از مـیلاد بـھ  ٦٦٠مشھور، وى در سال 

در سـن (قبل از مـیلاد  ٦٣٠دنیا آمد و در 
وى در . بھ پیامبرى مبعوث شـد)  سالگى ٣٠

ــال  ــنن . م .ق  ٥٨٣س ــالگى در  ٧٧در س س
توســط ) افغانســتان (آتشــكده اى در بلــخ 

 .لشكر قومى مھاجم بھ شھادت رسید
گر چھ بعثت زردشت در شـاھنامھ فردوسـى 
آمده است ، اما متاءسـفانھ آن حادثـھ در 
قسمت افسانھ اى آن كتاب مذكور است ، بـھ 

پادشـاھى كـھ (شتاسـب طورى كـھ دربـاره گ
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زردشت او را دعوت مى كند و بھ آیین خـود 
برخى او را بـا . اختلاف است ) در مى آورد

ــر  ــى براب ــوش ھخامنش ــدر داری ــب پ ویشتاس
از سوى دیگر از نظر تـاریخى . دانستھ اند

مسلم است كھ ویشتاسـب نـھ یـك پادشـاه ، 
 .بلكھ استاندارى بوده است 
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 تعالیم زردشت -٣-

زردشت سھ اصل عملى گفتار نیـك در آیین 
، پندار نیك ، كردار نیك وجـود دارد كـھ 

. مانند آن را در ادیان مختلف مى یـابیم 
الایمـان : ((از جملھ در اسلام آمـده اسـت 

قــول باللســان و اقــرار بالجنــان و عمــل 
 .))بالاركان 

احترام بھ آتش بھ عنوان یكى از مظـاھر 
آن و  خداى روشنایى و افروختھ نگھ داشـتن

انجام مراسمى خاص در اطراف آن در معابدى 
بھ نام آتشكده مشخصترین ویژگى این آیـین 

ھمچنین آبادانى ، كشاورزى دامدارى . است 
. و شھرنشینى مورد ستایش قرار گرفتھ است 

احترام بھ حیوانات ، مخصوصا سـگ و گـاو، 
ھمچنین خوشرفتارى با مردم نیـز جایگـاھى 

گ و گـاو، ھمچنـین بھ حیوانات ، مخصوصا س
خوشرفتارى با مـردم نیـز جایگـاھى ویـژه 

برخى از آداب و رسوم سرزمین ما از . دارد
قبیل مراسم چھارشنبھ سورى و سوگند خوردن 
بــھ روشــنایى چــراغ و چیزھــاى دیگــر بــا 

 .تعالیم زردشتى ارتباط دارد
ھمچنین برخى زندیقان قرون نخسـت اسـلام 

 .گرایشھاى زردشتى داشتند
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 وستاا -٣-

كتاب آسمانى زردشتیان اوستا نـام دارد 
. كھ بھ معناى اساس و بنیان و مـتن اسـت 

این كتاب بھ خط و زبـان اوسـتایى نوشـتھ 
شده است كھ بھ ایران باستان تعلق دارد و 

. با زبان پھلوى و سانسكریت ھمریشھ اسـت 
بھ عقیده بسیارى از محققان ، خط اوستایى 

پدیـد .) م  ٦٤١ - ٢٢٦(در دوره ساسانیان 
آمد و اوستا كھ قبلا در سینھ ھا بود، بـھ 
آن خط كتابت شد و بھ قولى این كار پس از 

 .ظھور اسلام صورت گرفتھ است 
زردشتیان و پژوھشگران بر ایـن مسـاءلھ 
اتفاق دارنـد كـھ اوسـتا در اصـل بسـیار 
بزرگتر بوده است كھ بھ عقیـده برخـى روى 

كنونى  اوستاى. پوست گاو نوشتھ بود ١٢٠٠٠
كلمھ است و احتمـالا اصـل آن  ٨٣٠٠٠داراى 
) یعنـى چھـار برابـر(كلمھ  ٣٤٥٧٠٠داراى 

كتاب (نسك  ٢١اوستاى اصلى بھ . بوده است 
تقسیم مى شـد و اوسـتاى كنـونى ) یا بخش 

 .نسك است  ٢١نیز 
 :بخش دارد ٥اوستا 

؛ قسـمتى از )جشن و پرسـتش (= یسنا  -١
ھ معنـاى ب(این بخش گاتھا نامیده مى شود 

این بخش كـھ مشـتمل بـر ادعیـھ و ). سرود
معارف دینى و معروفترین قسمت اوستاسـت ، 
بھ خود زردشت نسبت داده مى شود، در حالى 
كھ سایر قسمتھاى اوستا را بـھ پیشـوایان 

 دین زردشت نسبت مى دھند؛
مشـتمل بـر ) ھمھ سروران (= ویسپرد  -٢

 نیایش ؛
ره دربـا) قانون ضد دیـو(= وندیداد  -٣

 حلال و حرام و نجس و پاك ؛
 ؛)نیایش سرود و تسبیح (= یشتھا  -٤
ــتا  -٥ ــرده اوس ــك (= خ ــتاى كوچ ) اوس

درباره اعیـاد و مراسـم مـذھبى و تعیـین 
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سرودھاى آنھا زردشتیان ، علاوه بر اوستا، 
تفسیرى بـھ نـام زنداوسـتا و كتـب مقـدس 

 .دیگرى بھ زبان پھلوى دارند
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 ھ پرستىداستان خلقت و دو گان -٣-

كســى نمــى دانــد گــرایش زردشــتیان بــھ 
خداى نیكى و خـداى بـدى (خدایان دو گانھ 

در چـھ ) یا خداى روشنایى و خداى تاریكى 
از (در قسمت گاتھـا . عصرى آغاز شده است 

كھ بھ خود زردشت نسبت داده ) یسناى اوستا
مى شود، اھریمن در برابر خـرد مقـدس صـف 

ورمزدا كھ ھاآرایى مى كند و نھ در برابر 
خداى واحد و فوق پروردگـاران روشـنایى و 

ھمچنین گروھى از زردشـتیان . تاریكى است 
بھ نام زروانیـان در عصـر ساسـانى پدیـد 
آمدند كھ معتقد بھ خـداى یكتـا بـھ نـام 
زروان بودند و او را از خداى روشـنایى و 

این فرقھ پیروان . تاریكى برتر مى شمردند
 )١٢(.اشتھ است بسیارى در ایران آن روز د
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 خدایان -٣ -
با مطالعھ در آیین زردشت معلوم مى شود 
كھ وى در میان ایرانیان بـھ اصـلاح دینـى 
ــتانى  ــذھب باس ــات م ــرده و خراف ــام ك قی
آریاییان را مورد حملھ قرار مى داده است 

از جملھ آنكھ وى از آھور مـزدا تبلیـغ . 
(= مى كرده و خدایان قوم خود را كھ دئوه 

انده مى شده اند، باطل مى دانستھ خو) دیو
و آنھا را خداى دروغ دوستان مـى نامیـده 

 .است 
دسـتیار  ٦در آیین زردشت ، آھور مـزدا 

ــان  ــتگان ادی ــھ فرش ــھ منزل ــھ ب دارد ك
ـــتند ـــى ھس ـــتیاران را . ابراھیم آن دس

ــدس  ــدان مق ــى جاوی ــپندان یعن ــى   امشاس م
ــد ــام . نامن ــھ ن ــد ب ــرى دارن ــا رھب آنھ

مقــدس و نامھــاى  ســپنتامئنیو یعنــى خــرد
 :خودشان از این قرار است 

 ؛)Vohuman(وھومن  -١
 ؛)Asha-vahishta(اشھ وھیشتھ  -٢
 ؛)Xshathra-vairya(خشتره وائیریھ  -٣
 ؛)Spenta-armaiti(سپنتھ ارمئیتى  -٤
 ؛)Haurvartat(ھئورتات  -٥
 ).Ameretat(امرتات  -٦

 ٣٠پس از آنھا یزتھا قـرار دارنـد كـھ 
اینھا تشكیلات خـرد . معروفندعدد از آنھا 
ــتند ــدس ھس ــم . مق ــریمن ھ ــل ، اھ در مقاب
 )١٣(.تشكیلاتى دارد

طبق آیین زردشت دوره كھن كنـونى جھـان 
سال  ٣٠٠٠خداى نیكى مدت . سال است  ١٢٠٠٠

بر جھان حكمرانى مى كـرد و در ایـن مـدت 
پس از . خداى بدى در تاریكى بھ سر مى برد

یرون آمد و این مدت خداى بدى از تاریكى ب
خداى نیكى بھ وى . با خداى نیكى روبرو شد

. سال مھلت داد كھ با او مقابلھ كنـد٩٠٠٠
وى اطمینان داشت كھ سرانجام خـود او بـھ 
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در این زمـان ھـر دو . پیروزى خواھد رسید
بھ آفریدن نیك و بد آغاز كردنـد و بـدین 

پـس . گونھ با یكدیگر بھ مبارزه برخاستند
فریده شـد و از ایـن سال زردشت آ ٣٠٠٠از 

زمان بھ بعد توازن قوا بھ نفع خداى نیكى 
 .گرایید و بھ سیر صعودى خود ادامھ داد
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 آخر الزمان -٣ -

 Millennialism(در ھــزاره گرایــى زردشــتى 
Zoroastrean( انتظار ظھور سـھ منجـى از نسـل

این منجیان یكى پـس از . زردشت مطرح است 
خواھنـد دیگرى جھان را پر از عـدل و داد 

 .كرد
 زردشت ؛از سال پیش  ١٠٠٠ھوشیدر،  -١
سال پس از زردشـت  ٢٠٠٠ھوشیدرماه ،  -٢
 ؛

سـال  ٣٠٠٠، )یا سوشـیانت (سوشیانس  -٣
پس از زردشت كھ با ظھور او جھـان پایـان 

 .مى یابد
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 بقاى روح -٣ -

ــده  ــاودانگى روح عقی ــھ ج ــتیان ب زردش
آنان مى گوینـد روان پـس از تـرك . دارند

روز رسـتاخیز در عـالم بـرزخ مـى جسم تا 
ھمچنین آنان بھ صراط، میزان اعمال . ماند

بھشت آیین زردشت . ، بھشت و دوزخ معتقدند
چیزى مانند بھشت اسلام است ، ولى بھ خاطر 
مقدس بودن آتش ، دوزخ زردشتى جایى بسیار 
سرد و كثیف است كھ انواع جـانوران در آن 

 .، گناھكاران را آزار مى دھند
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 وضع كنونى -٣ -

بیش از ھـزار سـال اسـت كـھ زردشـتیان 
ایران بھ بمبئى ھندوستان كوچیـده انـد و 
اكنون حدود صد و پنجاه ھزار نفر از آنان 
در آن سامان زندگى خوبى دارنـد و پارسـى 
نامیده مى شوند حدود پنجاه ھزار نفـر از 
ایشان نیز در یزد، كرمان و تھران سـكونت 

 .دارند
ــتھ اى ــراد برجس ــن  اف ــتھ از ای در گذش

اقلیت كوچك برخاستھ انـد، ماننـد اربـاب 
كیخسرو شاھرخ نماینده زردشتیان در مجلـس 

وى ). ره (شوراى ملى در عصر شـھید مـدرس 
كھ كھ صندوقدار مجلس بود بھ درسـتكارى و 

) ره (شـھید مـدرس . شھرت داشت   بى آلایش 
در این مجلس : ((یك بار در مجلس گفتھ بود

ن وجود دارد و آن ھم اربـاب فقط یك مسلما
 )١٤(!.))كیخسرو است 

زردشتیان قومى تحصیل كرده و با فرھنـگ 
ھستند و ھمواره رفتارشان با دیگران خـوب 

 .بوده است 
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 مانویت -

مانویت در فاصلھ میان ظھـور مسـیحیت و 
اسلام پدید آمد و در مدت كوتـاھى فراگیـر 
. شد و پیروانى پرشور و با اخلاق گرد آورد

ین تركیبى اسـت از اعتقـادات صـابیان ، ا
اصـول . بوداییان ، زردشتیان و مسـیحیان 

عرفانى و انسانى این آیین بـھ گسـترش آن 
شتاب داد و آن را در شـرق تـا چـین و در 

حاكمـان . غرب تا مركـز اروپـا پـیش بـرد
ــران و روم و ســرزمینھاى دیگــر بــا  ای
مانویان از در خصـومت در آمدنـد و دسـتھ 

را كشتند و سـرانجام ، محكمـھ  دستھ آنھا
تفتیش اروپا آخرین گـروه مانویـان را در 

 .سیزدھم میلادى نابود كرد
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 سر گذشت مانى -٤ -

مانى در یـك خـانواده ایرانـى در شـھر 
  پـدرش . متولـد شـد. م  ٢١٦بابل بھ سال 

پاتك نامیده مى شد كھ از ھمدان بھ بابـل 
 .رفتھ و آیین صابیان را پذیرفتھ بود

ادعاى رسالت كـرد . م  ٢٢٨ى در سال مان
و براى تبلیغ آیـین خـود بـھ سـرزمینھاى 

ھنگـام . م  ٢٤٣وى بـھ سـال . مختلف رفت 
تاجگذارى شاپور اول نزد او آمـد و وى را 

شاه از او استقبال . بھ دین خود دعوت كرد
كرد او نیز كتابى بھ پھلوى ساسانى نوشـت 

 وى براى تبلیـغ. و آن را شاپورگان نامید
دین خود بھ آسیاى میانھ نیز سـفر كـرد و 
پس از بیست سال در زمـان بھـرام اول بـھ 

ایـن پادشـاه بـا مـانى . ایران بازگشـت 
 .كشت . م  ٢٧٤دشمنى كرد و او را در سال 

پیروان مانى پس از او مانویت را تبلیغ 
كردند و حتى آن را بھ قسمتھایى از اروپا 

در بیشـتر مانویـان . و چین گسترش دادنـد
ایـن آیـین بـر اثـر . آسیاى میانھ بودند

فشار زردشتیان و مسیحیان ضعیف شـد و پـس 
از چندى با گسترش اسلام تقریبـا از میـان 

اقلیتھایى از مانویـان در منـاطقى . رفت 
مانند بوسـنى ھرزگـوین تـا قرنھـا بـاقى 

 .ماندند و سرانجام نابود شدند
برخى از نھضتھاى ملى ایرانیان در قرون 

سـلام از مانویـت الھـام مـى گرفـت نخست ا
ھمچنین برخى زنـدیقان قـرون نخسـت اسـلام 

 .گرایشھاى مانوى داشتند
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 منابع مانوى -٤ -

بسیارى از منابع مـانوى قرنھـا پـس از 
ظھور اسلام وجود داشتھ و مطالبى از آنھـا 

ایـن . در كتب تاریخى قدیم نقل شده اسـت 
كتابھا اندك اندك از میان رفت تا اینكـھ 
اخیرا مقدار زیادى از آثار مانوى در شھر 
تورفان در تركستان چین از خاك بیرون آمد 

 .و بر اطلاعات ما در باب مانویت افزود
٣ 
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یكى از نوآوریھاى مانى این بود كھ بـا 
در نظر گرفتن بیسـوادى عمـوم مـردم ، از 
نقاشى استفاده مى كرد و علاوه بـر نوشـتن 

مـى كـرد و مطالب دینى ، آنھا را نقاشـى 
مجموعھ اى بھ نام ارژنگ پدید آورده بـود 

برخـى از . كھ بقایاى آن اخیـرا كشـف شـد
كتابھاى دیگـر او و پیـروانش نیـز مصـور 

شش كتـاب زیـر قطعـا توسـط مـانى . بودند
 :نوشتھ شده است 

شاپورگان كھ بھ زبان پھلوى بـوده و  -١
 قطعاتى از آن در تورفان كشف شده است ؛

ایـن كتـاب مصـور ) ل انجی(انگلیون  -٢
 بوده و احتمالا ارژنگ ھمان است ؛

 گنجیھ زندگان شامل احكام ؛ -٣
 ؛)كتاب جامع (پراگماتیا  -٤
 كتاب رازھا؛ -٥
 كتاب دیوھا؛ -٦
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 تعالیم و مبانى -٤ -

حكمت و حقیقت الھى را : ((مانى مى گفت 
پیامبران در زمانھاى مختلف و سـرزمینھاى 

روزگـارى بـودا در . گوناگون نشـر دادنـد
ــران ،  ــت در ای ــانى زردش ــتان ، زم ھندوس
ھنگامى عیسـى در فلسـطین و اكنـون مـن ، 
مانى پیغمبر خدا ھستم و براى نشر حقـایق 

بیشتر .)) در سرزمین بابل ماءموریت دارم 
تعالیم مانى بـر مسـیحیت و زردشـتى گـرى 
استوار است و در ایـن آیـین جنـگ نـور و 

 .ردظلمت نقش مھمى بر عھده دا
مانویان جامعھ را بھ پـنج طبقـھ دینـى 

 :تقسیم مى كردند
فریستگان یا فریشتگان كھ دوازده تن  -١

 بودند و جانشینان مانى شمرده مى شدند؛
ایسپاساگان یا اسقفان كـھ ھفتـاد و  -٢

 دوتن بودند؛
مھیشتگان یا كشیشان كھ سیصد و شصـت  -٣

 نفر بودند؛
ویزیدگان یا گزیـدگان كـھ شمارشـان  -٤

 بسیار بود و دین مانى را تبلیغ كردند؛
نغوشاكان یـا نیوشـندگان كـھ عامـھ  -٥

پیروان مـانى بودنـد و شمارشـان از ھمـھ 
 .بیشتر بود

مانویان ، تحت تاءثیر آیین زردشت ، سھ 
اصل اخلاقى را رعایت مى كردند و آنھـا را 

 سھ مھر مى نامیدند؛
 ؛)پرھیز از گفتار زشت (مھر دھان  -١
 ؛)پرھیز از كردار زشت ( مھر دست -٢
 ).پرھیز از پندار زشت (مھر دل  -٣

پیروان مانى گیاھخوار بودنـد و طبقـات 
اول تا چھارم حـق ازدواج و مـال انـدوزى 

مانویان نماز و روزه داشـتند و . نداشتند
معبد خود را خانگاه مى نامیدند كھ ھمـان 

 )١٥(.خانقاه صوفیان دوران اسلام است 
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 مزدك - 

بحرانھــاى اجتمــاعى در پدیــد آمــدن 
باورھاى دینى نقش مھمى دارند و دینھـایى 
كھ در زمان و مكانى بحرانـى تاءسـیس مـى 

آیـین بـھ . شوند، گسترشى عمومى مى یابند
شدت اجتمـاعى مـزدك یكـى از شـواھد ایـن 

فردوسى در شاھنامھ ھنگـام سـخن . مدعاست 
گفتن از پادشـاھى قبـاد، شـرح مفصـلى از 

وى مـى گویـد مـزدك . مـى دھـد ظھور مزدك
حكیمى بـود كـھ مـردم را در زمـان تنگـى 
برانگیخت تا بھ انبار غلھ ھجـوم برنـد و 

 .از این راه شھرت وى بالا گرفت 
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 سرگذشت مزدك -٥ -

-٤٨٨(مزدك پسر بامداد در زمـان قبـاد 
از میان دانایـان و دانشـمندان .) م  ٥٣١

از شھر مازیارا در كنار دجلھ كـھ اكنـون 
. ت العماره خوانده مـى شـود، برخاسـت كو

تاریخ نگاران ، حتى آنان كھ با وى مخالف 
بوده اند، بھ خرد و منطق و صفات برجسـتھ 

مـى گوینـد او مـردى . او اشاره كرده اند
پرھیزكار بود و لباس ساده اى بر تـن مـى 

 .كرد
مزدك ھیچ گاه ادعاى پیـامبرى نداشـت و 
ى خود را پیرو شخصـى بـھ نـام بونـدوس مـ

اصـلاحاتى . م  ٣٠٠دانست كھ در حدود سـال 
در مانویت پدید آورده بود و در ایـران و 

 .روم پیروانى داشت 
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 قیام مزدك -٥-

در شاھنامھ فردوسى مى خوانیم كھ مـزدك 
روزى دید مردم . مردى خردمند و سخنور بود

ــاخ  ــراف ك ــور در اط ــواى كش ــنھ و بین گرس
. ندپادشاه آمده اند و از او نان مى خواھ

ــت ، از  ــبى داش ــار منص ــھ در درب ــزدك ك م
اگر كسى را مار گزیده و : ((پادشاه پرسید

در حال مردن باشد، ولى دوست یـا ھمسـایھ 
دارویى داشتھ باشـد و از دادن آن  او نوش

)) مضایقھ كند، با این شخص چھ باید كـرد؟
.)) سزاى او مـرگ اسـت : ((قباد پاسخ داد

نـان  اگـر مـردم نیازمنـد: ((مزدك پرسید
باشند و كسـى كـھ نـان دارد، بـھ ایشـان 

: قباد پاسـخ داد)) ندھد، سزاى او چیست ؟
 .))سزاى او مرگ است ((
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 دیدگاھھا. ٥-

اندیشھ ھاى مزدك در كتابى بھ نام مزدك 
نامھ گرد آمده بود كھ پس از ظھـور اسـلام 
ابن المقفع بھ عربى ترجمـھ شـد و قرنھـا 

. شـودوجود داشت ، ولى اكنون یافـت نمـى 
مزدك از جھـاتى بـا كنفوسـیوس و افلاطـون 
قابل مقایسھ است ؛ زیـرا مكتـب وى كـاملا 

مـزدك گونـھ اى . سیاسى و اجتمـاعى اسـت 
اسبراك در اموال را تبلیغ مى كرد و براى 

ازدواج . برانداختن اختلاف طبقات مى كوشید
میان اشراف و غیراشراف را جایز مى دانست 

تقد بھ اشتراك و آنچھ معروف است كھ وى مع
 .جنسى بود، صحت ندارد

 كتابنامھ
 .اوستا -١
، زبـور مـانوى ، ترجمـھ .سى . آر. آلبرى ، سى  -٢

انتشـارات فكـر : ابوالقاسم اسماعیل پـور، تھـران 
 .١٣٧٥روز، 

آموزگار، ژالھ و تفضلى ، احمد، اسـطوره زنـدگى  -٣
 .١٣٧٥نشر چشمھ و آویشن ، : زردشت ، تھران 

چا، آیین گنوسى و مـانوى ، ترجمـھ الیاده ، میر -٤
انتشـارات فكـر : ابوالقاسم اسماعیل پـور، تھـران 

 .١٣٧٣روز، 
: اوشیدرى ، جھانگیر، دانشنامھ مزدیسنا، تھران  -٥

 .١٣٧١شركت نشر مركز، 
بویس ، مرى ، تاریخ كیش زرتشت ، ترجمھ ھمـایون  -٦

 .١٣٧٤انتشارات توس ، : صنعتى زاده ، تھران 
بـا (، سـید حسـن ، مـانى و دیـن او، تقى زاده  -٧

 .١٣٤٧انجمن ایران شناسى ، : ، تھران )ضمائم 
: حكمــت ، علــى اصــغر، تــاریخ ادیــان ، تھــران  -٨

 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 
 .١٣٥٩: خسروى ، خسرو، مزدك ، تھران  -٩

: رئیس نیا، رحیم ، از مزدك تـا بعـد، تھـران  -١٠
 .١٣٥٨انتشارات پیام ، 

وب ، عبدالحسـین ، در قلمـرو وجـدان ، زرین كـ -١١
 .١٣٧٥انتشارات سروش ، : تھران 

، زروان ، ترجمھ تیمور قـادرى ، .سى . زنر، آر -١٢
 .١٣٧٤انتشارات فكر روز، : تھران 
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، طلـوع و غـروب زردشـتى گـرى ، .سى . زنر، آر -١٣
انتشـارات فكـر روز، : ترجمھ تیمور قادرى ، تھران 

١٣٧٥. 
، پارسـیان اھـل كتابنـد، .م .  طاھر رضوى ، س -١٤

مازندى ، بمبئى ، انجمن ایران لیـك . ع . ترجمھ م 
 ،١٩٣٦. 
كریستنسن ، آرتـور امانوئـل ، سـلطنت قبـاد و  -١٥

كتابخانھ : ظھور مزدك ، ترجمھ احمد بیرشك ، تھران 
 .١٣٧٤طھورى ، 

گیمن ، دوشن ، دین ایران باسـتان ، ترجمـھ رؤ  -١٦
 .١٣٧٥شارات فكر روز، انت: یا منجم ، تھران 

، تاریخ جـامع ادیـان ، ترجمـھ .ناس ، جان بى  -١٧
انتشارات و آموزش انقـلاب : على اصغر حكمت ، تھران 

 .١٣٧٠اسلامى ، 
ورمازرن ، مارتن ، آیین میتـرا، ترجمـھ بـزرگ  -١٨

 .١٣٧٢نشر چشمھ ، : نادرزاد، تھران 
ویــدن گــرن ، گئــو، دینھــاى ایرانــى ، ترجمــھ  -١٩

انتشارات آگاھـان ایـده ، : فرھنگ ، تھران  منوچھر
١٣٧٧. 

، ادیان زنده جھان ، ترجمـھ .ھیوم ، رابرت اى  -٢٠
دفتر نشر فرھنگ اسـلامى : عبدالرحیم گواھى ، تھران 

 ،١٣٧٢. 
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 یھودیت:  ٧
 عبرانیان -

یھودیان مانند اعـراب و آشـوریان ، از 
زبان ، ادبیات ، فرھنگ . نژاد سامى ھستند

رســوم و اعتقــادات ایــن اقــوام ، آداب ، 
چنان بھ یكدیگر نزدیك است كھ دانشـمندان 
معتقد شده اند اصل آنھا بھ یك جا مى رسد 
و براى بررسى و تحقیـق در زمینـھ فرھنـگ 

مـثلا اگـر بـھ . سایر اقوام سامى انداخت 
بررسى ادبیـات عـرب مشـغول باشـیم ، بـا 
ــرى ،  ــاى عب ــق در زبانھ ــھ و تحقی مطالع

در كار خود موفقیت بیشترى  سریانى و حبشى
 .كسب خواھیم كرد

از ســابقھ تــاریخى قــوم عبرانــى اطــلاع 
برخـى دانشـمندان . دقیقى در دسـت نیسـت 
ــام  ــھ ن ــد ك ــى ((معتقدن ــھ )) عبران را ك

ــراھیم  ــرت اب ــس از ورود حض ــان پ كنعانی
بھ سرزمین كنعان بھ او داده اند و  ) (

جـزو  وى را عبرانى خوانده اند كھ بعـدھا
القاب او شد و لقب مـذكور در خانـدان وى 

ع ب ((باقى ماند؛ زیرا عبرانـى از مـاده 
بھ معنا گذر كردن از نھر مى آید، بھ )) ر

از رود )  (اعتبار این كھ حضرت ابراھیم 
 .فرات عبور كرد و وارد كنعان شد

برخى نیز معتقدند كھ عبرانى منسوب بـھ 
. اسـت  ) ( عابر نیـاى حضـرت ابـراھیم

ھمچنین كسانى با توجھ بـھ نـام آزر پـدر 
آن حضـرت ، گفتـھ انـد اصـل ) یا عمـوى (

امـا دانشـمندان . خاندان وى آریایى است 
این نظریھ را تاءیید نمى كنند؛ زیـرا از 
معنــاى لغــوى واژه آزر در قــرآن كــریم و 

نام پدر . متون اسلامى اطلاع درستى نداریم 
 .در تورات تارح است  ) (ابراھیم 
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 )السلام  علیھ(حضرت ابراھیم  -

بـھ حـدى  ) (عظمت حضرت ابراھیم خلیل 
است كھ وى ھمـواره موجـب نـزاع یھـودى و 
مسیحیت و اسلام بوده اسـت و ھـر یـك ، آن 

از ایـن رو، . حضرت را از خـود مـى دانـد
ديا و لا ن�انيا ما �ن ابراهيم يهو: خداى متعال فرموده است 

: آل عمـران ( و ل�ن �ن حنيفـا �سـلما و مـا �ن مـن ا��ـ��
وى حتى میـان مشـركان مكـانى بلنـد ). ٦٧

داشت و آثار وى در مكھ مكرمھ مورد زیارت 
 .و تقدیس آنان قرار مى گرفت 

تـا حضـرت آدم  ) (نسب حضرت ابـراھیم 
نامھ ھاى  نسب. در تورات آمده است  ) (

تورات بھ كتـب اسـلامى نیـز راه یافتـھ و 
بدون دقت در اصل و منشاء آن پذیرفتھ شده 

 .است 
در نتیجھ جمع بندى (بھ عقیده اھل كتاب 

 ) (حضـرت ابـراھیم ) حوادث كتاب مقدس 
سال قبل از میلاد، یعنـى حـدود  ٢٠٠٠حدود 
سال پیش در شھر اور بھ دنیا آمـد و  ٤٠٠٠

یعنى پـدر (بھ گفتھ تورات در آغاز ابرام 
خداى متعـال . نامیده مى شد) بلند مرتبھ 

نام وى را در سـن نـود و نـھ سـالگى بـھ 
. تبـدیل كـرد) یعنى پدر اقوام (ابراھیم 

در  شھر اور نزدیك یك قـرن پـیش در عـراق
ساحل فرات از زیر خاك بیرون آمد و آثـار 

 .باستانى بسیارى در آنجا یافت شد
)  (بھ گفتھ تورات پدر حضرت ابـراھیم 

كھ تارح نامیده مى شد، پسر خود ابـراھیم 
و ھمسر وى ساره و نوه خـویش حضـرت  ) (

را برداشت و بھ سرزمین كنعـان  ) (لوط 
آنـان در بـین . ب فلسطین عزیمت كرددر غر

راه از ادامھ سفر منصرف شـدند و در شـھر 
ایـن شـھر در جنـوب . حران سكونت گزیدنـد

 .تركیھ فعلى و در مرز سوریھ قرار دارد
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در تورات تـارح  ) (پدر حضرت ابراھیم 
خوانده مى شود، ولى قرآن مجید وى را آزر 

). ٧٤:  انعـام(بت پرستى معرفى كرده است 
در سلسلھ اجـداد  ) (پدر حضرت ابراھیم 

علماى . قرار مى گیرد حضرت رسول اكرم 
شیعھ معتقدند ھمھ پدران آن حضرت تا حضرت 

یكتا پرسـت بـوده انـد، و بـھ  ) (آدم 
ھمین دلیل گفتھ انـد آزر عمـوى آن حضـرت 

)) عـم ((بھ جاى )) اب ((بوده و استعمال 
در زبان عربى صحیح است ، از آن جملـھ در 

چنین چیزى دیـده ) ١٣٣: بقره (قرآن كریم 
 .مى شود

در  ) (تورات مى گوید حضـرت ابـراھیم 
سالگى بھ امر خدا از شھر حـران عـازم  ٧٥

وى ھمسـر خـود سـاره و بـرادر . كنعان شد
ر از و چنـد نفـ ) (زاده اش حضرت لـوط 

مردم حران را برداشت و ھمگـى بـھ كنعـان 
رفتند و در آنجا روى كـوھى در شـرق بیـت 

پـس  ) (حضرت ابـراھیم . ایل خیمھ زدند
سـاكن شـد و ) الخلیل (از چندى در حبرون 

تا آخر عمر در آنجا بود و اكنـون مقبـره 
حضرت لـوط . خانوادگى وى در آن مكان است 

سـدوم و شـھرھاى مجـاور آن  بھ شھر ) (
مردم آن شھرھا بھ سبب نافرمـانى و . رفت 

بى اعتنایى بھ پیام وى بـھ امـر خداونـد 
این حادثھ در قرآن مجید نیز . نابود شدند
 .آمده است 

دو موضوع بسـیار مھـم در تـاریخ حضـرت 
وجـود دارد كـھ در تـورات  ) (ابراھیم 

یكـى : ت كنونى اشاره اى بھ آنھا نشده اس
جریان بت شـكنى و بـھ آتـش افكنـدن وى و 

 .دیگرى داستان بناى كعبھ 
در سوره ھاى انبیا و صافات (قرآن مجید 

افكنـدن او   داستان بت شكنى و بھ آتـش ) 
 .را آورده است 
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ھمچنین قرآن كریم از بناى كعبھ بھ دست 
 ) (آن حضرت و بھ كمـك حضـرت اسـماعیل 

از آنجـا كـھ ). ١٢٧: بقره (سخن مى گوید 
ــد  ــا ش ــھ او عط ــرى ب ــد در پی ــن فرزن ای

، بناى كعبھ در اواخر عمر )٣٩: ابراھیم (
 .شریف وى صورت گرفتھ باشد

تورات داستان ذبح فرزند را مـى آورد و 
ماءموریـت  ) (مى گوید حضـرت ابـراھیم 

را قربـانى كنـد،  ) (یافت حضرت اسحاق 
ولى این مساءلھ را با وى در میان نگذاشت 

ــت  ــھ او گف ــفندى : ((و ب ــواھم گوس ــى خ م
قربانى كنم و آن گوسفند را خداوند برایم 

امـا در قـرآن مجیـد .))... خواھد فرستاد
فلما بلغ معه ا�س� قال يا ب� ا� ارى � ا�نام ا� اذ�ـك : آمده است 

 ت افعل ما تـؤ �ـر سـتجد� ان شـاء االله مـن ا�صـابر�نفانظر ماذا ترى قال يا اب
ھمان طور كـھ مـى دانـیم ). ١٠٢: صافات (

فرزند از مرگ نجات یافت و خداونـد قـوچى 
 ...را فدیھ او قرار داد
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 ) (و اسحاق  ) (اسماعیل  -

در تورات مى  ) (درباره حضرت ابراھیم 
 :خوانیم 

از این وقایع ، كـلام خداونـد در  بعد )١(
اى : ((رؤ یــا بــھ ابــرام رســیده ، گفــت 

ابرام مترس من سپر تو ھستم و اجر بسـیار 
اى خداوند : ((ابرام گفت ) ٢.)) (عظیم تو

یھوه مرا چھ خواھى داد و من بى اولاد مـى 
روم و مختار خانھ ام این العاذار دمشـقى 

اینـك مـرا : ((و ابرام گفت ) ٣.)) (است 
نسلى ندادى و خانـھ زادام وارث مـن اسـت 

در ساعت كلام خداوند بھ وى رسیده ) ٤.)) (
این وارث تو نخواھم بود بلكـھ : ((، گفت 

كسى كھ از صلب تو درآید وارث تـو خواھـد 
: و او را بیرون آورده ، گفت ) ٥.)) (بود
اكنون بھ سوى آسمان بنگر و ستارگان را ((

پـس .)) شمردبشمار ھر گاه آنھا را توانى 
ذریــت تــو چنــین خواھــد : ((بــھ وى گفــت 

ــود ــھ ) ١٨.))... (ب ــد ب در آن روز خداون
این زمین را از : ((ابرام عھد بست و گفت 

نھر مصر تا بھ نھر عظیم یعنى نھـر فـرات 
 ١: ١٥پیـدایش .)) (بھ نسل تو بخشیده ام 

- ١٨.( 
سپس تورات عھد یـاد شـده را بـھ حضـرت 

یاى بنى اسرائیل اختصاص مى ن ،) (اسحاق 
 :دھد و در ھمان سفر پیدایش مى گوید

كـاش كـھ : ((و ابراھیم بھ خدا گفت  )١٨(
خـدا  )١٩(.)) اسماعیل در حضور تو زیست كند

بھ تحقیق زوجھ ات ساره براى تـو : ((گفت 
پسرى خواھد زایید و او را اسحاق نام بنھ 
و عھد خود را با وى استوار خـواھم داشـت 

) ٢٠(ذریت او بعد از عھد ابدى باشـد  تا با

و امــا در خصــوص اســماعیل تــو را اجابــت 
ــارور  ــت داده ب ــك او را برك ــودم این فرم
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. گــردانم و او را بســیار كثیــر گــردانم 
دوازده ریــیس از وى پدیــد آینــد و امتــى 

لـیكن عھـد  )٢١(عظیم از وى بھ وجـود آورم 
خود را با اسحاق استوار خواھم سـاخت كـھ 

را بدین وقت در سال آینده بـراى ساره او 
 ).٢١-١٨: ١٧پیدایش .)) (تو خواھد زایید

بھ گفتھ تورات ، خداوند بارھا بھ حضرت 
ــل فــراوان داده  ) (ابــراھیم  وعــده نس

كنیز آن حضرت بھ نام ھاجر پسـرى را . بود
یعنى خـدا مـى (بھ دنیا آورد كھ اسماعیل 

ل ساره پس از چھارده سا. نامیده شد) شنود
فرزندى بـھ دنیـا آورد كـھ او را اسـحاق 

 .نامیدند) یعنى مى خندد(
كتاب تورات در این قسمت بھ كوتاھى سخن 
مى گوید و فقط اشاره اى مى كند كھ حضـرت 

در فاران ساكن شد و مادرش  ) (اسماعیل 
سایر مسـائل . براى او زنى از مصر گرفت   

وشى سـپرده مربوط بھ وى در تورات بھ فرام
شده است و حتى یك جملھ درباره بناى كعبھ 

پیدا شـدن آب . در این كتاب دیده نمى شود
نیز كھ طبـق احادیـث  ) (براى اسماعیل 

اسلامى در مكھ بوده و اكنون ھـم بـھ نـام 
زمزم باقى است ، بھ گفتھ تورات در مكانى 

 !بھ نام بئرشبع بوده است 
ــحاق  ــرت اس ــورات ، حض ــر ت  ) (از نظ

گردید و  ) (جانشین حضرت ابراھیم خلیل 
. دو فرزند تواءم براى او بـھ دنیـا آمـد

آنكھ نخست دیـده بـھ جھـان گشـود، عیسـو 
این كلمھ در لغـت بـھ معنـاى . نامیده شد
بھ گفتھ تورات ایـن كـودك در . پرمو است 

. بر تـن داشـت ھنگام تولد موھاى بسیارى 
) یعنى تعقیب مـى كنـد(تواءم دیگر یعقوب 

خوانده شد؛ زیرا ھنگام تولد، كودك قبلـى 
 .را تعقیب كرد و پس از او بھ دنیا آمد
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 اسرائیل -

دوازده پسر داشت و بھ  ) (حضرت یعقوب 
اھـل كتـاب ایـن اسـم . اسرائیل ملقب بود

كسى كـھ بـر : مركب را چنین معنا مى كنند
خدا مظفر شد، ولى اصل معناى آن در عبـرى 

. كسى كھ بر قھرمان پیروز شـد: چنین است 
بھ گفتھ تورات ، كشتى گرفتن حضرت یعقـوب 

با خدا كھ بھ پیـروزى او بـر خـدا  ) (
انجامید، علت ملقب شـدن وى بـھ اسـرائیل 

اھـل كتـاب از ). ٣٢-٢٤: ٣٢پیـدایش (است 
مقصود از خـدا زمانھاى قدیم گفتھ اند كھ 

در این داستان ، یكى از فرشـتگان خداسـت 
 ).٤-١٢:٣ھوشع .: رك (

پس از چندى حادثھ مفقود شدن حضرت یوسف 
پیش آمد و سرانجام این موضوع موجب  ) (

. شده كھ بنى اسرائیل در مصر اقامت كننـد
مطالب سفر پیدایش تورات بھ اینجا خاتمـھ 

 .مى یابد
ج تورات مى خوانیم كـھ در آغاز سفر خرو

در مصــر  ) (دوازده پســر حضــرت یعقــوب 
زندگانى خوبى داشتند و نسل ایشـان در آن 

مدت توقف آنان در مصـر . سرزمین منتشر شد
). ٤٠: ١٢خـروج (چھارصد و سـى سـال بـود 

دوازده قبیلھ بنى اسرائیل كـھ در اصـطلاح 
بسیط نامیده مى شـوند، در علـوم و فنـون 

كردند و ھمـین امـر موجـب حسـادت  پیشرفت
علاوه بـر ایـن ، مصـریان مـى . مصریان شد

ترسیدند بنى اسرائیل با نیروى خود زمـام 
امور را بھ دست گیرنـد؛ از ایـن رو، بـھ 
استضعاف آنـان اقـدام كردنـد و كارھـایى 
. دشوار و جانكاه بھ عھده ایشان گذاشـتند

ھمچنین مقـرر شـد كـھ قابلـھ ھـاى مصـرى 
بنى اسرائیل را بـراى كشـتن  نوزادان پسر
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معرفى كنند و فقط داشتن دختر براى آنـان 
 .مجاز باشد
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 دین مردم صحرانشین -

عبرانیان در آغاز قومى صحرانشین بودند 
و نخستین اقامت آنان در شـھرھا در زمـان 

صحرانشــینى در ) ١٦(.بــود ) (حضــرت یوســف 
ــادات و مراســم دینــى آن تــاءثیر  اعتق

ھنگـامى كـھ حضـرت موسـى . ى داشت فراوان
آنان را از دست فرعـون نجـات داد،  ) (

مجبور شدند مدت چھل سال در صـحراى سـینا 
بمانند، ولى پس از آن پیوسـتھ در شـھرھا 
بھ سر مى بردند و تمدنى را پایـھ گـذارى 
. كردند كھ میراث گرانبھاى قوم یھـود شـد

 .مسیحیت نیز زاییده ھمین تمدن است 
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 تحول افكار در اقوام بنى اسرائیل -

تحت افكار ملتھا امـرى عـادى و طبیعـى 
است و عبرانیان در خلال كوچ و جابھ جـایى 
تحت تاءثیر اندیشھ ھاى ملل گوناگون قرار 

 ١٣٨در سـوره اعـراف ، آیـھ . مى گرفتنـد
آمده است كھ بنى اسرائیل ھنگام خـروج از 

ى بت دریا و نجات از دست فرعون ، بھ گروھ
ــد ــت برخوردن ــى . پرس ــان از حضــرت موس آن

تقاضا كردند براى ایشان نیـز بتـى  ) (
. قرار دھد و این خواستھ بـھ شـدت رد شـد

ھمچنین ھنگامى كھ در مصر مسـتقر بودنـد، 
باورھاى مصریان در آنان تـاءثیر گذاشـتھ 
بود، بھ گونھ اى كھ پس از ترك آن سرزمین 

و را مقـدس مـى ، بھ تقلید مصریان كھ گـا
دانستند، آنان نیز گوسـالھ اى سـاختند و 

 .بھ عبادت آن مشغول شدند
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 )السلام  علیھ(حضرت موسى  -

در باب دوم سفر خروج تورات مى خـوانیم 
بـا یكـى از  )١٧(كھ یك تن از بنى اسرائیل 

دختران قبیلـھ خـود ازدواج كـرد و داراى 
مادر نوزاد بھ منظـور نجـات وى . پسرى شد

گال ماءموران فرعون او را مـدت سـھ از چن
از آنجـا كـھ مخفـى نگـھ . ماه پنھان كرد

داشتن كودك براى ھمیشھ ممكن نبود، مادرش 
صندوقى تھیھ كرد و منافذ آن را بـا قیـر 
اندود و كودك را در آن نھـاد و در میـان 

خـواھر وى در . نیزارھاى رود نیل رھا كرد
آن حوالى ایستاد تا ببیند چھ بـر سـر او 

 .واھد آمدخ
اندكى پس از آن ، دختر فرعون كھ بـراى 
شستشو بھ سوى نیل آمـده بـود، صـندوق را 
مشاھده كرد و یك تن از كنیزان خود را بھ 

ھنگامى كھ صندوق را . دنبال صندوق فرستاد
براى وى آوردند، آن را گشود و دید كودكى 

دل او بـر آن كـودك . در آن گریھ مى كنـد
ود ایـن كـودك از سوخت و گفت معلوم مى شـ

در آن حال خواھر كودك . بنى اسرائیل است 
جلو آمد و پیشنھاد كرد زنى را براى شـیر 

دختـر فرعـون پـذیرفت و . دادن وى بیاورد
. خواھر كودك مادر خود را نزد آنـان آورد

دختر فرعون بھ او گفت ایـن كـودك را بـا 
خود ببر و شیر بده ، من نیز مـزد تـو را 

چنـد سـال وقتـى كـودك پس از . خواھم داد
او را نـزد دختـر فرعـون   بزرگ شد مادرش 

دختر فرعون او را بھ پسرى پذیرفت و . برد
از آب : موشـھ در عبـرى یعنـى (نام موسى 

این داسـتان . را بر او نھاد) كشیده شده 
بــا آنچــھ خداونــد متعــال در ســوره قصــص 

بر اساس . فرموده است ، بسیار نزدیك است 
اریخى ، ایـن حادثـھ در برخى محاسبات تـ  

 .رخ داده است . م .ق  ١٢٥٠حدود 
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امـور قـوم  ) (بھ ھر حال حضرت موسـى 
خود را سامان داد و آنان را براى مبارزه 
با كافران آماده كرد و احكام خدا را بـھ 

وى قوم بنى اسـرائیل را . آنان تعلیم داد
بركت داد و در صد و بیست سالگى در مكانى 
بھ نام موآب ، حوالى دریاى میت ، درگذشت 
و بنى اسرائیل براى او سـى روز عـزادارى 

در آخر سفر تثنیھ یافت  این جریان. كردند
 :مى شود و تورات بدان پایان مى یابد

پس موسى بنـده خداونـد در آنجـا بـھ  )٥(
و او  )٦(زمین موآب برحسب قول خداوند مرد 

را در زمین موآب در مقابل بیـت فعـور در 
و احـدى قبـر او را تـا  )١٨(دره دفن كـرد 

و موسى چـون وفـات  )٧(امروز ندانستھ است 
یافت ، صد و بیست سال داشـت و نـھ چشـمش 

و بنـى  )٨(تار و نھ قـوتش كـم شـده بـود 
اسرائیل براى موسى در عربات موآب سى روز 

پس روزھاى ماتم و نوحھ گرى . ماتم گرفتند
و یوشع بن نون از  )٩(براى موسى سپرى گشت 

روح حكمت مملو بود، چون كھ موسى دسـتھاى 
نھاده بود و بنـى اسـرائیل  خود را بر او

ــھ  ــب آنچ ــر حس ــد و ب ــت نمودن او را اطاع
خداوند بھ موسـى امـر فرمـوده بـود عمـل 

و نبیى مثل موسى تا بھ حـال در  )١٠(كردند 
اسرائیل برنخاستھ است كـھ خداونـد او را 

در جمیـع آیـات و  )١١(روبرو شناختھ باشـد 
معجزاتى كھ خداوند او را فرستاد تا آنھا 

مصر بھ فرعون و جمیع بندگانش  را در زمین
و در تمامى دست  )١٢(و تمامى زمینش بنماید 

قوى و جمیع آن ھیبت عظیم كھ موسى در نظر 
 ).١٢ - ٥: ٣٤تثنیھ (ھمھ اسرائیل نمود 
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 تاءسیس یھودیت -

در باب سوم سفر خـروج مـى خـوانیم كـھ 
در بیابــان حوریــب در  ) (حضــرت موســى 

ى خداى متعال را از میان دامنھ كوه ، صدا
آتشى از بوتھ خار شنید كھ با او سخن مـى 

 .گوید
در قرآن مجید نخسـتین سـخن خداونـد از 

 :درختى در بیابان طوى چنین آمده است 
طوى   ا� اءنا ر�ك فاخلع نعليك انك با�واد ا�قدس . فلما اءتاها نودى يا �و� 

ا االله لا ا� الا اءنـا فاعبـد� و اءقـم انـ� اءنـ. و اءنا اخ�تك فاستمع �ا يـو� . 
فـلا . ان ا�ساعة آتيه اء�د اخفيها �جـزى � نفـس بمـا �سـ� . ا�صلوة �كرى 

 ).١٦ - ١١: طھ ( يصدنك عنها من لا يومن بها و اتبع هواه ف�دى
تورات مى گوید خداوند بـھ حضـرت موسـى 

وعده داد بنى اسـرائیل را از دسـت  ) (
نجات دھد و سرزمین كنعان و حـدود مصریان 

آن را كھ امـاكن پـر بركتـى بودنـد، بـھ 
از ایـن رو، حضـرت موسـى . ایشان عطا كند

رسالت یافت نزد فرعـون بـرود و از  ) (
. او بخواھد كھ بنى اسرائیل را رھـا كنـد

وى با معجزاتى عازم مصر شد و مقرر گردید 
 .مك كندبھ وى ك ) (حضرت ھارون 

بھ گفتھ تورات ، خداى متعال بـھ حضـرت 
قدرت داد تا بھ اعجاز، عصـاى  ) (موسى 

خود و برادرش را بھ اژدھا تبـدیل كنـد و 
. نیز از دست خود نور سفیدى سـاطع نمایـد

فرعون جمعى از جادوگران را گرد آورد تـا 
ــى  ــرت موس ــا حض ــد ) (ب ــابقھ بدھن . مس

تمامى آلات و ادوات آنان را  اژدھاى مزبور
بلعید و آنان دانستند كـھ كـار آن حضـرت 

بھ فرموده قرآن مجیـد آنـان . جادو نیست 
 ) (بدون ترسى از فرعون بھ حضرت موسـى 

پـس از ایـن معجـزات چنـد . ایمان آوردند
عذاب بر مصریان فرود آمد و ھر بار فرعون 
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، قول مى داد بنى اسـرائیل را مـرخص كنـد
تـورات ده . اما بھ قول خود عمل نمى كـرد

 :نوع عذاب را برشمارد
 تبدیل شدن آبھاى مصریان بھ خون ؛ -١
 زیاد شدن قورباغھ میان آنھا؛ -٢
 زیاد شدن پشھ ؛ -٣
 زیاد شدن مگس ؛ -٤
 مرگ حیوانات مصریان بر اثر وبا؛ -٥
مبتلا شدن مصریان و چارپایـان آنـان  -٦

 بھ دمل ؛
تگرگ بر آنان و تلف شـدن فرود آمدن  -٧

 مقدار زیادى از حیوانات و مزارع ؛
 زیاد شدن ملخ ؛ -٨
 تاریك شدن مساكن مصریان تا سھ روز؛ -٩
ھــلاك شــدن نخســت زادگــان انســان و  -١٠

حیوان ھمھ مصـریان حتـى نخسـت زاده خـود 
 .فرعون 

 ) (قرآن مجید نشانھ ھاى حضـرت موسـى 
و ظاھرا ) ١٠١: اسراء(را نھ عدد مى داند 

مقصود تنھا نشـانھ ھـایى اسـت كـھ بـراى 
فرعون آورده بوده وگرنھ بـھ صـریح قـرآن 
كریم و تورات معجزات آن حضرت بیش از این 

برخى از ایـن عـذابھا در . عدد بوده است 
اعـراف (قرآن مجید بھ گونھ اى مذكور است 

 ).١٣٣و  ١٣٠: 
بھ گفتھ تورات ، فرعون سرانجام تسـلیم 

را  ) (و ھـارون )  (رت موسـى شد و حض
شبانھ طلبیـد و بـھ آنـان گفـت بـا بنـى 
. اسرائیل بھ ھر جا كھ مى خواھیـد برویـد

پس آنان بھ سوى دریاى سـرخ در شـرق مصـر 
قـوم موسـى . كوچ كردند و آنجا اردو زدند

. از دور آمدن فرعونیان را مشاھده كردنـد
دست خود را  ) (در آن ھنگام حضرت موسى 

بھ طرف دریا دراز كرد و دریا شكافتھ شـد 
و خشك گردید و بنى اسرائیل بھ آسـانى از 

آنگاه لشـكریان فرعـون  )١٩(.آن عبور كردند
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بـھ امـر  ) (وارد شدند و حضـرت موسـى 
. خداوند با اشاره دست ، آنان را غرق كرد

تورات درباره غرق شدن شـخص فرعـون چیـزى 
 .نگفتھ است 

از قرآن مجید و احادیث اسـلامى بـر مـى 
آید كھ بنى اسرائیل بھ امر خـدا از مصـر 

). ٥٢:شعراء(خارج شدند، نھ بھ اذن فرعون 
ھمچنین بھ صریح قرآن كریم ، حضـرت موسـى 

بھ فرمان الھـى عصـاى خـود را بـھ  ) (
دریا زد، نھ اینكھ دستش را بھ سوى دریـا 

 .دراز كند
اسرائیل در حوالى شبھ جزیره سـینا بنى 

توقــف كردنــد و در آنجــا بــراى آنــان از 
آســمان چیــزى ماننــد شــبنم و نیــز مــرغ 
بلدرچین كھ بھ عربى سلوى نامیده مى شود، 
. فرود مى آمد و آنان آنھا را مى خوردنـد

این جریان تا چھل سال یعنى در تمام مـدت 
سرگردانى بنى اسرائیل در بیابـان ادامـھ 

تورات مى گوید آن غذاى شبنم گونھ  .داشت 
من نامیده شد؛ زیرا بنى اسرائیل با دیدن 

)) مـان ھـوء: ((آن بھ زبان عبرى پرسیدند
 یعنى آن چیست ؟
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 الواح و ده فرمان -

ھنگامى كھ سھ ماه از خروج بنى اسرائیل 
 ) (از مصــر گذشــتھ بــود، حضــرت موســى 

وند بـھ ماءموریت یافت براى گفتگو با خدا
وى در . بـرود) كوه سینا(=بالاى طور سینا 

آنجا دو لوح دریافـت كـرد كـھ فرمانھـاى 
قرآن كریم . خداوند بر آنھا نقش بستھ بود

بھ صیغھ جمع نام مى بـرد، )) ابواح ((از 
از جملـھ آن فرمانھـا ده ). ١٤٥: اعراف (

حكم بسیار مھم است كھ بھ ده فرمان معروف 
 :شده است 

 خدایى جز من نگیرد؛براى خود  -١
 بھ بت سجده نكنید؛ -٢
 نام خدا را بھ باطل نبرید؛ -٣
 شنبھ را گرامى بدارید؛ -٤
 پدر و مادر را احترام كنید؛ -٥
 كسى را بھ قتل نرسانید؛ -٦
 زنانكنید؛-٧
 دزدى نكنید؛ -٨
 بر ھمسایھ شھادت دروغ ندھید؛ -٩
بــھ امــوال و نــاموس ھمســایھ طمــع  -١٠

 .نورزید
، تفصیلاتى درباره این احكـام  پس از آن

 .بھ بعد سفر خروج آمده است  ٢١در باب 
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 گوسالھ پرستى -١٠

تــورات مــى گویــد وقتــى بنــى اســرائیل 
در مراجعت  ) (مشاھده كردند حضرت موسى 

از طور سینا تاءخیر كرد، نزد حضرت ھارون 
رفتند و از او درخواست كردنـد تـا  ) (

بــراى آنــان خــدایانى بســازد و آن حضــرت 
اطلاع داد و  ) (موضوع را بھ حضرت موسى 

خواست آنان را ھـلاك كنـد، امـا بـر اثـر 
حضرت موسـى . شفاعت وى از آن صرف نظر كرد

آن دو لوح را برداشت و بھ سوى بنى  ) (
كھ وى كار زشت آنان ھنگامى . اسرائیل آمد

را مشاھده كرد، لوحھا را بـر زمـین زد و 
بھ مؤ اخذه برادرش پرداخـت و گوسـالھ را 
سوزاند و خرد كرد و آن را در آب ریخـت و 

سـپس امـر كـرد . بھ بنى اسرائیل نوشـاند
شمشیرھاى خود را بردارند و بھ مـدت نصـف 

 .روز یكدیگر را بكشند
بـھ  قرآن مجید داستان مذكور را تقریبا

ھمین وضع در موارد مختلف نقل كرده است ، 
را  ) (جز اینكھ ساحت مقدس حضرت ھارون 

طھ (از چنین كار ناروایى پاك دانستھ است 
سازنده گوسالھ در قرآن كریم فردى ). ٩٠: 

 .بھ نام سامرى است 
در قـرآن )) سامرى ((اھل كتاب بھ كلمھ 

كسـى  كریم اعتراض كرده و گفتھ اند چنـین
وجود نداشتھ است ؛ زیرا سـامرى بـھ شـھر 
سامره در فلسطین منسوب است و آن شـھر را 
پادشاھى بھ نام عمـرى كـھ سـالھا پـس از 

مى زیستھ ، سـاختھ اسـت  ) (حضرت موسى 
 ).١٦:٢٤كتاب اول پادشاھان (

مرحوم علامھ بلاغى پاسخ داده است كـھ در 
ن بنى اسـرائیل فـردى بـھ نـام شـمرون بـ

یساكار بن یعقوب وجود داشتھ كـھ خانـدان 
 ٤٦:١٣پیـدایش (وى شمرونى نامیده مى شود 
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شمرونى در تلفـظ عربـى سـامرى ). ٢٦:٢٤و 
 )٢٠(.شده است 

تورات مى گوید خداوند بـھ حضـرت موسـى 
دستور داد وى دو لوح سـنگى ماننـد  ) (

لوحھاى خرد شده بتراشد تا خداوند وصایاى 
قرآن كریم نیز . ر آنھا بنویسدمذكور را ب

: اعـراف (بھ این مطلب اشاره كـرده اسـت 
١٥٤.( 
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 تورات با تاریخ یھود -١١

تورات واژه اى عبرى و بھ معناى قـانون 
ــام و  ــورات احك ــاب ت ــرا در كت ــت ؛ زی اس

نام دیگر تورات . قوانین زیادى وجود دارد
 .شریعت است 

متخصصین كتاب مقدس تـورات چھـار منبـع 
 :براى تورات قائلند اساسى

 ؛ Eمنبع الوھیمى  -١
 ؛ Jمنبع یھوھى  -٢
 ؛ Pمنبع كاھنى  -٣
كھ منبعـى ویـژه ( Dمنبع سفر تثنیھ  -٤

 ).است 
یكى از قدیمى ترین و معروفترین نقدھاى 
تورات و كتاب مقدس را دانشمند و فیلسـوف 

ــاروخ  ــدى ب ــدیكت (ھلن ــپینوزا ) بن  ٨اس
)spinoza (benedict)baruch)(در ) ١٦٧٧-١٦٣٢

كتــابى بــھ نــام رســالھ اى در الھیــات و 
انجام داده اسـت ) بھ زبان لاتینى (سیاست 

. 
اسپینوزا در كتاب خود با ذكر دلیلھایى 
اثبات مى كند كھ براى بررسى اعتبار كتاب 
مقدس باید بھ شواھد تاریخى و انتقادى آن 
پرداخت و متاءسف است كـھ پیشـینیان ایـن 

داشتھ اند و یا اگر چیزى شناخت را متروك 
در باب آن نگاشتھ اند از دسـترس مـا بـھ 

وى مى افزاید اكنون مـا . دور مانده است 
در شرایطى زیست مى كنیم كھ مسائلى تعصـب 
آمیز بھ نام دین معروف شده اسـت و مـردم 
براى عقل در اعتقـادات خـود سـھمى قائـل 

از این رو من بـا نومیـدى نسـبى . نیستند
اه مى نھم و در نخستین گـام پاى در این ر

و قبل از (بھ بررسى نویسندگان كتاب مقدس 
مـى ) ھمھ بھ مؤ لف اسفار پنجگانھ تورات 

 :پردازم 



105 
 

معتقدنـد كـھ ) اھل كتـاب (تقریبا ھمھ 
موسى تورات را تـاءلیف كـرده اسـت ، بـھ 
گونھ اى كـھ فرقـھ فریسـیان از یھـود در 
تاءكید بر این عقیده ، مخالف آن را مرتد 

بھ ھمین دلیل ابن عـزرا كـھ . انستھ اندد
دانشمندى نسبتا آزاد انـدیش بـود، بـراى 
اظھار نظر خویش در این باب جراءت نكرد و 
تنھا با اشاراتى مبھم ، اشتباه بودن این 

اما من بـدون . اعتقاد عمومى را متذكر شد
ترس و واھمھ پرده ابھام را از روى سخنان 

را بـراى  ابن عزرا برخواھم داشت و حقیقت
 )٢١(.ھمھ آفتابى خواھم كرد
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 عھد عتیق -١٢

عھد عتیـق نـامى اسـت كـھ مسـیحیان در 
مقابل عھد جدید بـھ كتـاب یھودیـان داده 

. مسیحیان بھ ھر دو عھد عقیده دارند. اند
عھد عتیق بھ زبان عبرى و اندكى از آن بھ 

ایـن دو . زبان كلدانى نوشـتھ شـده اسـت 
. زبانھاى سامى ھستندزبان مانند عربى از 

 .كتاب تورات در آغاز عھد عتیق قرار دارد
ھمچنین نسخھ اى از عھد عتیق بـھ زبـان 
یونانى وجود دارد كھ از روى نسـخھ عبـرى 

یـا (ترجمھ شده و آن را ترجمـھ سـبعینیھ 
گفتھ مى شود این . مى نامند) ترجمھ ھفتاد

ــال  ــدود س ــھ ح ــر . م .ق  ٢٥٨ترجم ــھ ام ب
 ٧٢پادشاه مصر، توسـط    بطلمیوس فیلادلفوس

ــت  ــھ اس ــام گرفت ــن انج ــخھ . ت ــن نس ای
تفاوتھایى با اصـل عبـرى دارد و از ھمـھ 

ــا  ــھا اپوكریف ــھ بخش ــر آنك ــى  ٨مھمت یعن
پوشیده ، نام دارد و از قدیم الایام مورد 
شك بوده است ، اما مسیحیان معمـولا آن را 

حدود پنج قرن پـیش ، در . مى پذیرفتھ اند
دیــن ، اعتبــار ایــن جریــان نھضــت اصــلاح 

قسمتھا مورد سوءظن جدى مسیحیان پروتستان 
 ١٨٢٦پـس از مـدتى ، بـھ سـال . واقع شـد

جمعیت بریتانیایى و جمعیت آمریكایى طبـع 
و نشر كتاب مقدس بھ طور رسمى آنھا را از 

كلیسـاھاى كاتولیـك و . كتاب مقدس كردنـد
ارتدوكس با این عمل مخالفنـد و قسـمتھاى 

 .عھد عتیق مى شمارند مذكور را بخشى از
اینك سخنى پیرامون ارجاع بھ كتاب مقدس 

ھمھ ما با شیوه ارجاع بـھ قـرآن كـریم : 
آشنا ھستیم و مى دانیم بھ جاى ذكر صـفحھ 
از نام سوره و شـماره آیـھ اسـتفاده مـى 

پرھیز از ذكر صـفحھ در صـدھا كتـاب . شود
باستانى و مشھور معمول است ، مانند آثار 

و، ھومر، ھرودت ، شكسپیر و افلاطون ، ارسط
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ــره  ــار . غی ــن آث ــھ ای ــاع ب ــراى ارج ب
تمھیدھایى اندیشیده اند و ابواب و فصـول 
و شماره ھایى ساختھ انـد تـا ارجـاع بـھ 
چاپھاى خاصـى محـدود نشـود و بـراى ھمـھ 

 .كارساز باشد
ھنگام ارجاع بھ كتاب مقدس ، نخست نـام 
كتاب ، آنگاه شماره باب و سرانجام شماره 

)) ١:٢٧پیدایش ((ذكر مى شوند؛ مثلا  فقرات
 .٢٧، بند ١یعنى سفر پیدایش ، باب 

كتــاب دارد كــھ از نظــر  ٣٩عھــد عتیــق 
 :موضوع بھ سھ بخش تقسیم مى شوند

 تورات و بخش تاریخى عھد عتیق ؛. ١
 حكمت ، مناجات و شعر؛. ٢
 .پیشگوییھاى انبیا. ٣
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 بخش تاریخى عھد عتیق -١٢-

با تورات و تورات بخش تاریخى عھد عتیق 
آفرینش جھان . با سفر پیدایش آغاز مى شود

، آدم و حوا و خـوردن معرفـت نیـك و بـد 
ھمچنین اخراج آنان از باغ عدن ، داسـتان 
فرزندان آدم ، طوفان نوح ، حوادث مربـوط 
بھ حضرت ابـراھیم ، اسـماعیل ، اسـحاق ، 
. یعقوب و یوسف در ایـن سـفر آمـده اسـت 

و  ) (حضـرت موسـى  چھار سفر بعدى سیره
ایـن . تاریخ بنى اسرائیل را شرح مى دھـد

خروج از مصر در (سیره تولد، بعثت ، ھجرت 
، تشكیل حكومت و رحلـت .)م .ق  ١٢٩٠حدود 

مقـدار زیـادى از . آن حضرت را در بردارد
احكام و قوانین ، ضمن عباراتى منسوب بـھ 

بـھ . وحى ، در این چھار سـفر وجـود دارد
ده یھودیان و مسیحیان ، مؤ لف اسـفار عقی

. اسـت  ) (پنجگانھ تورات حضـرت موسـى 
تاریخ بنى اسرائیل از زمـان حضـرت یوشـع 

بھ بعد در دوازده كتاب بعدى ادامھ  ) (
 .مى یابد

 :كتاب است  ١٧این بخش مشتمل بر 
آفـــرینش جھـــان ، (ســـفر پیـــدایش  -١

ح ، ابـراھیم ، داستانھاى حضرت آدم ، نـو
 ؛)اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب و یوسف 

تولد و بعثت حضرت موسى ، (سفر خروج  -٢
خروج بنـى اسـرائیل از مصـر بـھ سـینا و 

 ؛)احكام 
احكــام كاھنــان یعنــى (ســفر لاویــان  -٣

روحانیون یھودى كـھ از نسـل ھـارون و از 
 ؛)خاندان لاوى ھستند

آمـار بنـى اسـرائیل در (سفر اعداد  -٤
 ؛)ضرت موسى ، شریعت و تاریخ ایشان عصر ح
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تكـرار احكـامى كـھ در (سفر تثنیـھ  -٥
اســفار پیشــین آمــده اســت و تــاریخ بنــى 

 ؛)اسرائیل تا رحلت حضرت موسى 
مجموع این پنج سفر تـورات خوانـده مـى 

 .شود
تاریخ و سیره یوشع بـن (صحیفھ یوشع  -٦

 ؛)نوح جانشین حضرت موسى 
ــفر داوران  -٧ ــیان (س ــاریخ قاض ــى ت بن

 ؛)اسرائیل ، قبل از نصب پادشاھان 
شرح حال زنى بھ نـام روت (كتاب روت  -٨

 ؛)، از جدات حضرت داوود
تاریخ سموئیل نبى (كتاب اول سموئیل  -٩

بھ سـلطنت  -یعنى طالوت  -و تعیین شائول 
 ؛)

پادشـاھى حضـرت (كتاب دوم سـموئیل  -١٠
 ؛)داوود
ادامھ پادشاھى (كتاب اول پادشاھان  -١١

داوود و پادشاھى حضرت سلیمان و جانشینان 
 ؛)او

ادامـھ تـاریخ (كتاب دوم پادشاھان  -١٢
پادشاھان بنى اسرائیل تا حملھ بخت نصر و 

 ؛)جلاى بابل 
نسـب نامـھ (كتاب اول تواریخ ایام  -١٣

بنى اسرائیل و تكـرار تـاریخ ایشـان تـا 
 ؛)وفات داوود

ــام  -١٤ ــواریخ ای ــاب دوم ت ــاریخ (كت ت
رت سلیمان و ملوك بعدى تا جلاى پادشاھى حض

 ؛)بابل 
نوسازى اورشـلیم یعنـى (كتاب عزرا  -١٥

ــدس  ــت المق ــراه )) بی ــان ھم آزادى یھودی
 ؛)عزیر
نوســازى اورشــلیم و (كتــاب نحمیــا  -١٦

بازگشت یھودیان از زبـان نحمیـا اردشـیر 
 ؛)اول پادشاه ھخامنشى 

رفـع خطـر نـابودى از (كتاب اسـتر  -١٧
ــتر ــاطت اس ــا وس ــود ب ــودى یھ ــر یھ ، ھمس

 ).خشایارشا، مدفون در ھمدان 
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 حكمت ، مناجات و شعر -١٢- 

 :كتاب است  ٥این بخش مشتمل بر 
ابتلا، بى صبرى و صبر آن (كتاب ایوب  -١

 ؛!)حضرت 
ــور داوود  -٢ ــى زب ــر یعن ــاب مزامی كت
 ؛)قطعھ مناجات  ١٥٠مجموعھ (

كلمات حكمت (كتاب امثال سلیمان نبى  -٣
 ؛)آمیز
ــاب  -٤ ــھ كت ــرت (جامع ــتعار حض ــم مس اس

سلیمان ، مشتمل بـر نگـرش بدبینانـھ بـھ 
 ؛)جھان 

اشـعار (كتاب غـزل غزلھـاى سـلیمان  -٥
 ).عاشقانھ 



111 
 

 
 پیشگوییھاى انبیا -١٢-

ــر  ــتمل ب ــا مش ــگوییھاى انبی ــش پیش بخ
ھشدارھا و تھدیداتى پیرامون سرنوشت بنـى 

بــراى فھمیــدن ایــن . اســرائیل اســت 
ز جریانـات آن پیشگوییھا خواننده بایـد ا

 .زمان كاملا آگاه باشد
 :كتاب است  ١٧این بخش مشتمل بر 

ـــعیا  -١ ـــاب اش ـــرین و (كت ـــولانى ت ط
 ؛)معروفترین كتاب پیشگویى در عھد عتیق 

 ؛)پیشگویى (كتاب ارمیا  -٢
نوحـھ سـرایى آن (كتاب مراثى ارمیا  -٣

 ؛)حضرت بر خرابى اورشلیم 
 ؛)پیشگویى (كتاب حزقیال  -٤
پیشــگویى و شــرح (نیــال كتــاب دا -٥

مجاھدات حضرت دانیال نبى مـدفون در شـوش 
 ؛)

 ؛)پیشگویى (كتاب ھوشع  -٦
 ؛)پیشگویى (كتاب یوئیل  -٧
 ؛)پیشگویى (كتاب عاموس  -٨
 ؛)پیشگویى (كتاب عوبدیا -٩
پیشگویى و داستان رفتن (كتاب یونس  -١٠

 ؛)وى در شكم ماھى 
 ؛)پیشگویى (كتاب میكاه  -١١
 ؛)پیشگویى (ناحوم كتاب  -١٢
پیشگویى حضـرت حبقـوق (كتاب حبقوق  -١٣

 ؛)نبى مدفون در تویسركان 
 ؛)پیشگویى (كتاب صفنیا  -١٤
 ؛)پیشگویى (كتاب حجى  -١٥
 ؛)پیشگویى (كتاب زكریا  -١٦
 ).پیشگویى (كتاب ملاكى  -١٧
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 اپوكریفاى عھد عتیق -١٢-

اینك براى آشنایى بـا اپوكریفـاى عھـد 
لازم . آن كتب را مـى آوریـم عتیق نامھاى 

است اشاره كنیم كھ نسـخھ ھـایى از كتـاب 
مقدس كھ داراى اپوكریفاست ، ھـم از نظـر 
تعداد كتب اپوكریفا و ھم از نظر ترتیب ، 

منبع بیشتر ایـن . با یكدیگر اختلاف دارند
ــت  ــبعینھ اس ــھ س ــا ترجم ــاكنون . كتابھ ت

اپوكریفا بھ زبان فارسى دیده نشده است ، 
ھ ھایى از آن بھ عربى و انگلیسـى اما نسخ

یـك مجموعـھ . و زبانھاى دیگر وجـود دارد
صفحھ بـھ زبـان عربـى ،  ٢٤١اپوكریفا در 

 :كتاب زیر است  ١٠مشتمل بر 
، حكمت )یونانى (طوبیا، یھودیت ، استر 

، یشوع بن سیراخ ، باروك ، نامھ ارمیـا، 
ـــال  ـــانى (دانی ـــان اول و )یون ، مكابی

 .مكابیان دوم 



113 
 

 
 عقاید و احكام مذھبى -١٣

علام دینـى ، پزشـك و فیلسـوف یھـودى ، 
بــھ .) م  ١٢٠٤ - ١١٣٥(موســى بــن میمــون 

آیین یھود لباسى نو پوشاند و سیزده اصـل 
 :براى آن ترتیب داد، بھ این شرح 

 وجود خدا؛ -١
 یگانگى او؛ -٢
 مجرد بودن او؛ -٣
 نداشتن زمان ؛ -٤
 حكمت او در امور؛ -٥
 عدالت ؛ -٦
 .ابل تقرب بودن از راه عبادت ق -٧

اینھا مربوط بھ خـدا بـود، امـا سـایر 
 :امور
 اعتقاد بھ نبوت ؛ -٨
 ؛) (برتر بودن حضرت موسى -٩
 اعتقاد بھ آسمانى بودن تورات ؛ -١٠
 عدم جواز نسخ احكام ؛ -١١
 آمدن مسیحاى موعود؛ -١٢
 .قیامت و جاودانگى نفس آدمى  -١٣
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 یھودیتخدا در  -١٣ -

از ) ماننــد اســلام و مســیحیت (یھودیــت 
آغاز بر توحید اسـتوار شـده اسـت و ھمـھ 

تـا  ) (انبیاى یھـود، از حضـرت موسـى 
انبیاى پرشمار بعـدى ، بـا شـرك مبـارزه 

بدیھى است كـھ پیـروان ادیـان . كرده اند
توحیدى نیز در مواردى از دین خـود غافـل 

ك روى مـى مى شوند و بھ گونھ ھایى از شـر
ــد ــر . آورن ــاه نظ ــیچ گ ــاءلھ ھ ــن مس ای

پژوھشگران را نسبت بـھ اصـل ایـن ادیـان 
آنان با قطـع نظـر از . تغییر نداده است 

لغزشھاى پیروان یك دین ، از تحقیقات خود 
 :دانستھ اند كھ ادیان دو گونھ اند

ادیانى كھ مـردم را از شـرك بـر ) الف 
 حذر مى دارند، مانند ادیان ابراھیمى ؛

ادیانى كھ شرك را بھ مـردم تعلـیم ) ب 
 .مى دھند، مانند ادیان شرقى 

نام خاص خدا در دین یھـود یھـوه یعنـى 
ایـن نـام بسـیار . اسـت ) موجود(باشنده 

احترام دارد و بر زبان آوردن آن حتـى از 
بر اثر این . طریق قرائت تورات حرام است 

تحریم ، كسى تلفظ حقیقى آن را نمى دانـد 
تابھاى علمى مغرب زمـین ، از و گاھى در ك

ثبـت )YHWH(باب احتیاط آن را بدون حركت 
اما گروھى از محققان برآنند كھ . مى كنند

ھنگـامى كـھ . تلفظ حقیقى آن یھـوه اسـت 
معبد سلیمان بر پا بـود، بـالاترین مقـام 
مذھبى یھود حق داشت سالى یك بـار در روز 

دھم ماه تشرى ، در (عاشوراى تقویم یھودى 
الاقداس آن معبـد،   ، در قدس )ل پاییزاوای

. نام یھوه را بر زبـان آورد و دعـا كنـد
ھنگام تلاوت تورات نام مزبور بـھ ادونـاى 
بھ معناى آقاى من تبدیل مى شود و حركـات 
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ھمین كلمھ را روى آن مى گذارند؛ از ایـن 
 )٢٢(.رو، گاھى آن را یھوه ضبط كرده اند

اھیھ یكى دیگر از نامھاى خدا اھیھ اشر 
این نـام . است بھ معناى ھستم آنچھ ھستم 

و در برخى ادعیھ اسلامى  ٣:١٤در سفر خروج 
آمـده اسـت و بـر ) مانند دعاى شب عرفھ (

اثر نسخھ بردارى افـراد كـم اطـلاع ، بـھ 
 .آھیا شراھیا تبدیل گردیده است 



116 
 

 
 ظھور انبیا -١٤

یھودیان بھ نبوت معتقدند و در مورد آن 
ھمچنـین . رده اى دارنـدبحثھاى كلامى گسـت

براى نبـوت معنـاى ویـژه اى قائلنـد كـھ 
پیشگویى اسـت و پیـامبران بزرگـى ھمچـون 
اشعیا، ارمیا، حزقیال و ھوشع بـھ عنـوان 

 .نبى یعنى پیشگو شھرت دارند
پیامبران بسـیارى در كتـاب عھـد عتیـق 

اشعیا، ارمیا، عاموس با  )٢٣.(مطرح شده اند
ئیل ھشـدار بیانات شیواى خود بھ بنى اسرا

مى دادند و آنان را از عاقبت كارھاى زشت 
و ناروایشان بر حذر مى داشـتند و متـذكر 
مى شـدند كـھ اسـارت ذلـت بـارى در پـیش 

اما آنان بھ این گفتارھا كمتـرین . دارند
توجھى نمى كردند و از سوى دیگر بھ قتل و 
حبس و آزار پیامبران خود كمر مـى بسـتند 

بسیار سخن گفتـھ قرآن مجید از این امور (
ھفده كتاب پایـان عھـد عتیـق كـھ ). است 

كتابھاى نبوت نام دارد، مشـتمل بـر ایـن 
 .پیشگوییھاست 

 ٢٠پیامبر مذكور در قـرآن كـریم  ٢٦از 
آدم ، : تن بھ اھل كتاب مربـوط مـى شـوند

نوح ، ابراھیم ، لوط، اسماعیل ، اسحاق ، 
یعقوب ، یوسف ، موسـى ، ھـارون ، داوود، 

، )عـزرا(الیاس ، الیسع ، عزیز سلیمان ، 
 .ایوب ، یونس ، زكریا، یحیى و عیسى 

تن بھ اھـل كتـاب ربطـى  ٦از آن انبیا 
مگر بھ نام اخنوخ در سفر (ادریس : ندارند

مگر بھ نام رعوئیـل (، شعیب )٥:٢٤پیدایش 
یا بـھ نـام یتـرون در  ٢:١٨در سفر خروج 

، ذوالكفل ، ھـود، صـالح و )٣:١سفر خروج 
 .محمد
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 حكومت بنى اسرائیل -١٥

حضرت یوشـع بـن  ،) (پس از حضرت موسى 
بـھ امـر خـدا بـھ رھبـرى قـوم )  (نون 

وى از رود اردن كھ از شمال بـھ . برخاست 
جنوب فلسطین كشیده شده است ، گذشت و بلاد 

بـھ ادعـاى . كنعان و حدود آن را فتح كرد
عـام  عھد عتیق سكنھ بومى آن منـاطق قتـل

شدند و آن سرزمین بھ بنى اسرائیل اختصاص 
جریان این جنگھا در ششـمین كتـاب . یافت 

عھد عتیق ، بھ نام صحیفھ یوشع موجود است 
مردان بزرگى در  ) (پس از حضرت یوشع . 

بنــى اســرائیل بــھ رھبــرى مــردم اشــتغال 
داشتند كھ داوران بنى اسرائیل نامیده مى 

ســمت پیــامبرى یــا  آنــان عمومــا. شــوند
تاریخ ایـن رھبـران در . پادشاھى نداشتند

 .سفر داوران آمده است 
آخرین داور بنى اسرائیل حضـرت سـموئیل 

دو پسر داشت كھ شایستگى رھبرى قـوم )  (
از این رو، مردم از آن حضرت . را نداشتند

درخواست كردند كـھ پادشـاھى بـراى آنـان 
اســرائیل در آن در واقــع بنــى . برگزینــد

سـموئیل پـس از . زمان پادشـاھى نداشـتند
اصرار زیاد مردم ، از طرف خدا جـوانى را 

 .بھ پادشاھى آنان نصب كرد
 ١٠٣٠نخستین پادشاه بنى اسرائیل حـدود 

نـام ایـن . سال قبل از میلاد انتخـاب شـد
كتاب اول سـموئیل ، (پادشاه در عھد عتیق 

شـائول و در قـرآن كـریم ) بـھ بعـد٩باب 
 ).٢٤٧: بقره (طالوت است 

پس از انتخـاب نخسـتین پادشـاه ، جنـگ 
مھمى میان بنى اسـرائیل و فلسـطینیان آن 
زمان رخ داد و پیروزى نصیب بنى اسـرائیل 

مھمترین قھرمان ایـن قـوم جلیـات . گردید
بود كھ در قرآن كریم جالوت نامیـده شـده 



118 
 

كشـتھ  ) (وى بھ دست حضرت داوود . است 
 .لشكر وى گریخت  شد و

جانشین حضرت طالوت شد  ) (حضرت داوود 
و حضـرت ) سـال قبـل از مـیلاد ١٠١٥حدود (

بھ جـاى پـدرش حضـرت داوود  ) (سلیمان 
نشســت و مھمتــرین و بــا شــكوھترین  ) (

وى . دوران بنى اسرائیل را بھ وجـود آورد
یعنـى (یم معبد بسیار بزرگى در شھر اورشل

ساخت كھ بھ نام ھیكل سـلیمان ) شھر سلامت 
ھیكل در زبان عبرى بھ معنـاى . (معروف شد

این معبد بعـدا یـك ). ساختمان بلند است 
بھ دست بختنصـر چـو . م .ق  ٥٨٧بار حدود 

بھ دست شـاھزاده . م  ٧٠بار دیگر در سال 
 .خراب شد) Titus(رومى ، تیتوس 

وغین عھد اھل كتاب بر مبناى محتویات در
ــق  ــاب (عتی ــاھان ، ب ــاب اول پادش ) ١١كت

بـر اثـر  ) (معتقدند كھ حضرت سـلیمان 
وسوسھ ھمسران بت پرست خویش ، در آخر عمر 

قـرآن كـریم بـا ! بت پرست و خطاكـار شـد
تمجید فراوان از آن حضرت ، ساحت قـدس وى 

 .را پاك كرده است 
فرزنـدش  ،) (پس از رحلت حضرت سلیمان 

رحبعام زمام امور مملكت بنى اسـرائیل را 
در كف گرفت و چون وى بھ ستمكارى پرداخـت 
گروھى از مردم از فرمان او بیرون رفتنـد 
ــامین در  ــودا و بنی ــبط یھ ــا دو س و تنھ

بھ نـام یكـى از فرزنـدان (سرزمین یھودا 
كھ بخش نسبتا كوچكترى بود، ) حضرت یعقوب 

ت كـھ شـامل این قسـم. براى او باقى ماند
نیز مـى شـد، اھمیـت ) قدس (شھر اورشلیم 

از اینجـا )) یھودى ((بسیارى داشت و نام 
ده سبط دیگر حكومـت مسـتقلى بـھ . مى آید

نام اسـرائیل بـھ رھبـرى فـردى بـھ نـام 
یربعام بن ناباط در شمال فلسـطین تشـكیل 

یربعام یكى از اسـتانداران حضـرت . دادند
 .بود ) (سلیمان 



119 
 

زیھ كشور مبداء ضعف و بـدبختى آنـان تج
پادشــاھان یھــودا و اســرائیل نیــز . بــود

عموما گنھكار بودند و مردم را بھ گناه و 
 .بت پرستى دعوت مى كردند
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 اسارت بابل -١٦

بھ ھـر حـال پیشـگوییھاى انبیـاى بنـى 
و پــس از چنــدى  )٢٤(اســرائیل تحقــق یافــت 

آشــوریھا كــھ در شــمال بابــل در عــراق و 
نونى حكمرانـى داشـتند و پایتخـت سوریھ ك

آنان شھر نینوا بود بھ اسرائیل تاختند و 
چنـد سـال . عده كثیرى را بھ اسیرى بردند

نصر كـھ در عھـد ال بعد، پادشاه بابل بخت
تـاج را )) نبو((یعنى بت (عتیق نبوكدنصر 
نامیـده مـى شـود، بـھ ) نگھدارى مى كنـد

اورشلیم حملھ كرد و مردم یھودا را كشت و 
اى را بھ اسارت بھ بابل برد كـھ تـا  عده

اسـیر شـدن . مدتى طولانى در آنجـا بودنـد
مردم اسـرائیل و یھـودا موجـب پراكنـدگى 
. آنان در خاورمیانھ و سرزمینھاى دیگر شد

این اسارت اھمیت ویـژه اى داشـت ؛ زیـرا 
گروھى از مردم اسرائیل نیز كـھ در حملـھ 
پیشین توسط آشوریھا از اسارت معـاف شـده 

دند، در این یـورش ھمـراه بـا سـاكنان بو
این موضوع . یھودا بھ بابل كوچ داده شدند

 .جلاى بابل نامیده مى شود
یھودیان در زمان اسارت ، برخـى آداب و 
اخلاق مشركان را پذیرفتند و كمتر كسـى در 
بین آنان از جلاى وطن و اسـیرى و دشـوارى 

 .پرستش خدا رنج مى برد
طلبى و خـود  باید توجھ داشت كھ انحصار

بزرگ بینى خوى و خصلت جدانشدنى قوم كوچك 
یھود است و سایر اقوام جھان در واكنش بھ 
این صفات ، بـا یھودیـان از در دشـمنى و 
ستیز در آمده و بھ تحقیر آنـان پرداختـھ 

شـاید نخسـتین ویرانـى شـھر قـدس و . اند
گرفتار شدن بنى اسرائیل بھ دست بابلیـان 

میلاد نیز بھ ھمین  در حدود شش قرن قبل از
ارمیاى نبى از جانب خداى . علت بوده است 

متعال پیام آورده بود كـھ بنـى اسـرائیل 
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. نباید در برابر آن دشـمن مقاومـت كننـد
ایشان این پیام را بھ چیزى نگرفتند و آن 

پس از سقوط شھر . پیامبر را زندانى كردند
 ).٣٩:١٤ارمیا (قدس ، ارمیا آزاد شد 



122 
 

 
 عبدتجدید م -١٧

ــورش  ــھ ك ــامى ك ــید(ھنگ ــى خورش ) یعن
بنیانگذار سلسلھ ھخامنشـى بابـل را فـتح 
كرد، یھودیان آزاد شدند و اجازه بازگشـت 

اما بسیارى از . بھ سرزمین خود را یافتند
آنان حاضر نبودند بابل را ترك كنند و در 

اعلامیـھ . بابل و اطراف آن پراكنده شـدند
ق  ٥٣٨كورش در مورد آزادى یھود حدود سال 

كورش با این كار در میـان . صادر شد. م .
 .یھود محبوبیت زیادى بھ دست آورد

ــطین  ــھ فلس ــز ب ــان نی ــى از یھودی گروھ
بازگشتند و بھ بازسـازى شـھر قـدس آغـاز 

در آن دوران ھمسایگان آن سـرزمین . كردند
احساس خطر كردنـد و مـانع بـر پـایى یـك 
. حكومت مقتدر یھودى بر خاك فلسطین شـدند

ز آن حكومتھــاى نــاتوانى در منــاطق پــس ا
مختلف فلسطین بر پا شد و پس از چند قـرن 
آشفتگى ، شھر قدس براى بار دوم بـھ دسـت 
رومیان ویران شد و این ویرانـى یھودیـان 

از آن پـس ، . را در جھان پراكنده سـاخت 
یھودیان در كشورھاى بیگانھ زنـدگى سـختى 
را مـــى گذراندنـــد و انـــواع خـــوارى و 

ــركوفتگى ــى  س ــود م ــان خ ــم و ج را در جس
 .چشیدند
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 پیدایش كنیسھ -١٨

پس از بازگشت یھـود از بابـل ، جامعـھ 
دینى نظام تازه اى یافت و معابدى سـاختھ 

نامیــده ) synagogue(شــد كــھ بعــدا كنیســھ 
این معابد مانند سایر معبدھا معمـارى .شد

خاصى داشتند و در آنھا قربانگاه و اماكن 
ھـم اكنـون نیـز .  ویژه دیگرى وجود داشت

 .معبد یھودیان كنیسھ نامیده مى شود
) مسـجد اقصـى (قبلھ یھود معبد سلیمان 

فقط سامریان قبلھ را كوه جرزیم در . است 
آنـان روزى . نزدیكى شھر نابلس مى داننـد

نماز صبح ، نماز : سھ بار نماز مى خوانند
در صورتى كھ دسـت كـم . عصر و نماز مغرب 

د داشتھ باشـد نمـاز ده مرد در كنیسھ وجو
برگزار مى شود و در این حال یك نفـر كـھ 
معمولا پیرتر از سـایرین اسـت و عبـرى را 
خوب مى داند، جلو مى ایسـتد و قسـمتھایى 
از تورات یا دعاھایى بھ عبرى مى خواند و 

معروفتــرین . در مــواردى ركــوع مــى كننــد
یعنـى (عبارتى كھ خوانده مـى شـود، شـمع 

ز تورات گرفتـھ شـده نام دارد كھ ا) بشنو
 :است 

اى اسرائیل بشنو یھوه خداى مـا یھـوه )٤(
پس یھـوه خـداى خـود را بـھ  )٥(واحد است 

ــت  ــود محب ــوت خ ــامى ق ــان و تم ــامى ج تم
 ).٥-٦:٤تثنیھ (نما
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تــاءثیر عقایــد مزدیســنى و فرھنــگ  -١٩

 پارسى
یھودیان نیز ماننـد سـایر اقـوام تحـت 
 تاءثیر محیط قرار داشتند و پـس از تمـاس
با برخى تمدنھاى باسـتانى ، خواسـتھ یـا 
ناخواستھ ، بسـیارى از مفـاھیم و اعمـال 
آنھا را وام گرفتند، ولى باید توجھ داشت 
كھ آنان پیوستھ و در تمام موارد، مسـائل 
یاد شده را بھ رنگ اخلاقیات توحیـدى خـاص 

مـثلا داسـتان طوفـان . خویش در مى آوردند
ه باشـد نوح ، خواه از بابلیھا اقتباس شد

یا نھ ، آن گونھ كھ در سفر پیدایش آمـده 
است ، از خداى واحد، مھربـان و درسـتكار 

 -این داستان بھ داستان پـر. سخن مى گوید
كھ روى الواح میخـى ) Per-napishtim(نپیشتیم 

حــك شــده اســت و عــلاوه بــر شــرك صــریح ، 
خدایانى خودخواه ، ستیزه جو، احساساتى و 

نـدان شـباھتى حسود را مطـرح مـى كنـد، چ
این تمـایز در سـایر داسـتانھا و . ندارد

قوانین و باورھایى كھ گفتھ مى شود یھـود 
از اقوام دیگر اقتبـاس كـرده انـد، نیـز 

 .مشھود است 
در تورات تقریبا ذكرى از قیامـت نیسـت 

مگر یكى دو اشـاره مـبھم ، مـثلا تثنیـھ (
و  ٢٦لاویان بـاب (از نظرات تورات ). ٨:١٦

دیندارى و بى دینى در جلب  )٢٨تثنیھ باب 
نعمتھاى این جھـان و سـلب آنھـا تـاءثیر 

از سوى دیگر، كتاب . مستقیم و قطعى دارند
 .تلمود از قیامت بسیار سخن گفتھ است 

یكى از باورھاى اصـیل یھودیـت كـھ بـھ 
تصور پژوھشگران ، از بیگانگان گرفتھ شده 

ایـن . ، اعتقاد بھ رستاخیز مردگان اسـت 
رمان مسـیحایى گـره خـورده و اعتقاد با آ

چیزى ماننـد اعتقـاد بـھ رجعـت را پدیـد 
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ایرانیان باستان مـى گفتنـد . آورده است 
در زمان آینده ، پس از آنكھ آھورمزدا بر 
ھماورد خود انگرو مئنیو پیروز شـود و او 
را نابود كند، مردگان برخواھنـد خاسـت ، 
ولى شكل عالى و معنوى این آموزه دستاورد 

ھامات یھود است و با اعتقاد خشـك اصیل ال
. و بى روح مغان ایران زمین شباھتى ندارد

بھ گفتھ پژوھشگران ، اعتقاد بھ جاودانگى 
روح از قــدیم میــان بنــى اســرائیل وجــود 
داشتھ و در چنـدین مـورد از كتـاب مقـدس 
بدان اشاره شده است ، ولى آن باور پس از 
بازگشت از بابل ، با عقیده بھ جـاودانگى 

وم و قیام مسیحا پیوند خـورد و اعتقـاد ق
ایـن . بھ رستاخیز مردگـان را پدیـد آورد

نظریھ با قرآن مجید تعارض دارد؛ زیرا از 
 ) (داستان برانگیختھ شدن حضـرت موسـى 

روشنى مى فھمیم كـھ ھ در اوایل سوره طھ ب
اعتقاد بھ رسـتاخیز در نخسـتین پیـام او 

 )٢٥.(وجود داشتھ است 
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 اعیاد یھود -٢٠

 :یھود عیدھایى دارند از این قرار
ـــنبھ  -١ ـــراد : روز ش ـــن روز اف در ای

خانواده دستھ جمعى غذا مى خورند و طى آن 
، بزرگ خانواده جام شـرابى بـر دسـت مـى 
گیرد و با خواندن دعـا، آن را تبـرك مـى 
كنــد و افــراد خــانواده از آن شــراب مــى 

ت تعطیل شنبھ یكى از ده فرمان اسـ. خورند
 )٢٦().١١-٢٠:٨خروج (

بھ عبـرى بـھ آن روش : عید اول ماه  -٢
ودش مى گویند كھ بھ معناى آغاز ماه است خ
. 

طبـق : سال ھفـتم یـا سـال انفكـاك  -٣
تورات ھر ھفت سال یك بار باید وامھـا را 
بخشید و كارھـایى انسـانى از قبیـل آزاد 
كردن بردگان اسرائیلى و مانند آن انجـام 

نام عبرى این سال شمیطا ). ١٥تثنیھ (داد 
 .بھ معناى رھا كردن است 

این عید ھر پنجـاه سـال :سال یوبیل  -٤
یك بار مى آید كھ اعمال انسانى و اخلاقـى 

لاویـان بـاب (بسیارى در آن انجام مى شود 
٢٥.( 
در لغـت بـھ معنـاى چشـم : عید فصح  -٥

پوشى كردن است كھ بھ مناسـبت چشـم پوشـى 
زادگان بنى اسـرائیل  خداوند از قتل نخست

در حین نزول این بلا بـھ فرعونیـان چنـین 
این عید ھفت ). نامى بھ آن داده شده است 

روز طول مى كشد و آغاز آن چھـاردھم مـاه 
نیسان در فصل بھـار اسـت و مراسـم آن در 

این عید . آمده است ) ١٢خروج باب (تورات 
مھمترین عید است و مسیحیان نیز بھ خـاطر 

 ) (ا خاك سپارى حضرت عیسـى تقارن آن ب
از دو سھ قرن پیش . آن را گرامى مى دارند

تاكنون گاھى یھودیان متھم شده اند كھ یك 
كودك یا بزرگسال مسیحى را كشتھ و از خون 
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آنان در مراسم عیـد فصـح اسـتفاده كـرده 
كتابھایى نیز در این باب نوشتھ شده . اند
 .است 
د پنجاه روز پس این عی: عید ھفتھ ھا -٦

از عید فصح بھ مناسبت گذشتن ھفت ھفتـھ و 
نـام . آماده شدن محصول برگـزار مـى شـود
 .عبرى آن شاووعوت یعنى ھفتھ ھاست 

این عید كھ بھ عبـرى : عید اول سال  -٧
نامیده مى شـود ) راءس السنة (روش ھشانا 

قــرار ) اعتــدال خریفــى (در اوایــل مھــر 
ادگى بـراى در آن روز بھ نشانھ آمـ. دارد

روز . ده روز ایام توبھ بوق مـى نواختنـد
دھــم اھمیــت خاصــى داشــت و بــھ آن یــوم 

 .ھاكیپور مى گفتند
یعنى روز كفـاره ؛ ایـن : یوم كیپور -٨

عید مھم در دھمین روز ماه تشرى واقع است 
ــور((و آن را  ــى )) عاس ــورا م ــى عاش یعن
یھودیــان از غــروب روز قبــل تــا . نامنــد

ھ منظور كفاره گناھان شبانگاه این روز، ب
، روزه مى گیرند و از خوردن ، آشامیدن ، 
استحمام و كار پرھیز مى كنند و در كنیسھ 
. ھا بھ عبادت و استغفار مشغول مـى شـوند

در آن روز، یھودیان بنیادگرا لباس ویـژه 
اى بر تن مى كنند و از پوشیدن كفش چرمـى 

 .خوددارى مى كنند
ت و دوم در روز بیسـ: عید سـایبانھا -٩

ماه تشـرى بـھ نشـانھ زنـدگى كـردن بنـى 
اسرائیل در خیمھ ھاى تیـھ در عصـر حضـرت 

مدت یك ھفتھ در خیمـھ زنـدگى  ) (موسى 
مى كنند نام این عید بھ زبان عبرى سـكوت 

 .یعنى سایبانھاست 
در عبرى حنوكا نامیده : عید گشایش  -١٠

ــر  ــود ب ــروزى یھ ــادبود پی ــود؛ ی ــى ش م
. م .ق  ١٦٨ن یونـانى در سـال استعمارگرا

در این روز معبد سـلیمان بـھ دسـت . است 
یھود از پلیدیھا و خرابیھاى دشمن تطھیـر 
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ــد ــس .ش ــھ پ ــك ھفت ــد ی ــن عی ــد   ای از عی
 .سایبانھاست 

در عبرى پـوریم نـام : عید قرعھ ھا -١١
این روز بھ مناسبت رفـع خطـر قتـل . دارد

عــام یھودیــان بــھ توطئــھ ھامــان وزیــر 
شـرح . عید قرار داده شده اسـت  خشایارشا

مفصل این مـاجرا در كتـاب اسـتر در عھـد 
وجھ تسـمیھ ایـن روز آن . عتیق آمده است 

است كھ ھامان براى تعیین روز اعلام تصمیم 
مزبور در . خود بھ پادشاه قرعھ كشیده بود

 .ماه اسفند قرار دارد
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 فرقھ ھاى یھودى -٢١

ى ھمھ دینھا پس از اندك زمانى فرقھ ھـا
مسـائل اجتمـاعى و . متعدد پیدا مى كننـد

. تنوع مشربھا، فرقھ ھا را پدید مـى آورد
برخى از این فرقـھ ھـا نیرومنـد و برخـى 
ناتوانند، ھمچنین فرقھ ھـایى پرجمعیـت و 

 .فرقھ ھایى كم جمعیت ھستند
فرقــھ ھــاى شــناختھ شــده یھــود پــس از 
بازگشت از بابل پدید آمده اند و دربـاره 

تر اطـلاع چنـدانى در دسـت فرقھ ھاى قـدیم
 .نیست 
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 فریسیان-٢١-

كلمھ فریسى در عبرى بھ معناى عزلت طلب 
این لقب بر جدایى و امتیـاز آنـان . است 

این فرقھ دو قرن قبل از میلاد . دلالت دارد
پدید آمد و تاكنون ھم اكثریت یھود از آن 

بھ (اصل این فرقھ بھ فرقھ حسیدیم . ھستند
فرقـھ . مـى گـردد بـر) معناى پارسـایان 

حسیدیم سھ یا چھار قرن قبل از میلاد براى 
زدودن آثــار بــت پرســتى و انحــراف میــان 

ــد ــد آم ــان پدی ــاى . یھودی ــان در جنگھ آن
ــن  ــتند و در راه دی ــركت داش ــان ش مكابی

 .جانبازى كردند و شھید شدند
در قرن ھجدھم نیز موج تازه اى بھ نـام 
حسیدیم میان یھودیان شرق اروپا پیدا شـد 

 .كھ از این حركت الھام مى گرفت 
فریسیان یك قرن قبل از مـیلاد از میـان 

آنان از نظر فكـرى بـا . حسیدیم برخاستند
. صدوقیان تضاد و مخالفـت روشـنى داشـتند

این فرقھ خدا را از جسم و صـفات جسـمانى 
ھمچنین در مسائل مربـوط . منزه مى دانست 

بھ اراده آدمى راه میانھ اى را پذیرفتـھ 
و نیز رستاخیز مردگان و دادگاه عـدل  بود

الھى را مى پذیرفت و بھ عبادات از قبیـل 
فریسـیان در . نماز و غیره اھمیت مـى داد

جامعھ یھود موقعیت خوبى بھ دست آوردند و 
 .اكثریت تابع آنان شدند

فریسیان علاوه بر عھد عتیـق كـھ تـورات 
مكتوب نامیده مى شد، بھ تورات شفاھى نیز 

تــورات شــفاھى گفتــھ ھــاى . معتقــد شــدند
حكیمانھ دانشمندان یھود است كھ بھ عقیده 
آنان نسل بـھ نسـل از زمـان حضـرت موسـى 

. براى قوم یھود باقى مانـده اسـت  ) (
این گفتھ ھا در فاصلھ قرن دوم تـا پـنجم 
میلادى ، در كتابى بسـیار بـزرگ بـھ نـام 
تلمود جمـع آورى شـده و زیربنـاى فكـر و 
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پس . بنى اسرائیل قرار گرفتھ است  اعتقاد
 .از این ، در باب آن سخن خواھیم گفت 

فریســیان دارالعلمھــاى مختلفــى تشــكیل 
دادند و اوقـات خـود را صـرف مطالعـھ در 
دقایق تورات كردند و نكتھ ھـاى تـازه اى 

بھ عقیده آنان در تـورات . بھ دست آوردند
حتى یك حرف كم یا زیـاد یـا بـى مـورد و 

و مقصود نیست ، بلكھ درون ھـر  فاقد معنا
حرف و كلمـھ اى اسـرارى نھفتـھ و رمـوزى 

 .خفتھ است 
امور داخلى یھود در فاصـلھ بازگشـت از 
بابــل تــا خرابــى دوم شــھر قــدس در دســت 
ــود ــدوقى ب ــاھى ص ــى و گ ــاى فریس . حاخامھ

 ) (ھمچنین آنان با حضـرت عیسـى مسـیح 
  لاش بسیار مخالف بودند و براى تصلیب او ت

نام فریسیان بھ تكرار، در اناجیل . كردند
 .چھارگانھ آمده است 
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 صدوقیان -٢١ -

نام این فرقھ بھ صادوق بن اخیطـوب كـھ 
بھ كھانت منصوب  ) (از طرف حضرت داوود 

كتاب دوم سموئیل (شده بود، مربوط مى شود 
این منصـب در عصـر حضـرت ). ١٥:٢٤و  ٨:١٧

ــلیمان  ــاقى  ) (س ــادوق ب ــراى ص ــز ب نی
كاھنـان ). ٢:٣٤كتاب اول پادشـاھان (ماند

بنى صادوق در كتاب حزقیال مورد تعریـف و 
تمجید قرار گرفتھ اند و امانت دارى آنان 

 ).٤٤:١٥حزقیال (ستوده شده است 
صدوقیان بھ جـاى نمـاز، بـراى قربـانى 

بسـیارى از . اھمیت ویژه اى قائـل بودنـد
و حاخامھاى سـنھدرین  كاھنان ھیكل سلیمان

روابـط آنـان بـا . از این فرقھ برخاستند
 .والیان رومى نیز خوب بود

صدوقیان بر خود لازم مى دیدنـد سـنتھاى 
گذشتھ را حفظ كننـد و بـا تجدیـد نظـر و 
تفسیر بھ راءى فریسـیان و آداب و عـادات 

آنان قائـل بـھ . آنان مخالفت مى ورزیدند
قربـانى و جسمانیت خدا بودند و مى گفتند 

ھدایایى كھ در راه خدا مى دھیم ، ماننـد 
چیزھایى است كھ بھ یك پادشـاه یـا حـاكم 

صدوقیان جاودانگى نفس . بشرى داده مى شود
ــى  ــد و م ــى كردن ــار م ــت را انك و قیام
پنداشتند سزاى نیكى و بدى در ھمین دنیـا 
داده مى شود و در مورد اراده انسانى بـھ 

 .اختیار مطلق معتقد بودند
وقیان مانند فریسیان با حضـرت مسـیح صد

مخالفت بودند و نام آنان بھ تكرار  ) (
پـس از . در اناجیل چھارگانھ آمـده اسـت 

دیگر اثـرى . م  ٧٠خرابى اورشلیم در سال 
 .از این فرقھ باقى نماند
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 سامریان -٢١-

نام سامریان از منطقھ اى بھ نام سامره 
رزمین فلسـطین مى آید كھ در زمان تجزیھ س

، مركـز كشـور )  (پس از حضـرت سـلیمان 
این فرقھ پس از بازگشـت از . اسرائیل بود

اسیرى بابل پدید آمد و برخى معتقدند كـھ 
ــالا  ــت و احتم ــرائیلى نیس ــان اس ــژاد آن ن

 .مخلوطى از اسرائیلى و آشورى است 
این فرقھ بسیار كوچـك تنھـا پـنج سـفر 

 ٣٣ى پـذیرد و تورات و كتـاب یوشـع را مـ
. كتــاب دیگــر عھــد عتیــق را رد مــى كنــد

ھمچنین تورات این فرقھ بـا تـورات رایـج 
اندكى اختلاف دارد و زبان سامرى نیـز بـا 
زبان عبرى متفـاوت اسـت كـھ البتـھ ایـن 
تفاوت اندك آن را از عبرى بودن خارج نمى 

 .كند
سامریھا بھ قداست كوه جرزیم در نزدیكى 

د و آن را قبلـھ شھر نابلس اعتقـاد دارنـ
خود مى دانند و مى گویند قبلھ حضرت موسى 

نیز ھمان بـوده اسـت ، ولـى حضـرت )  (
ــد  ) (داوود  ــان معب ــود، مك ــیش خ از پ

را قبلھ معرفى كرده ) مسجد اقصى (سلیمان 
 .است 

این فرقھ بھ مسائل مذھبى توجھ مخصوصـى 
 .دارد و مراسم ویژه اى انجام مى دھد
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 اسنیان -٢١ -

ریشھ كلمھ اسنى احتمالا بھ معنـاى شـفا 
دھنده است ،بـھ ایـن معنـا كـھ آنـان در 

در وجـھ . اندیشھ شفاى روان خود بوده اند
ماننـد (تسمیھ این كلمھ ،احتمـالا دیگـرى 

 .نیز وجود دارد) تعمید دھنده 
این گروه حدود دو قرن پیش از میلاد بـھ 

لیم ، وجود آمدند و بـا خـراب شـدن اورشـ
آنان نیز مانند صدوقیان و بعضى فرقھ ھاى 
دیگر از بین رفتند و جز نـامى از ایشـان 
باقى نماند،تا اینكھ نیم قرن پیش بھ سال 

،برخى آثار مكتوب آنـان ھمـراه بـا  ١٩٤٧
نسخھ ھایى از عھد عتیق كـھ تحریـر كـرده 
ــھ  ــطین در كران ــاى فلس ــد، در غارھ بودن

ز نقـاط بحرالمیت بھ دست آمد و مقـدارى ا
ابھام مربوط بھ اعتقادات و جامعـھ آنـان 

 .حل شد
اسنیان مالكیت فردى را قبول نداشتند و 

در . بھ ازدواج روى خوشى نشان نمى دادنـد
روز چندین بار غسل مى كردنـد و بـھ ایـن 
منظور حوضھاى بزرگى ساختھ بودنـد كـھ در 
اكتشافات اخیر آنھا را از زیر خاك بیرون 

لوع فجر از خـواب بـر ھنگام ط. آورده اند
مى خاستند و پس از عبادت تا ظھر بھ كـار 
مشغول مى شدند،سپس دست از كار مى كشیدند 
و بھ طور دستھ جمعى ناھـار مـى خورنـد و 

 .ھمین طور شام آنان دستھ جمعى بود
روز شنبھ بھ طور كلى از كـار دسـت مـى 
كشیدند و عبارت و تفكر و مطالعـھ تـورات 

 .مى پرداختند
شود قبلھ آنان خورشید بود، نھ  گفتھ مى

ــــاھرا آن را از  ــــلیمان و ظ ــــد س معب
 .میتراپرستان گرفتھ بودند

سطح معلومات آنـان در زمینـھ تفسـیر و 
عرفان بالا بود و افرادشان نیـز در حـدود 
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نفر گزارش شـده اسـت  ٤٠٠٠قرن اول میلادى 
كھ با در نظر گرفتن محدودیتھاى عضـوگیرى 

 .بھ نظر مى آیددر آن جامعھ ، عددى بزرگ 
بھ عقیده برخى دانشمندان ، افكار ایـن 

حتـى . فرقھ زیر بناى مسیحیت فعلى گردیـد
ممكن است اعضاى این فرقھ ھمگى مسیحى شده 

گفتـھ مـى شـود یحیـى بـن زكریـا . باشند
. نیز از آنان بوده اسـت ) تعمید دھنده (

و (بیابان گردى آن حضرت بھ قـول اناجیـل 
ى تواند شـاھدى بـر م) نیز احادیث اسلامى 

 .این موضوع باشد
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 قانویان -٢١-

كلمھ قانونى كھ در لغت بھ معناى غیـور 
و متعصب است ، بر گروھى اطلاق مى شـد كـھ 
با شدت تمام با استیلاى رومیھا بر فلسطین 

آنان معمـولا خنجـرى در . مخالفت مى كردند
زیر لباس خود مخفى مى كردنـد و در فرصـت 

یان را از پاى در مى مناسب ھواخواھان روم
بیگانگان آنان را از فرقـھ ھـاى . آوردند

دیگر مشخص مى كردند و خطر آنـان را جـدى 
چنین بھ نظر مى رسد كـھ ایـن . مى گرفتند

عــده از نظــر ســایر اعتقــادات خــود بــا 
 .فریسیان تفاوتى نداشتند
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 قارئون -٢١ -

در عربـى و )) قـراء((قارئون از كلمـھ 
ابل تفسیرھاى تكلـف عبرى مى آید كھ در مق

آمیز فریسیان ، بـھ قرائـت كتـب آسـمانى 
 .اشاره دارد

این فرقھ كھ پـس از ظھـور اسـلام پدیـد 
) تـورات شـفاھى (آمده است ، بـا تلمـود 

مخالفت مى كند و بر معناى ظـاھرى تـورات 
ــیان  ــا فریس ــواره ب ــى ورزد و ھم ــب م تعص

رھبر آنان در ابتـدا . درگیرى داشتھ است 
بھ نام عنان بود كـھ بـا  یك ربانى یھودى

ابوحنیفھ معاشـرت داشـت و اصـطلاحات فقـھ 
وى در عصر منصور . اسلامى را از وى آموخت 

دوانیقى در بغـداد ایـن فرقـھ را بنیـاد 
سپس فردى بھ نام بنیامین نھاونـدى . نھاد

آن مكتب را در ایران آن روز ترویج كرد و 
در (تغییراتــى در آن داد و نــام قــارئون 

را بھ ) یم یعنى قرائت كنندگان عبرى قرائ
 .جاى عنانیھ بر آن نھاد

در قرون گذشتھ اكثـر قـارئون در جھـان 
اكنـون آنـان در . اسلام زندگى مـى كردنـد

اسرائیل ، روسـیھ ، اوكـراین و كشـورھاى 
نـام شـبھ جزیـره . دیگر بھ سر مـى برنـد

در اوكراین از عنوان فرقھ ) Crimea(كریمھ 
دانشمندان بزرگى . قرائیم گرفتھ شده است 

از قارئون برخاستھ اند كھ مباحث آنان در 
الھیات یھودى توجھ محققان را بھ خود جلب 

ــت  ــرده اس ــود از . ك ــث خ ــان در مباح آن
 .اصطلاحات اصول فقھ حنفى بھره مى گیرند
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 دونمھ -٢١ -

نام فرقھ دونمھ بھ تركى استانبولى بـھ 
معناى مبدل شده است و در بعضى اوقات بـھ 

شبتین مى گویند كھ بھ شبتاى صبى مؤ  آنان
 .سس گروھشان نسبت داده مى شود

در شـھر ازمیـر  ١٦٢٦نامبرده بـھ سـال 
بــھ دنیــا آمــد و پــس از ) غــرب تركیــھ (

مطالعھ و بررسى الھیات و عرفان یھودى كم 
كم مدعى شد كھ مسیحاى یھود اسـت و بـراى 

برخـى یھودیـان . نجات آنـان آمـده اسـت 
خاورمیانــھ دعــوتش را اروپــا و تركیــھ و 

پذیرفتند و گروه بى شـمارى نـزد او گـرد 
 .آمدند

وى كھ خود را نخسـتین فرزنـد خـدا مـى 
. قیام خواھد كرد ١٦٦٦نامید، گفت در سال 

وى قبل از رسیدن موعد مذكور بھ اورشـلیم 
در آن ایـام یھودیـان از . و قاھره رفـت 

خوشحالى بھ جشن و شادى پرداختند و شـعار 
و )) زنده باد مسیح پادشـاه ((: مى دادند

 .))زنده باد سلطان صبى ((
بھ جاى آنكھ بھ  ١٦٦٦شبتاى صبى در سال 

اورشلیم مسافرت كند، بھ استانبول رفـت و 
بلافاصلھ از طرف پادشاه عثمانى دستگیر شد 

او را بھ حضور  ١٦٦٦سپتامبر  ١٦و در روز 
پادشاه آوردند و از او خواسـتند مسـلمان 

ز پذیرفتن اسلام ، نـام خـود وى پس ا. شود
را بھ محمد افنـدى تغییـر داد و بـا یـك 

 .بانوى مسلمان ازدواج كرد
وى ھمچنین بسیارى از پیروان خود را بھ 
پذیرش اسلام ترغیـب نمـود، ولـى بـاز ھـم 
ــى  ــیحا م ــان او را مس ــیارى از یھودی بس

آنان در توجیھ این مسـاءلھ مـى . دانستند
مسلمان شده گفتند كھ تنھا شبحى از شبتاى 

و خود او براى یافتن ده قبیلـھ گـم شـده 
بنى اسرائیل بھ آسـمان رفتـھ اسـت و بـھ 
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یكى از فعالان ایـن . زودى ظھور خواھد كرد
ھمان گونھ كھ موسى در كاخ : مرام مى گفت 

فرعون پرورش یافت ، لازم بود كھ مسیحا در 
كاخ سلطان عثمان بماند تا بتوانـد نفـوس 

 .ز نجات دھدگم گشتھ اسلام را نی
شبتاى صفت مسیحایى خویش را نگھ داشت و 
مجاز بود بـھ عنـوان تبلیـغ اسـلام میـان 

وى فرقـھ . یھودیان ، با آنان تماس بگیرد
اى پدید آورد كھ اعضاى آن بـى درنـگ بـھ 
رسم مسلمانان عمامھ بر سر گذاشتھ ، پیرو 
آداب اسلامى شدند و بھ بازگشت سریع شبتاى 

بنــى اســرائیل  بــھ عنــوان منجــى حقیقــى
 .امیدوار ماندند

اتفـاق افتـاد و  ١٦٧٦مرگ وى بـھ سـال 
پس . برادرش اتباع او را دور خود جمع كرد

از آن ، اتباع این فرقھ در ظاھر بھ سـنن 
اسلامى و در باطن بھ سنن یھـودى عمـل مـى 

 .كردند
اكنون چند ھزار نفر از آنان در تركیـھ 

 .یافت مى شوند
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 انتظار ظھور مسیحا -٢٢

اندیشھ انتظار مسیحا ماھیتا یھودى است 
اقوام عصر قدیم ، بـر اثـر نومیـدى از . 

وضع موجود و بى تـوجھى بـھ آینـده ، بـھ 
گذشتھ خویش مى بالیدند و كمـال شـادكامى 

گونـھ . اجتماعى و ملى را در آن مى دیدند
اى از این گذشتھ گرایى را چكامھ سـرایان 

ویـد و ا) Hesiod(یونانى و رومى ، ھزیـود 
)Ovid (ماھرانھ ترسیم و توصیف كرده انـد .

این دو تن بـراى جھـان پـنج دوره و پـنج 
انسـانھا : نژاد پیاپى قائل شدند و گفتند

در نخستین دوره كھ عصر زرین نامیـده مـى 
شود، شادمان و بھ دور از درد و رنج ، بى 
كشــت و كــار از محصــولات زمــین بھــره مــى 

واب بـى مردن ایشان نیز بھ شكل خـ. بردند
رؤ یایى بود كھ طى آن بـھ بـزم فرشـتگان 

در سوى دیگـر . نگھبان جھان پر مى كشیدند
این طیف ، واپسـین دوره یـا عصـر آھنـین 
وجود داشت كھ از ھمھ آشفتھ تر بـود و آن 
ــى  ــار م ــرا در آن دوره روزگ ــھ س دو چكام

 .گذراندند
یھودیان نیز بھ عنوان قـومى دینـدار و 

موجـودى خـوب و معتقد بھ اینكھ جھـان را 
كامــل آفریــده اســت ، كمــال را در آغــاز 
آفرینش قرار مى دادند و مى گفتند نخستین 
انسان كھ مستقیما بھ دست خدا آفریده شده 
. است ، لزوما باید كامل و كـامروا باشـد

با این وصف ، یھودیان كامیـابى و فضـیلت 
را نھ در دوران طلایـى گذشـتھ ، بلكـھ در 

این عبارت . ى جویندآینده و واپسین روز م
اگر : ((كتاب مقدس میان یھودیان رایج بود

چھ ابتدایت صغیر بود، عاقبـت تـو بسـیار 
 ).٨:٧ایوب ))(رفیع مى گردد
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یھودیان پس از نخستین ویرانى شھر قـدس 
، ھمواره در انتظار یك رھبر الھـى فـاتح 
بوده اند كھ اقتدار و شكوه قـوم خـدا را 

 .سلیمان برگرداندبھ عصر درخشان داوود و 
) مسـح شـده (شخصیت مورد انتظار ماشیح 

ماشیح لقب پادشـاھان بنـى . خوانده مى شد
اسرائیل بود؛ زیرا بـر اسـاس یـك سـنت ، 
پیامبران در حضور جمع ، اندكى روغـن بـر 

ه نـوعى یوسر آنان مى مالیدند و بـدین شـ
این لقـب . قداست براى ایشان پدید مى آمد

شاه آرمـانى یھـود در زمانھاى بعد بھ پاد
 .اطلاق شد

دلھاى بنى اسرائیل از عشق بـھ مسـیحاى 
موعود لبریز بـود و در مقابـل ، حاكمـان 
ستمگر ھمواره در كمین چنین رھبـر رھـایى 

در باب دوم انجیـل متـى مـى . بخشى بودند
خوانیم كھ ھیرودیس كبیر، پادشاه فلسـطین 
پس از زاده شدن حضرت عیسى در صدد قتل او 

ما چون وى را بھ فرمان الھى بھ بر آمد، ا
 .مصر بردند خطر را از سر گذراند

ــى  ــیحا((واژه فارس ــھ )) مس از روى كلم
با توجھ بھ تلفظ لاتینـى )) ماشیح ((عبرى 

 .ساختھ شده است ) Messiah(آن 
مھمترین مژده مسیحایى در كتاب اشـعیاى 

 :نبى آمده است 
بیرون ) پدر داوود(نھالى از تنھ یسىّ  )١(

خواھـد   ه ، شـاخھ اى از ریشـھ ھـایش آمد
و روح خداوند بر او قرار خواھـد  )٢(شكفت 

گرفت ، یعنى روح حكمت و فھم و روح مشورت 
 )٣(و قوت و روح معرفت و تـرس از خداونـد 

خوشــى او در تــرس خداونــد خواھــد بــود و 
موافق رؤ یت چشم خود داورى نخواھد كرد و 
د بر وفق سمع گوشھاى خـویش تنبیـھ نخواھـ

بلكھ مسكینان را بھ عدالت داورى  )٤(نمود 
خواھد كرد و بھ جھـت مظلومـان زمـین بـھ 

جھان را بھ عصـاى . راستى حكم خواھد نمود
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دھــان خــویش زده ، شــریران را بــھ نفخــھ 
كمربنـد كمـرش  )٥(لبھاى خود خواھـد كشـت 

عدالت خواھد بود و كمربند میـانش امانـت 
پلنـگ گرگ با بره سكونت خواھد داشت و  )٦(

با بزغالھ خواھد خوابید و گوسالھ و شـیر 
و پروارى بـا ھـم و طفـل كوچـك آنھـا را 

گاو با خرس خواھد چریـد و  )٧(خواھد راند 
بچھ ھاى آنھا با ھم خواھند خوابید و شیر 

ــورد  ــد خ ــاه خواھ ــاو ك ــل گ ــل  )٨(مث و طف
شیرخواره بر سوراخ مار بازى خواھد كرد و 

خود را بر طفل از شیر باز داشتھ شده دست 
و در تمامى كوه  )٩( خانھ افعى خواھد گذاشت

مقدس من ضرر و فسادى نخواھند كرد؛ زیـرا 
كھ جھان از معرفت خداوند پر خواھد بـود، 

اشعیا (مثل آبھایى كھ دریا را مى پوشاند 
٩-١١:١.( 

شور و التھاب انتظار موعـود در تـاریخ 
پر نشیب و فراز یھودیت و مسیحیت موج مـى 

دیان در سراسر تاریخ محنـت بـار یھو. زند
خود ھر گونھ خوارى و شـكنجھ را بـھ ایـن 
امید بر خود ھمـوار كـرده انـد كـھ روزى 
مسیحا بیاید و آنان را از گـرداب ذلـت و 
ــان  ــانرواى جھ ــد و فرم ــج رھان درد و رن

 .گرداند
در سراسر تاریخ بنى اسرائیل كسانى بـھ 
عنوان موعود یھـود برخاسـتند و بـا گـرد 

رخى افراد سـاده لـوح بـر مشـكلات آوردن ب
در این میان حضرت عیسى بن . آنان افزودند

ظھور كرد و با داشتن شخصـیتى  ) (مریم 
والا و روحـى الھـى ، دیـن بزرگـى را   بس 

بنیاد نھاد و گروه بى شمارى را بھ ملكوت 
آسمان رھنمون شد، ولى بیشتر یھودیـان او 

 .را رد كردند
كھ یھودیان صھیونیست بر در عصر ما نیز 

استھ و با اشغال فلسطین ، در صـدد وپاى خ
بر آمده اند حقارت ھمیشگى قـوم یھـود را 
بر افكنند، چیـزى از تـب و تـاب انتظـار 
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درسـت اسـت كـھ . موعود كاستھ نشده اسـت 
اقلیتى ناچیز از یھودیان بر اثر دلبستگى 
شدید بـھ امیـدھاى قـدیم ، تشـكیل دولـت 

الف آرمان مسیحایى شمرده صھیونیستى را مخ
و پیوستھ با آن مخالفت كـرده انـد، ولـى 
ســواد اعظــم یھودیــت آن را از جــان و دل 
ــیحا  ــر مس ــاى عص ــھ و آن را رھگش پذیرفت

ــد ــتھ ان ــتھاى . دانس ــون صھیونیس ــم اكن ھ
ــاى  ــر دعاھ ــلاوه ب ــطین ، ع ــغالگر فلس اش
مسیحایى روزانھ ، در پایان مراسم سالگرد 

پنجم ماه (غاصب  بنیانگذارى رژیم اسرائیل
، پــس از دمیــدن در شــیپور )ایّــار عبــرى 

 :عبادت ، این گونھ دعا مى كنند
اراده خداوند، خداى ما چنین باد كھ بھ 
لطف او شاھد سپیده دم آزادى باشیم و نفخ 

 .صور مسیحا گوش ما را نوازش دھد
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 غلبھ رومیان و انقراض یھود-٢٣

ــدن  ــتقر ش ــلیم مس ــازى اورش ــس از نوس پ
یھودیان در آن مشكلاتى پدید آمد و مبارزه 
با پادشاھان ستمگر و بت پرست سوریھ آغاز 
شد جنگھاى مكابیان با استعمارگران سوریھ 
بھ پیروزى یھود انجامید كـھ در كتابھـاى 

 .اپوكریفا شرح داده شده است 
در این دوران غالبا بنى اسـرائیل زیـر 
فرمان مشركان بودند و ظھـور حضـرت مسـیح 

نیز در ھمین دوران بود كھ شـرح آن  ) (
ھمچنـین در ایـن . بھ طور مفصل خواھد آمد

عصر احكام و قوانینى از طرف علماى یھـود 
صادر مى شد و نماینـدگان دول اسـتعمارگر 

علماى یھـود در مجمعـى . فرمان مى راندند
بــھ نــام ســنھدرین اجتمــاع مــى كردنــد و 

 )٢٧(.فتنددرباره امور مذھبى تصمیم مى گر
۵ 
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 ویرانى اورشلیم و آوارگى یھود -٢٤

تیتوس ، پسـر امپراطـور . م  ٧٠در سال 
روم ، اورشلیم را محاصره و ویران كـرد و 
. مردم بى شمارى را از دم شمشـیر گذرانـد

 .وى سنھدرین را نیز از بین برد
پس از این حادثھ ، یھودیان در كشورھاى 

راكنده مجاور در اروپا و آفریقاى شمالى پ
شدند و با گذشت زمان عـده اى بـھ مدینـھ 
منوره كھ یثرب نامیده مى شد، رفتند و در 

بھ گفتھ منابع اسـلامى . آنجا سكنى گزیدند
، انگیزه این گروه از یھودیان در انتخاب 
مدینھ براى سكونت ، انتظار مقـدم مبـارك 

 .بود حضرت رسول خاتم 
خلیفـھ دوم ، مسـلمانان بعدھا، در عصر 

شھر قدس را با مذاكره از مسیحیان تحویـل 
 ١٥در حوادث سال (بھ نوشتھ طبرى . گرفتند
مسلمانان ھنگام تحویل گرفتن قـدس ) ھجرى 

نامـھ خـود در برابـر مسـیحیان  ، در صلح
متعھد شدند كھ ھیچ گاه بھ یھودیان اجازه 

 )٢٨(.سكونت در آن شھر را ندھند
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 تلمود -٢٥

بھ معناى آموزش از فعل )) تلمود(( كلمھ
مـى ) یعنـى یـاد داد)) (لمد((ثلاثى عبرى 

و مشتقات آن كھ )) تلمیذ((آید و با واژه 
. در زبان عربى رباعى ھستند ارتبـاط دارد

تلمود بھ كتابى بسیار بزرگ كھ احادیـث و 
 .احكام یھود را در بر دارد اطلاق مى شود
دند زمانى كھ یھودیان بھ بابل تبعید شـ

) یعنـى كاتبـان (گروھى بھ نـام سـوفریم 
كاتبان كسانى بودند . میان آنان پدید آمد

كــھ بــھ كتابــت تــورات و مضــامین مــذھبى 
ــتند ــام داش ــزرا . اھتم ــوفر ع ــرین س مھمت

بود كھ در قرن پنجم قبل از مـیلاد ) عزیر(
ــى  ــس از موس ــاید پ ــت و ش ــى زیس  ) (م

صـمیم عـزرا ت. بزرگترین شخصیت یھود باشد
را بارور سـازد و  ) (گرفت شریعت موسى 

از عبارات كتاب عھد عتیق نیازھاى جامعـھ 
اقدام وى سـرآغاز سـنت . یھود را بر آورد
 .شفاھى یھود بود

پس از عزرا روشـى در تفسـیر و تاءویـل 
نامیـده   متون مذھبى رایج شد كھ میـدراش 

مى شود و اختراع آن را بـھ وى نسـبت مـى 
بھ معناى جسـتجو )) میدراش ((واژه  .دھند

است ؛ زیرا دانشمندان از خلال میدراش بـھ 
جستجوى معانى نھفتھ مـى پرداختنـد و مـى 
خواستند ھمھ مسائل روزانـھ زنـدگى را از 

پس از تاءسیس مجمـع . تورات استخراج كنند
كبیر براى رسیدگى بھ امور مذھبى ، كم كم 

س از این فكر رواج یافت كھ تفسیر تورات پ
نسل بھ نسل بھ دست اعضاى )  (حضرت موسى 

ــت  ــیده اس ــع رس ــپس . آن مجم ــنج زوج   س پ
دانشمند بھ توالى بھ تفسیر و وضع قوانین 
جدید پرداختند كھ دو زوج آخـر آنـان بـھ 

بسـیار معـروف ) شـماى (نام ھیلل و شمعى 
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در . م  ١٠این دو تن در حدود سـال . شدند
، یكــى از دو زوج  در ایــن دوره. گذشــتند

ناسى یعنى رئیس و دیگرى آوبت دیـن یعنـى 
تمـام ایـن . رئیس دادگاه نامیده مـى شـد

ــت و  ــان داش ــیان جری ــان فریس ــایا می قض
صدوقیان با آن مخالف بودنـد و تنھـا بـھ 

 .ظاھر تورات اھتمام مى ورزیدند
ھیلل و شمعى ھر كدام مكتبـى را بنیـاد 

اول  نھادند و شاگردان آنان در ھفتاد سال
تاریخ میلادى بھ نشر افكار و اندیشھ ھـاى 
ایشان پرداختند و سرانجام ، موفقیت نصیب 

گفتھ مى شـود اختلافـات ایـن دو . ھیلل شد
مورد تجاوز مى كـرد و شـمعى  ٣٠٠رھبر از 

. در برداشتھاى خود از ھیلل سختگیرتر بود
. ھیلل اولین فرد از سلسلھ تنّـائیم اسـت 

حلقھ ارتباط بین  دومین فرد این سلسلھ كھ
ھیلل و دانشمندان بعدى محسـوب مـى شـود، 

ھنگامى كـھ لشـكر . یوحانان بن زكاى است 
بــھ ویــران كــردن . م  ٧٠تیتــوس در ســال 

اورشــلیم مشــغول بــود، یوحانــان پیوســتھ 
یھودیان را بھ آرامش دعوت مى كرد؛ زیـرا 

یھودیـان . از نابودى یھودیان نگران بـود
این رو، وى بـھ  سخن او را نپذیرفتند؛ از

او . انتقال مركز علمى و مذھبى اقدام كرد
براى این ھدف ، نخست خبر بیمـارى و سـپس 
مرگ خود را شایع كرد و پیروانش وى را در 
تابوتى نھاده ، بھ عنوان خـاك سـپارى از 

از آنجا كـھ او شخصـیتى . شھر خارج كردند
كھ بـر دروازه ھـاى (ممتاز بود، سربازان 

زه جنازه ھـا را آزمـایش اورشلیم با سرنی
. بـھ جسـد وى كـارى نداشـتند) مى كردنـد

یوحانان در خارج شھر خود را بھ فرمانـده 
كل لشكر رسـاند و از او تقاضـا كـرد كـھ 
شھرك یاونھ در فلسـطین را در اختیـار وى 

این خواھش پذیرفتھ شد و او در . قرار دھد
آنجا كار علمى خود را تعقیب كرد و بـدین 
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لل و دیگر دانشمندان گذشتھ وسیلھ علوم ھی
 .را بھ نسلھاى آینده انتقال داد

پس از یوحانان فردى بھ نام ایشماعل بن 
الیشع بھ تفسیرھاى تلمودى پرداخت و كـار 
عمده وى آن بود كھ ھفت اصل تفسیرى ھیلـل 

ھمچنین فردى بـھ . را بھ سیزده اصل رساند
نام عقیبا بن یوسف در ھمین عصر از اھمیت 

این دانشمند بـر . رخوردار است ویژه اى ب
زیر بناى تلمود بھ . تلمود حق بزرگى دارد

شكلى كھ مى بینیم تا اندازه زیادى مرھون 
 .زحمات اوست 

با این وصف ، افتخار تدوین متن تلمـود 
بھ عقیده بسیارى از دانشمندان نصیب شخصى 

م  ١٣٥وى در سال . بھ نام یھودا ھناسى شد
بـھ ) ذشـت عقیبـااز در گ  سھ سال پـس . (

دنیا آمد و پـس از آگـاھى بـر تفسـیرھاى 
عقیبا و دیگر دانشمندان تصمیم بر كتابـت 

ایــن و پــس از آگــاھى بــر . آنھــا گرفــت 
تفسیرھاى عقیبا و دیگر دانشمندان تصـمیم 

ایـن دانشـمندان . بر كتابت آنھـا گرفـت 
میان قوم خود موقعیت خـوبى پیـدا كـرد و 

 .رھبر بودبیش از پنجاه سال ناسى یعنى 
یھودا ھناسى بـراى تـورات شـفاھى نـام 
میشنا را برگزید كھ در عبـرى بـھ معنـاى 
مكرر و مثنى است ، در مقابـل میقـرا بـھ 

تلمـود، میشـنا . معناى خواندنى و مقـروء
نامیده مى شود، زیرا مثناى تورات اسـت ، 

 .ولى تورات میقرا است 
زبان میشنا عبرى عامیانھ اسـت كـھ بـھ 

میشـنا . برى عھد عتیق نیسـت ارزش ادبى ع
شش بخش دارد كھ ھر فصل سـدر نامیـده مـى 

فصل است  ٥٢٣رسالھ در  ٦٣شود و مجموع آن 
 :بھ این شرح 

بخــش بــذرھا، احكــام (ســدر زراعــیم . ١
 رسالھ ١١) محصولات و نتاج حیوانات 

بخش عید، درباره روزھـاى (سدر موعد . ٢
 رسالھ ١٢) یادبود
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، احكــام  بخــش نســوان(ســدر ناشــیم . ٣
 رسالھ ٧) زناشویى 

بخـش زیانھـا، احكـام (سدر نـزیقین . ٤
 - ٥. ٥رسالھ  ١٠) اموال و زیان بھ نفوس 

بخش مقدسـات ، مقدسـات دیـن (سدر قداشیم 
 رسالھ ١١) یھود
بخـش طھارتھـا، احكـام (سدر طھاروت . ٦

 رسالھ ١٢) پاك و ناپاك 
 رسالھ ٦٣جمع 

. تفسیر میشنا، گمارا نامیـده مـى شـود
ن واژه بــھ معنــاى تكمیــل اســت و ایــ

نویسندگان این تفاسـیر ادعـا مـى كردنـد 
مطالب آنان باقى مانده سخنان دانشـمندان 
گذشتھ است كھ كتاب میشـنا را تكمیـل مـى 

در گمارا نخست یـك مقطـع از عبـارت . كند
میشنا نقل مى شود و پس از آن بھ تفسیر و 
تحلیل و آوردن شواھدى براى آن مقطـع مـى 

 .پردازند
دو نوع گمارا براى میشـنا نوشـتھ شـده 

یكــى گمــاراى فلســطینى بــھ دســت : اســت 
دانشمندان یھودى فلسطین و دیگرى گمـاراى 
بابلى كھ مبسوطتر و جالب تـر اسـت و بـھ 
دست گروھـى از دانشـمندان یھـودى كـھ در 
ــده و از  ــتھ ش ــد، نوش ــده بودن ــل مان باب

تلمود بـھ . گماراى فلسطینى مفصل تر است 
: یــن دو گمــارا دو گونــھ اســت اعتبــار ا

 .تلمود فلسطینى و تلمود بابلى 
در تلمود بھ دو عنصر اساسى برخورد مـى 

یكى ھلاخا بھ معناى راه و روش كـھ : كنیم 
عبارت است از دستورھاى دینى براى زنـدگى 
صحیح و دیگرى اگادا بھ معناى روایـت كـھ 
ــواھدى از  ــتانھا و ش ــت از داس ــارت اس عب

بزرگان اقوام مختلف كھ  پیشوایان یھود یا
 .بھ منظور تاءیید موضوع نقل مى شود

مقدار زیادى از مطالـب تلمـود در كتـب 
اسلامى پراكنده شده و برخـى از مسـلمانان 
تعدادى از آنھا را بى چون و چرا پذیرفتھ 
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اند و كسى بھ دنبال اصـل و منشـاء آنھـا 
 .نرفتھ است 

این گونـھ روایـات را اسـرائیلیات مـى 
البتھ مطالب صحیحى نیز در تلمـود . نامند

یافت مى شود كـھ در پـاره اى مـوارد بـا 
 .آیات و احادیث اسلامى مطابقت دارد

تلمود بـھ عنـوان دائـرة المعـارف پـر 
محتواى یھودیت محافظت از این آیین را بر 
عھده داشتھ و منبع قوانین فقھ یھود بوده 

مسیحیان بھ علت بدگویى ایـن كتـاب . است 
ھمـواره بـا آن  ) (یسى مسیح از حضرت ع

رھبـران كلیسـا در قـرن . مخالف بوده اند
ششم میلادى مخالفـت خـود را بـا آن اعـلام 
كردند، ولى این كتاب تا قرنھا مساءلھ اى 
نیافرید و جوامع یھودى مراقب بودنـد كـھ 
احساسات مسیحیان را نسـبت بـھ آن تحریـك 

بـھ  یك یھودى كھ. م  ١٢٣٩در سال . نكنند
ــیحیت روى آورده بــود، پــاپ را بــھ  مس
سوزاندن آن كتاب تشویق كرد و تلمود سوزى 

پس از آن تاریخ ، ارابـھ . را بنیاد نھاد
ھاى پر از نسخھ ھاى تلمود بـھ میـدانھاى 
شھر برده مى شد و بھ كام آتش مـى رفـت و 
یا براى استفاده از چرم آن بھ سـازندگان 

 .كفش سپرده مى شد
خطى از تلمود بابلى در  اكنون چند نسخھ

كتابخانھ ھاى جھان یافت مى شـود و تنھـا 
نسخھ كتابخانھ شھر مونیخ در آلمان كامـل 

 .است 
اولین و معروفترین چاپ متن عبرى تلمود 
بھ دست فردى بھ نـام دانیـال بـومبرگ در 

تلمـود (صـورت گرفـت ) ایتالیا(شھر ونیز 
ـــالھاى  ـــابلى در س ـــود  ١٥٢٠ -٣ب و تلم

ــطینى در  ــالھاى فلس ــداد ). ١٥٢٣ -٤س تع
صفحھ  ٥٨٩٤صفحات تلمود بابلى در این چاپ 

است كھ در چاپھاى مختلف رعایت مى شود تا 
بــراى ارجــاع بــھ آن كتــاب عظــیم مــورد 

تلمــود بــھ برخــى . اســتفاده قــرار گیــرد
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زبانھاى اروپایى ترجمـھ و منتشـر شـده و 
جلــد بــزرگ در  ١٨ترجمــھ انگلیســى آن در 

خلاصـھ اى از آن . ست لندن بھ چاپ رسیده ا
كتاب نیز بھ زبان فارسى ، بھ نام گنجینھ 

در . ش .-ه  ١٣٥٠اى از تلمـــود در ســـال 
 .تھران انتشار یافتھ است 
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 قبالا -٢٦

در ادیان واكنشى بـھ ) یا تصوف (عرفان 
. اســت ) فقــھ و فلســفھ (شــریعت و تعقــل 

عرفان از ذوق بر مى خیزد، قابل نفـى یـا 
ھنر رابطـھ اى تنگاتنـگ اثبات نیست و با 

عرفان ھمچون آتش لطیـف اسـت و ھـر . دارد
چیز را بھ كام خود مى كشد و بھ جلـو مـى 

ادیان ھند و خاور دور سراسر عرفانى . رود
انــد و در عصــر مــا بــا انــدكى تبلیــغ ، 
بسیارى از مردم آمریكـا و اروپـا را بـھ 

 .سوى خود كشیده اند
ى یعنـ(عرفان و علوم اعلاى یھودى قبـالا 

عرفـان یھـودى . نامیده مـى شـود) مقبول 
مكتبى زایا و بارور است و در حیات معنوى 
. بنى اسرائیل بسیار تاءثیر داشتھ و دارد

آثارى در این باب یافت مى شود كھ از ھمھ 
یعنـى (مھمتر كتابى اسـت بـھ نـام زوھـر 

درباره مؤ لف واقعى این كتـاب ). درخشان 
پیرامـون در دانش قبـالا . سخن بسیار است 

عرش الھى ، اسم اعظم ، حوادث آخر الزمان 
، ظھور مسیحا، رجعت و قیامت بسـیار بحـث 

در این فن ، علم حروف نقش مھمـى . مى شود
 .را بر عھده دارد
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 یھودیت در اروپا -٢٧

یھودیــان در ســرزمینھاى اســلامى زنــدگى 
خوبى داشتند و شمارى از آنان بھ مقامـات 

ایـن در حـالى . اجتماعى بلندى نائل شدند
بود كھ یھودیان مقـیم كشـورھاى اروپـایى 
مجبور بودند در اماكن خاصى بھ نـام گتـو 

)Ghetto (ھمچنین . با ذلت تمام زندگى كنند
بسیار اتفاق مى افتاد كھ مسـیحیان آنـان 
. را بھ زور بھ آیین خـود در مـى آوردنـد

این گونھ افراد در ظاھر مسیحى مى شـدند، 
مـى ماندنـد و تعبیـر ولى در باطن یھودى 

بـھ چنـین ) Marranos(یھودیان مسیحى نمـا 
افرادى دلالت دارد كھ در اصـطلاح یھودیـان 

یھودیـان . ایران ، آنوس خوانده مى شـوند
اندلس در دوران فرمانروایى مسـلمانان در 

ھنگامى كـھ . آن سامان زندگى خوبى داشتند
اندلس بھ طور كامـل از دسـت  ١٤٩٢بھ سال 

ج شـد، یھودیـان نیـز از آن مسلمانان خار
آنـان بـھ كشـورھاى . سرزمین تبعید شـدند

اسلامى شمال آفریقا روى آوردند، ولى تنھا 
اندكى از ایشـان در آن ورطـھ ھولنـاك از 
چنگال دزدان دریـایى و ناخـدایان آزمنـد 
رھیده ، بھ ساحل امن و امان رسیدند و در 

منش نیك . دامان پر مھر اسلام قرار گرفتند
ر انسانى مسـلمانان بـا بیگانگـان و رفتا

 زبانزد تاریخ نگاران یھودى و مسیحى است 
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. 
 یھودیت در عصر جدید -٢٨

یھودیان اروپا بـر اثـر فشـارھایى كـھ 
بــراى آنــان بــھ وجــود آمــده بــود، نمــى 
توانســتند بــین مســیحیان و اقــوام دیگــر 
زندگى كننـد و تبعیـدھاى پیـاپى ھـر چـھ 

قل مـى بیشتر آنان را بـھ فكـر وطـن مسـت
اندیشھ پدید آوردن كشورى مستقل . انداخت 

براى یھود سابقھ اى طولانى دارد بـا ایـن 
وصف ، زندگى میان ملتھاى غیـر یھـودى از 
نظر اقتصادى براى عمـوم یھودیـان بسـیار 
بھتر بود و بھ ھمین دلیل ، پس از تاءسیس 
كشور اسرائیل ، یھودیان حاضر بھ مھـاجرت 

، بـراى تشـویق بھ آن نبودند؛ از ایـن رو
آنان بھ مھـاجرت ، در تمـامى سـرزمینھاى 
ــا  ــیا و آفریق ــا و آس ــین اروپ ــودى نش یھ

دســتگاھھاى . ســازمانھایى بــھ وجــود آمــد
تبلیغاتى اسرائیل نیز بـاغ سـبزى را بـھ 

گروھـى از یھـود . یھودیان نشان مى دادند
پس از مھاجرت ، بھ وطن قبلى بازگشـتند و 

اقـوام بھ برنامھ ھاى پیشـین خـود میـان 
 .دیگر ادامھ دادند
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پیدایش صھیونیسـم و تاءسـیس دولـت  -٢٩

 اسرائیل
یھودیت تبلیغ ندارد، زیرا یھودیان دین 
خود را نعمتى الھى مى داننـد كـھ مخصـوص 

با این وصـف ھـر . نژاد بنى اسرائیل است 
گاه كسى بخواھد یھودى شود بایـد ذلتھـاى 
این قوم را بھ او تفھیم كرد تا اگر مـرد 

. میــدان نیســت ، پــا در آن نگــذارد ایــن
تحمیل یھودیت بھ ندرت وجود داشتھ اسـت )٢٩(

یھودیان معمولا مردم را بھ صھیونیسـم )٣٠(. 
 .دعوت مى كنند

در اواخر قرن نـوزدھم گـروه بزرگـى از 
عـده اى از . یھودیان روسیھ اخـراج شـدند

آنان غرب اروپا ساكن شدند و گروھى ھم بھ 
نى نزدیـك دریـاى فلسطین رفتند و در مكـا

مدیترانھ ساكن شدند و نام صھیون را براى 
فلسـطین در آن شـكوفایى . آنجا برگزیدنـد

دولت بنى اسرائیل در عصر داوود و سلیمان 
ایـن نـام . مركز نظامى بوده اسـت  ) (

ھمواره یادآور اقتدار آن قوم بـوده و در 
كتابھاى انبیاى متاءخر بسیار از آن یـاد 

 .ت شده اس
در ھمان زمان ، یھودیان اروپا و روسیھ 
با نادیده گرفتن سنت انتظار، بـراى كسـب 
استقلال و عـزت برخاسـتند و صھیونیسـم را 
بنیاد نھادند و بـھ دنبـال آن ، خطرنـاك 
دانســتند و مســلمانان را از ھمكــارى بــا 

مســلمانان  )٣١(.مھــاجران بــر حــذر داشــتند
ھ ھنگامى از عمق فاجعھ آگـاھى یافتنـد كـ

 .راه چاره بستھ شده بود
صھیونیستھاى مھمان نوازى مسـلمانان را 
از یاد بردند و با قساوت آمیزترین شـیوه 
، آن ســرزمین را اشــغال كردنــد و پــس از 
ــایھ را  ــورھاى ھمس ــھایى از كش ــدى بخش چن
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. گرفتند و ضمیمھ كشور صھیونیسـتى كردنـد
)٣٢( 

استكبار جھانى بھ سركردگى انگلسـتان و 
. پشتیبانى ھمھ جانبھ برخاسـت آمریكا بھ 

صھیونیستھا با اتكا بھ آن حمایتھا و بـا 
بھــره بــردارى از ضــعف و زبــونى رھبــران 
كشورھاى اسـلامى ، موقعیـت خـود را محكـم 
كردند و وضعى را پیش آورند كھ اكنون بـا 

 .تلخكامى شاھد آن ھستیم 
ــم  ــكیل رژی ــھ از تش ــى ك ــیم قرن در ن

طین از صھیونیستى مى گـذرد، غاصـبان فلسـ
ھیچ جنایتى فروگذار نكرده اند و با شیوه 
ھاى گوناگون بھ گسترش سلطھ ظالمانھ خـود 

ھمچنین آنان قطعنامھ ھا . ادامھ داده اند
و بیانیھ ھاى مجامع بـین المللـى را بـھ 

كسانى ھم كھ صلح طلبـى . چیزى نگرفتھ اند
صھیونیستھا را باور كرده انـد، در انـدك 

انمردى آنـان پـى زمانى بھ دورویى و ناجو
 .برده اند
 كتابنامھ

ترجمھ تفسیرى كتاب مقـدس ، انگلسـتان ، انجمـن . ١
 .١٩٩٥بین المللى كتاب مقدس ، 

: حكمــت ، علــى اصــغر، تــاریخ ادیــان ، تھــران . ٢
 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 

رامیار، محمود، بخشى از نبوت اسرائیلى و مسیحى . ٣
 .، تھران 

، در قلمــرو وجــدان ،  زریــن كــوب ، عبدالحســین. ٤
 .١٣٧٥انتشارات سروش ، : تھران 

 .١٩٠٤كتاب مقدس ، لندن ، . ٥
ــن ، اى . ٦ ــران .كھ ــود، تھ ــھ اى از تلم : ، گنجین

١٣٥٠. 
گرینستون ، جولیـوس ، انتظـار مسـیحا در آیـین . ٧

مركـز مطالعـات و : یھود، ترجمھ حسین توفیقى ، قم 
 .١٣٧٧تحقیقات ادیان و مذاھب ، 

: ، على اصغر، اسطوره قربـانى ، تھـران  مصطفوى. ٨
 .١٣٦٩انتشارات بامداد، 

، تاریخ جامع ادیان ، ترجمھ على .ناس ، جان بى . ٩
انتشـارات و آمـوزش انقـلاب : اصغر حكمـت ، تھـران 

 .١٣٧٠اسلامى ، 
: ھاكس آمریكایى ، قاموس كتاب مقـدس ، تھـران . ١٠

 .١٣٧٧انتشارات اساطیر، 
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، ادیان زنده جھان ، ترجمـھ .ھیوم ، رابرت اى . ١١
دفتر نشر فرھنگ اسـلامى : عبدالرحیم گواھى ، تھران 

 ،١٣٧٣. 
١٢ .Arbrry, A.j.(ed), religion in the middle east, cambridge: cambridge 

university press,١٩٦٩ 
١٣ .Epstein, I.(tr), the bobylonian talmud, london: the soncino press, .d.n 
١٤ .Epstein, isidor, judaism: A historical representation, middlesex, 

england: penguim books ,١٩٧٤ 
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 مسیحیت:  ٨
 ) (عصر ظھور عیسى  -

در نقطـھ اى از  ) (حضرت عیسـى مسـیح 
جھان متولد شد كھ بـھ تـازگى زیـر سـلطھ 
رومیــان درآمــده بــود و فلســطین یكــى از 
آخرین سرزمینھایى بود كھ بھ دست رومیـان 

در آن عصر، یھودیـان بـھ شـكل . تسخیر شد
نامطلوبى زیر یوغ بیگانگان قرار داشـتند 
. و فشار دولت روم غیـر قابـل تحمـل بـود

ــار  ــھ و كن ــامى در گوش ــى فرج نھضــتھاى ب
فلسطین برخاست ، ولـى بـى رحمانـھ شكسـت 
خورد، ولى بعدا شاگردان و پیروان او بـا 

. ى استوار بھ نشر آیـین وى پرداختنـدعزم
این آیین بازماندگان نھضـتھاى پیشـین را 

 .بھ خود جلب كرد
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 )السلام  علیھ(پیشگویى ظھور عیسى  -

در جھان چند مجموعھ دینى یافت مى شود؛ 
مثلا ادیان ابراھیمى یك مجموعـھ و ادیـان 
ھند و چین مجموعھ دیگـرى یـا تشـكیل مـى 

ر است ، ادعا مـى ھر دینى كھ متاءخ. دھند
كند كھ ظھور آن در ادیـان قبلـى مجموعـھ 

از ایـن رو، . پیشـگویى شـده اسـت   خودش 
بـوده   مسیحیان از گذشتھ ھاى دور در تلاش 

را در  ) (اند پیشگویى ظھور حضرت عیسى 
. عھد عتیق یعنى كتاب یھودیان پیدا كننـد

از آنجا كھ در ھیچ جاى كتـاب عھـد عتیـق 
نیامـده اسـت ،  ) (سى بن مـریم نام عی

مسیحیان براى نیل بھ این مقصود دسـت بـھ 
تاءویلاتى زده اند تا پیشـگوییھاى دیگـرى 
را كھ در آن كتاب یافت مـى شـود، بـھ آن 

این شیوه در انجیـل متـى . حضرت ربط دھند
فراوان است و بھ ھمین دلیـل ، گفتـھ مـى 

ان شود كھ انجیل متى بـراى ارشـاد یھودیـ
 .نوشتھ شده است 

مسیحیان مقدار زیادى از این پیشگوییھا 
مربـوط  ) (را بھ مصلوب شدن حضرت عیسى 

مى كنند كھ از دیدگاه قرآن كریم اشتباھى 
 ).١٥٧: نساء(بیش نیست 



160 
 

 
 )السلام  علیھ(سرگذشت عیسى  -

پیروان ادیان الھى بھ بركـت اعتقـادات 
رسـتادگان دینى نسبت بـھ وجـود تـاریخى ف

خداونـــد از اطمینـــان و آرامـــش قلبـــى 
ــاى  ــى از دغدغــھ ھ ــى یك ــد، ول برخوردارن
دانشمندان غیر متـدین بـھ وجـود تـاریخى 

مربوط مى شود، مـورخ بـزرگ  ) (انبیاء 
سال  ٢٠٠مغرب زمین ، ویل دورانت تاریخچھ 

تشكیك پیرامون وجود تـاریخى حضـرت عیسـى 
 :ش مى دھدرا چنین گزار ) (

آیا عیسى وجود داشتھ است ؟ آیا تـاریخ 
زندگى بنیانگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه 
مــردم و تخیــل و امیــد آنــان و در واقــع 
افســانھ اى ماننــد افســانھ ھــاى خــدایان 
مشركان نبوده است ؟ از مدتى پیش ، یعنـى 
در قرن ھجدھم ، بـھ طـور خصوصـى دربـاره 

. كردنـد احتمال اسطوره بودن عیسى بحث مى
دانشمندى بھ نام ولنـى در كتـاب ویرانـھ 

ھمـین شـك را  ١٧٩٠ھاى امپراطورى بھ سال 
ھنگامى كـھ نـاپلئون در . ابراز مى داشت 

با یك نویسنده نامـدار آلمـانى  ١٨٠٨سال 
بھ نام ویلند ملاقات كرد، دربـاره سیاسـت 
یا جنگ چیزى از او نپرسید، بلكـھ سـؤ ال 

عیسـى معتقـد كرد آیا وى بھ تاریخى بودن 
 )٣٣(است یا نھ ؟

بھ نقل متى و لوقا، عیسى در بیـت لحـم 
ــد ــومترى . زاده ش ــت كیل ــھر در ھش ــن ش ای

اورشلیم واقع شده است و حدود ھـزار سـال 
قبــل از مــیلاد، داوود پادشــاه در آن بــھ 

سـال ولادت . دنیا آمده و بـزرگ شـده بـود
او تقریبا آغـاز تـاریخ  ) (حضرت عیسى 

میلادى است ، ولى تعیین سـال ولادت او بـھ 
طور دقیق و قطعـى ، دشـوار مـى نمایـد و 
شاید چھار تـا ھشـت سـال قبـل از مبـداء 



161 
 

مـادرش ، مـریم . تاریخ میلادى بوده اسـت 
نامزد نجارى از شھر ناصره بھ نـام یوسـف 

داستان تولد عیسى در آغاز ھر یك از . بود
مـرقس و . و لوقا آمده است انجیلھاى متى 

یوحنا كھ این داستان را نیاورده اند، از 
بیت لحم حرفى نمى زنند و فقط بـھ ناصـره 

-١:٤٥و یوحنـا  ١:٩مرقس (اشاره مى كنند 
در انجیل متى مـى ). ٧:٤٢یوحنا .:، رك ٤٦

 :خوانیم 
اما ولادت عیسى مسیح چنین بود كھ چون ) ١٨(

مادرش مریم بھ یوسف نامزد شده بود، قبـل 
از آنكھ با ھم آیند او را از روح القـدس 

و شوھرش یوسـف چـون كـھ  )١٩(حاملھ یافتند 
ــرت  ــت او را عب ــود، نخواس ــالح ب ــردى ص م
نماید؛ پس اراده نمود او را بـھ پنھـانى 

 امـا چـون او در ایـن چیزھـا )٢٠(رھا كند 
تفكر مى كـرد، ناگـاه فرشـتھ خداونـد در 

اى یوسـف : ((خواب بر وى ظاھر شـده گفـت 
پسر داود از گرفتن زن خـویش مـریم متـرس 
زیرا كھ آنچھ در وى قرار گرفتـھ اسـت از 

و او پسرى خواھد زائید  )٢١(روح القدس است 
و نام او را عیسى خواھى نھاد زیرا كھ او 
امـــت خـــویش را از گناھانشـــان خواھـــد 

و این ھمھ براى آن واقع شد  )٢٢(.)) رھانید
تا كلامى كھ خداوند بھ زبان نبى گفتھ بود 

كھ اینك باكره آبستن شده ،  )٢٣(تمام گردد 
پسرى خواھد زائید و نام او را عمانوئیـل 

خـدا : خواھند خواند كھ تفسیرش این اسـت 
پس چون یوسف از خواب بیدار شـد  )٢٤(با ما 

د بدو امر كرده بـود چنان كھ فرشتھ خداون
و تـا  )٢٥(بھ عمل آورد و زن خویش را گرفت 

پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت 
 ).٢٥-١:١٨متى (و او را عیسى نام نھاد 

پس از تولد، نام یشـوع بـر او نھـاد و 
ــت  ــات خداس ــاى آن نج ــان و . معن یونانی
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تبدیل ) Iesous ,Iesus(رومیان آن را بھ یسوس 
 .زبان عربى عیسى شدكردند و در 

از احوال حضـرت عیسـى در دوره بلـوغ و 
آغاز جوانیش در اناجیـل و روایـات رسـمى 

اینكـھ در حـدود سـى . چیزى مذكور نیسـت 
سالگى براى دریافت تعمید نزد حضرت یحیـى 

رفت ، نشان مى دھد كـھ احتمـالا وى  ) (
پیش از آن با فرقھ اسنى و زاھـدان آشـنا 

 .بوده است 
ـــرادران و  ـــرى از ب ـــل ، ذك در اناجی

بـھ . خواھران عیسى بھ میـان آمـده اسـت 
عقیده مسیحیان كاتولیك و ارتدوكس ، مریم 
تا آخر عمـر، بـاكره بـود و در نتیجـھ ، 
محال است عیسى برادرانى بھ معنـاى دقیـق 

ایشـان كـلام انجیـل را . كلمھ داشتھ باشد
ولى مسـیحیان پروتسـتان . تاءویل مى كنند

سیر لفظى این عبارات گرایش دارند و بھ تف
درست اسـت كـھ عیسـى از مـریم : مى گویند

باكره بھ دنیا آمـد، ولـى مـریم و یوسـف 
نجار پـس از تولـد وى ، زنـدگى زناشـویى 
ــق ،  ــن طری ــد و از ای ــتھ ان ــى داش طبیع
. فرزندانى براى ایشان بھ دنیا آمده انـد

عبارتى از انجیل متى كھ قبلا گذشت ، ایـن 
 .اءیید مى كندنظر را ت

قرآن مجید بھ برخى از معجزات عیسـى در 
كودكى ، از قبیل زنده كردن پرنـده ھـایى 
كــھ از گــل ســاختھ بــود و ســخن گفــتن در 

ایـن مـوارد در . گھواره ، اشاره مى كنـد
 .برخى انجیلھاى اپوكریفایى آمده است 
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 یحیاى تعمید دھنده -

اندكى پیش از برانگیختھ شدن حضرت عیسى 
 ،) (حضرت یحیـى بـن زكریـا  ،) (مسیح 

پیامبر جوان و پرآوازه بنـى اسـرائیل در 
سرزمین یھودیھ قیام كرد و بھ موعظھ مردم 

: این پیامبر بھ مردم مـى گفـت . پرداخت 
توبھ كنید، زیرا ملكـوت آسـمان نزدیـك ((

 ).٣:٣، لوقا ١:٤، ٣:٢متى )) (است 
ملكوت آسـمان  از دیدگاه بنى اسرائیل ،

گونھ اى حكومت الھى بود كھ آرمـان مقـدس 
بھ (بھ ھمین دلیل . آنان بھ شمار مى رفت 

یحیـاى ) گفتھ اناجیـل در مـوارد مختلـف 
تعمید دھنده در دعوت خود موفقیت چشمگیرى 
بھ دست آورد و تـاءثیر عمیقـى بـر مـردم 
گذاشت بھ طورى كھ ھمھ طبقـات اجتمـاعى ، 

آمدند و توبھ مـى  گروه گروه ، نزد او مى
 .كردند و وى آنان را غسل تعمید مى داد

انــدك انــدك حضــرت یحیــى بــا ھیــرودیس 
تیترارخ ، پادشاه فاسـد و سـتمگر ایالـت 
جلیل بھ مخالفت برخاست و پس از چندى بـھ 

متى (فرمان وى سر او را در زندان بریدند 
 ).٩-٩:٧، لوقا ٢٩-٦:١٤، مرقس ١٢-١٤:١

ر دستگیرى حضرت ھنگامى كھ حضرت عیسى خب
یحیى را شنید، شھر خـود، ناصـره را تـرك 
كرد و بھ شھر كفرناحوم در كنـار دریاچـھ 

 .جلیل آمد
و عیسى در تمام جلیل مـى گشـت و در  )٢٣(

كنــایس ایشــان تعلــیم داده ، بــھ بشــارت 
ملكوت موعظھ ھمى نمود و ھر مرض و ھر درد 

و اسم او در تمـام  )٢٤(قوم را شفا مى داد 
رت یافت و جمیع مریضانى كـھ بـھ سوریھ شھ

ــد و  ــتلا بودن ــا مب ــراض و دردھ ــواع ام ان
دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او 

و گروھى  )٢٥(آوردند و ایشان را شفا بخشید 
بسیار از جلیل و دیكـاپولس و اورشـلیم و 
یھودیھ و آن طرف اردن در عقـب او روانـھ 
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، لوقـا ١٥-١:١٤، مرقس ٢٥-٤:٢٣متى (شدند 
١٥-٤:١٤( 

نیز مانند حضـرت یحیـى  ) (حضرت عیسى 
تا زمانى كھ بھ عنوان یـك پیـامبر  ) (

در مورد نزدیك شدن ملكوت آسمان پیشـگویى 
مى كرد، مشكلى با مـردم نداشـت و پـذیرش 

بسیارى از كسانى كھ . پیام او چشمگیر بود
بــھ آن حضــرت ایمــان مــى آوردنــد، یقــین 
ــك  ــاه ی ــھ زودى پادش ــھ وى ب ــتند ك داش

رھبـران یھـود . آرمانشھر خدایى خواھد شد
حضرت عیسى بھ مخالفت برخاستند ھنگامى با 

كھ مشـاھده كردنـد وى آرزوى آنـان بـراى 
قیام یك مسیح فـاتح را برنمـى آورد و از 
سوى دیگر او بر ضد ناھنجاریھاى اخلاقـى و 
رفتارھاى ناپسند آنان بھ سـتیز برخاسـتھ 

بـھ تكـرار، حضـرت  ) (عیسى مسیح .است 
ــى  ــتوده و در  ) (یحی ــا را س ــو ب گفتگ

مخالفان خود با استناد بھ سیرت پسـندیده 
آن پیامبر از نام نیك وى بھره برده اسـت 

ــى ( ــرقس ٢٧-٢١:٢٣مت ــا ٣٣-١١:٢٧، م ، لوق
٨-٢٠:١.( 
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 )السلام  علیھ(قیام عیسى  -

دنبالھ كار حضرت یحیـى  ) (حضرت عیسى 
را گرفت و بھ مژده فرارسیدن ملكوت  ) (

وى ارشاد و رھبـرى مـؤ . ند آغاز كردخداو
منان و شاگردان را بـر عھـده گرفـت و در 
كنیسھ ھاى نواحى مجاور بھ ایـراد موعظـھ 

بھ جلیل برگشت و : لوقا مى گوید. پرداخت 
 :در كنیسھ ھا بھ موعظھ پرداخت 

روح خداوند بر من است زیرا كھ مرا مسح 
كــرد تــا فقیــران را بشــارت دھــم و مــرا 

كســتھ دلان را شــفا بخشــم و فرســتاد تــا ش
اسیران را بـھ رسـتگارى و كـوران را بـھ 
بینایى موعظھ كنم و تا كوبیدگان را آزاد 

 ).٤:١٨لوقا (سازم 
ھنگامى كھ عیسى بھ سى سالگى رسید، بـھ 

تعلیم اساسى وى دو . بشارت دادن آغاز كرد
 :بخش داشت 

ــت . ١ ــاه دس ــى از گن ــد؛ یعن ــھ كنی توب
 گردید؛بردارید و بھ سوى خدا بر

) ملكوت آسمان (ولایت و سرپرستى خدا . ٢
 .را بر زندگى خود پذیرا شوید

عیسى ، علاوه بر وعـظ و تعلـیم ، امـور 
 :زیر را انجام مى داد

اجراى معجزات و شـفاى بیمـاران بـھ . ١
 قدرت خدا؛

جنگ بـا شـیاطین و دیـوان و رانـدن . ٢
 آنھا؛

 بخشودن گناھان بھ نام خدا؛. ٣
ــلى دادن بی. ٤ ــان و تس ــاران ، ماتمی م

 بینوایان ؛
 ھمنشینى با گناھكاران ؛. ٥
ــود و . ٦ ــان یھ ــدید از بزرگ ــاد ش انتق

 علماى شریعت ؛
پیشگویى یك گرفتارى جھانى كھ در آن . ٧

 پیروزى از آن خدا خواھد بود؛
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بنیانگذارى گروھـى از شـاگردان كـھ . ٨
مانند او سـلوك كننـد و پیـام او را بـھ 

این گروه از دوازده . دیگران ابلاغ نمایند
 .شاگرد و سایر رسولان تشكیل شد
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 عیساى انقلابى -

با مطالعھ اناجیل بھ آسـانى مـى تـوان 
یــك فــرد  ) (دریافــت كــھ حضــرت عیســى 

انقلابــى بــوده و بــراى پیــروز كــردن 
ستمدیدگان بر ستمكاران تلاش مى كرده اسـت 

البتھ نباید فراموش كـرد كـھ مسـیحیان . 
از ھمان آغاز، پیوستھ مـى گفتنـد تقریبا 

كھ ھدف وى مسائلى ملكـوتى بـوده و كشـتھ 
شدن او براى كفاره شدن گناھان بشر اتفاق 

ایـن دیـدگاه بـا اناجیـل . افتاده اسـت 
ھماھنگى زیادى ندارد، ولى با نوشتھ ھـاى 

اینـك نمونـھ ھـایى از . پولس موافق است 
 :كارھاى انقلابى و سیاسى وى 
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 شكیلات دشمننفوذ در ت -٦-

با آنكھ بارھا از  ) (حضرت عیسى مسیح 
پیروان خود خواستھ بود خود را با او نزد 
مردم آشكار كنند، باز ھم در مسیر اھـداف 
والاى رسالت بھ یك تـن از شـاگردان خـویش 
اجازه داد تا بھ طـور ناشـناس در شـوراى 

گـر چـھ كسـى . شركت كند) سنھدرین (یھود 
نمى داند نقش این شاگرد كھ انكار ظـاھرى 

را ایجاب مى كـرده اسـت  ) (حضرت مسیح 
چھ بوده ، اما طبیعى بھ نظر مى رسـد كـھ 
ــوداى  ــت یھ ــورا و خیان ــاى ش او توطئــھ ھ
ــزارش داده  ــرت گ ــھ آن حض ــخریوطى را ب اس

 .باشد
در  ) (سرانجام ھنگامى كھ عیسى مسـیح 

ظاھر دستگیر و مصـلوب شـد، در آن شـرایط 
 ھــراس انگیــز كــھ ھمــھ شــاگردان از تــرس
گریختھ بودند، او نـزد حـاكم رفـت و بـھ 

ــیح  ــى مس ــد عیس ــاھر جس را از وى  ) (ظ
تحویل گرفت و آن را با تحلیـل زیـاد بـھ 

 .خاك سپرد
انجیل نویسان او را ایـن گونـھ معرفـى 

 :كرده اند
شخص دولتمند از اھل رامھ ، یوسـف نـام 

متـى (كھ او نیز از شـاگردان عیسـى بـود 
٦٠-٢٧:٥٧.( 

امى از اھل رامھ كھ مـردى شـریف یوسف ن
از اعضاى شورا و نیز منتظـر ملكـوت خـدا 

 ).١٥:٤٣مرقس (بود 
یوسف نامى از اھل شورا كھ مردى نیكو و 
صالح بود كھ در راءى و عمل ایشان مشاركت 
نداشت و از اھل رامھ ، بلدى از بلاد یھود 
بود و انتظـار ملكـوت خـدا را مـى كشـید 

 ).٥٣-٢٣:٥٠لوقا (



169 
 

ھ از اھـل رامـھ و شـاگرد عیسـى یوسف ك
یوحنـا (بود، لیكن مخفى بھ سبب ترس یھود 

١٩:٣٨.( 
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 تعمید در خون -٦-

در گفتـارى شـوق آمیـز  ) (حضرت مسیح 
واژه مقــدس تعمیــد را بــراى بیــان آرزوى 

كھ تعمید در خون است  -شھادت در راه خدا 
ماننـد وضـوى خـون در (بھ كار مى بـرد  -

-١٠:٣٨  ھمچنین در مرقس ). مى ادبیات اسلا
در . ، تعمید بھ معناى شھادت آمده است ٣٩

اناجیل ، علاوه بر تعمید بـا آب ، تعمیـد 
با آتش و روح القدس نیز بھ چشم مى خـورد 

تعبیر ). ٣:١٦، لوقا ١:٨، مرقس ٢:١١متى (
نیز بـھ ) ١٣٨بقره (صبغة � در قرآن كریم 

یـد نظر گروھى از مفسـران بـھ معنـاى تعم
 .الھى است 

من آمده ام تا آتشى در زمین افروزم  )٤٩(
، پس چھ مى خواھم اگر الآن در گرفتھ اسـت 

اما مرا تعمیدى است كـھ بیـابم و چـھ  )٥٠(
بسیار در تنگى ھستم تا وقتى كھ آن بھ سر 

آیا گمان مى برید كھ من آمـده ام  )٥١(آید 
تا سلامتى بر زمین بخشم ، نى بلكھ بھ شما 

زیـرا بعـد از ایـن ) ٥٢(تفریق را  مى گویم
پنج نفر كھ در یك خانھ باشند، دو از سـھ 

پدر از پسر  )٥٣(و سھ از دو جدا خواھند شد 
و پسر از پدر و مادر از دختر و دختـر از 

از خارسـو   مادر و خارسو از عروس و عروس 
 ).٥٣-١٢:٤٩لوقا (مفارقت خواھند نمود 
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 صلیب شھادت -٦-

مصلوب شدن عیسى مسیح  مسیحیان بھ نشانھ
در راه گناھان بشر نشان صلیبى بـھ  ) (

حضـرت عیسـى بارھـا بـھ . گردن مى آویزند
تاءكید گفتھ است كھ پیرو واقعـى او كسـى 
است كھ صلیب خود را بردارد و بـھ دنبـال 

از این سخن مى توان بـھ روشـنى . او برود
دریافت كھ سابقھ آویختن نشـان صـلیب بـھ 

زنــدگى آن حضــرت بــاز مــى گــردد و دوران 
. نباید آن را نشانھ مصلوب شدن او دانست 

و )) انكـار خویشـتن ((این سنت باید بـھ 
اعــلام آمــادگى بــراى شــھادت در راه خــدا 

ھمان گونھ كھ مردم ایـران در . تفسیر شود
تظاھرات انقلاب اسلامى بـھ نشـانھ آمـادگى 
. براى شھادت در راه خدا كفن مى پوشـیدند

ین دعبل بن على خزاعى شاعر اھل بیـت ھمچن
در اشاره بھ جانبازیھاى خود، گفتھ  ،) (

من پنجاه سال است كھ چوبـھ دارم : ((است 
را بــر دوش دارم ، امــا تــاكنون كســى را 

 )٣٤)(.)نیافتھ ام كھ مرا بر آن بیاویزد
و ھنگامى كھ جمعى كثیر ھمراه او مى  )٢٥(

اگـر : ((ان گفت رفتند روى گردانیده بدیش
كسى نزد مـن آیـد و پـدر و مـادر و زن و 
اولاد و برادران و خواھران ، حتى جان خود 
را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمى توانـد 

و ھر كھ صلیب خـود را برنـدارد و  )٢٧(بود 
از عقب من نیاید نمـى توانـد شـاگرد مـن 

 ).٢٧-١٤:٢٥لوقا .)) (گردد
د خوانـده پس مردم را با شاگردان خو )٣٤(

ھر كھ خواھـد از عقـب مـن آیـد، : ((گفت 
خویشــتن را انكــار كنــد و صــلیب خــود را 

زیرا ھر كھ  )٣٥(برداشتھ مرا متابعت نماید 
خواھد جان خود را نجات دھـد، آن را ھـلاك 
سازد و ھر كھ جان خود را بـھ جھـت مـن و 

.)) انجیــل بــر بــاد دھــد، آن را برھانــد
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-١٦:٢٤و  ٣٩-١٠:٣٧، متـى ٣٥-٨:٣٤  مرقس (
 ).٢٥-٩:٢٣، لوقا  ٢٦
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 شمشیر بھ جاى سلامت -٦-

ــتى از  ــور نادرس ــب تص ــایش طل ــردم آس م
حضـرت عیسـى مسـیح . مسیحاى موعود داشتند

بھ منظور تصحیح اندیشھ ھاى آنان ،  ) (
 :ھدف رسالت خویش را بھ روشنى اعلام كرد

گمان مبرید كھ آمده ام تا سلامتى بر  )٣٤(
ــلامتى  ــا س ــده ام ت ــذارم ؛ نیام ــین بگ زم

زیرا كـھ آمـده  )٣٥(بگذارم بلكھ شمشیر را 
ام تا مرد را از پدر خـود و دختـر را از 
مادر خویش و عروس را از مادر شوھرش جـدا 

ــازم  ــھ او  )٣٦(س ــل خان ــخص اھ ــمنان ش و دش
 ).٣٦-١٠:٣٤متى (خواھند بود 
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 بھ دفاع مسلحانھ دعوت -٦-

ھنگامى كھ تعقیب و دستگیرى حضرت مسـیح 
قطعى و نزدیك شد و دانست كھ با وى  ) (

ھمچون یك مجرم رفتار خواھند كـرد، بـراى 
دفاع مسلحانھ آخرین تلاش خود را كرد، اما 

 :پاسخ مساعدى نشیند
كسـى كـھ : ((...پس بـھ ایشـان گفـت ) ٣٦(

فروختھ ، آن را شمشیر ندارد جامھ خود را 
زیرا بھ شما مـى گـویم كـھ ایـن  )٣٧(بخرد 

در مـن بایـد بـھ ) یعنى پیشگویى (نوشتھ 
انجام رسد یعنى با گناھكاران محسـوب شـد 

من است انقضـا دارد   زیرا ھر چھ در خصوص 
اى : ((گفتنـد )٣٨().)) یعنى واقع مى شـود(

: بھ ایشان گفت .)) خداوند اینك دو شمشیر
 ).٣٨-٢٢:٣٦لوقا ( .))كافى است ((

از آنجا كھ یاران عیسى بـھ سـبب تصـور 
نادرست خـود از مسـیحاى موعـود بـراى او 
خطرى احساس نمى كردند، فرمان مـؤ كـد وى 

امـا . را براى خریدن شمشیر جدى نگرفتنـد
جمعـى كثیـر بـا شمشـیرھا و ((ھنگامى كھ 

بھ او ھجوم آوردند، آنان ھم بـھ )) چوبھا
ولى بھ علـت . ردنداھمیت حمل سلاح پى مى ب

فقدان آمادگى قبلى ، اسـتفاده از شمشـیر 
در آن وضعیت بحرانى بى نتیجھ بود و موجب 

از ایـن رو، حضـرت مسـیح . قصاص مى گردید
در آن شرایط آنان را از ایـن كـار  ) (

 )٣٥(:منع كرد
شمعون (=ناگاه یكى از ھمراھان عیسى  )٥١(

را از غلاف دست آورده ، شمشیر خود ) پطرس 
كشیده ، بر غلام رئیس كھنھ زد و گوشـش را 

آنگاه عیسى وى را گفـت  )٥٢( از تن جدا كرد
شمشیر خود را غلاف كـن زیـرا ھـر كـھ : ((

متـى .)) (شمشیر گیرد بھ شمشیر ھـلاك شـود
، ٥١-٢٢:٥٠، لوقـا ١٤:٤٧  ، مرقس ٥٢-٢٦:٥١
 ).١١-١٨:١٠یوحنا 
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 تحقیر پادشاه -٦-

ھیـرود پادشـاه  ) (حضرت عیسـى مسـیح 
منطقھ جلیل را روباه نامید و از سـتمگرى 

 ) (و سنگدلى او كھ قاتـل حضـرت یحیـى 
 :بود، ھیچ باك و پروایى نداشت 

در ھمان روز چنـد نفـر از فریسـیان  )٣١(
ــد ــھ وى گفتن ــده ، ب ــو و از : ((آم دور ش

اینجا برو زیرا كھ ھیرودیس مى خواھد تـو 
: ایشـان را گفـت  )٣٢(.)) رساندرا بھ قتل 

بروید و بھ آن روباه گویید اینك امروز ((
بیـرون ) از دیوانگـان (و فردا دیوھا را 

مى كنم و مریضان را صـحت مـى بخشـم و در 
كامـل خـواھم ) در انجام وظیفھ (روز سیم 

لیكن مى باید امروز و فـردا و پـس  )٣٣(شد 
راه مـى روم ) براى انجـام رسـالت (فردا 

ا كھ محال است نبیى بیرون از اورشلیم زیر
 ).٣٣-١٣:٣١لوقا .)) (كشتھ شود

بــا پادشــاه  ) (برخــورد حضــرت مســیح 
ولى پس از وى پولس . ایالت جلیل چنین بود

 :اطاعت از فرمانروایان را توصیھ كرد
ھر شخص مطیع قدرتھاى برتر بشود زیرا  )١(

كھ قدرتى جز از خدا نیسـت و آنھـایى كـھ 
حتى ھر  )٢(ھست از جانب خدا مرتب شده است 

كھ با قدرت مقاومـت نمایـد، مقاومـت بـا 
ترتیب خدا نموده باشد و ھـر كـھ مقاومـت 

زیرا از حكـام عمـل  )٣(كند، بر خود آورد 
پس  .نیكو را خوفى نیست ، بلكھ عمل بد را

اگر مى خواھى كھ از آن قدرت ترسان نشـوى 
، نیكویى كن كھ از او تحسین خواھى یافـت 

زیرا خادم خداست براى تو بھ نیكویى ،  )٤(
لیكن ھرگاه بدى كنى بترس ؛ چون كھ شمشیر 
را عبث برنمى دارد؛ زیرا او خادم خداسـت 

 )٥(وبا غضب ، انتقام از بدكاران مى كشـد 
ع او شوى نھ بھ سـبب لھذا لازم است كھ مطی
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زیرا كھ  )٦(غضب فقط بھ سبب ضمیر خود نیز 
بھ این سبب باج نیز مـى دھیـد؛ چـون كـھ 

 )٧( خدام خدا و مواظب در ھمین امـر ھسـتند
بـاج را : پس حق ھر كس را بھ او ادا كنید

بھ مستحق جزیھ و ترس را بھ مستحق جزیھ و 
ترس را بھ مستحق ترس و عزت را بھ مسـتحق 

رسالھ پـولس (ت را بھ مستحق عزت ترس و عز
 ).٧-١٣:١رسول بھ رومیان 
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 خدا و قیصر -٦-

: گفتھ مى شود كھ در اناجیل آمده اسـت 
كار قیصر را بھ قیصر واگذاریـد و كـار ((

) اولا(باید دانسـت كـھ .)) خدا را بھ خدا
: عبارت مذكور در اناجیل بھ این شكل است 

 مال قیصر را بھ قیصـر رد كنیـد و مـال((
ایـن سـخن بـھ ) ثانیا(، ))خدا را بھ خدا

چیزى دلالت نمـى كنـد، زیـرا حضـرت مسـیح 
ھنگام گفتن آن در شرایط تقیھ بوده  ) (

 :است 
و مراقـــب او بـــوده ، جاسوســـان  )٢٠(

فرستادند كھ خود را صالح مى نمودنـد تـا 
سخنى از او گرفتھ ، او را بھ حكم و قدرت 

او سـؤ ال نمـوده  پس از )٢١(والى بسپارند 
اى استاد مى دانیم كھ تو را بھ : ((گفتند

راستى سخن مى رانى و تعلیم مى دھـى و از 
كسى رودارى نمى كنى ، بلكھ طریق خـدا را 

آیا بر ما جایز ھسـت  )٢٢(بھ صدق مى آموزى 
او  )٢٣(كھ جزیھ بھ قیصر بـدھیم یـا نـھ ؟ 

: چون مكر ایشان را درك كرد بدیشان گفـت 
 )٢٤()) ى چـھ امتحـان مـى كنیـد؟مرا برا((

آنان دینارى را (دینارى بھ من نشان دھید 
صورت و رقمـش ) نزد او آوردند و او پرسید

از : ((ایشان در جواب گفتنـد)) از كیست ؟
پس : ((او بھ ایشان گفت  )٢٥(.)) قیصر است 

مال قیصر را بھ قیصر رد كنید و مال خـدا 
او را  پس چون نتوانستند )٢٦(.)) را بھ خدا

بھ سخنى در نظـر مـردم ملـزم سـازند، از 
لوقا (جواب او در عجب شده ، ساكت ماندند 

ــى ٢٦-٢٠:٢٠ ــرقس ٢٢-٢٢:١٥، مت -١٢:١٣، م
١٧.( 
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 ستیز با دین بھ دنیا فروشان -٦-

رھبــران دینــى  ) (حضــرت عیســى مســیح 
خودپسند، ریاكار و دنیاپرست را بـھ شـدت 

ــرد ــى ك ــرزنش م ــر . س ــین ام ــان را ھم آن
برانگیخت تا براى نابودى آن حضرت توطئـھ 

برخى از سخنان او در ایـن . و اقدام كنند
 :باب چنین است 

ـــان و  )١٣(((... ـــما اى كاتب ـــر ش واى ب
فریسیان ریاكار كھ در ملكوت آسمان را بھ 
روى مردم مى بندید زیرا خود داخل آن نمى 
شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع مى 

واى بر شما اى كاتبان و فریسیان  )١٤(شوید 
ریاكار زیرا خانھ ھاى بیوه زنـان را مـى 
بلعید و از روى ریـا نمـاز را طویـل مـى 
كنید؛ از آن رو عذاب شدیدتر خواھید یافت 

ــیان  )١٥( ــان و فریس ــما اى كاتب ــر ش واى ب
ریاكار زیرا كھ بر و بحر را مى گردید تا 

دو مریدى پیدا كنید و چون پیدا شد او را 
مرتبــھ پســت تــر از خــود پســر جھــنم مــى 

ــازید ــان و  )٢٩(...س ــما اى كاتب ــر ش واى ب
فریسیان ریاكار كھ قبرھاى انبیا را بنـا 
مى كنید و مدفنھاى صـادقان را زینـت مـى 

و مى گویید اگر در ایـام پـدران  )٣٠(دھید 
خود مى بودیم ، در ریختن خون انبیـا بـا 

شھادت پس بر خود  )٣١( ایشان شریك نمى شدیم
مى دھید كھ فرزندان قاتلان انبیا ھسـتید، 
پس شما پیمانھ پدران خود را لبریز كنیـد 

اى مــاران و افعــى زادگــان چگونــھ از  )٣٣(
متـى ...)) (عذاب جھنم فرار خواھیـد كـرد

 ).٥٤-١١:٣٩، لوقا ٣٦-٢٣:١
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 نمایش قدرت -٦-

 :گفت  ) (حضرت عیسى مسیح 
زیرا كھ پسر انسان خواھـد آمـد ) ((٢٧(

در جلال پدر خویش بھ اتفاق ملائكـھ خـود و 
در آن وقت ھر كسى را موافق اعمـالش جـزا 

ھر آینھ بھ شما مى گویم كھ  )٢٨(خواھد داد 
بعضى در اینجا حاضرند كھ تا پسـر انسـان 
را نبینند كھ در ملكوت خود مى آید ذائقھ 

، ٢٨-١٦:٢٧متـى .)) (موت را نخواھند چشید
 ).٢٧-٩:٢٦، لوقا ٩:١مرقس 

ســرانجام آن حضــرت در واپســین روزھــاى 
ــور  ــتقبال پرش ــان اس ــود در می ــدگى خ زن
منتظران ملكوت آسمانى در حالى كھ بر كوه 

از جملھ . الاغى سوار بود وارد شھر قدس شد
شعارھایى كھ در آن جمع بھ گوش مى رسـید، 

مبارك باد پادشاه اسرائیل كھ : ((این بود
 .))بھ اسم خداوند مى آید

آنگاه بعضى از فریسیان از میان بدو  )٣٩(
اى استاد شاگردان خود را نھیـب : ((گفتند
بـھ : ((او در جواب ایشان گفت  )٤٠(.)) نما

شما مى گویم اگر اینھـا سـاكت شـوند ھـر 
-١٩:٣٩لوقا .)) (آینھ سنگھا بھ صدا آیند

٤٠.( 
وى با شكوه و جلال فراوان بھ معبـد پـا 

ھاد و آن مكان مقدس را از كسانى كھ بـھ ن
. خرید و فروش مشغول بودند، پاكسازى كـرد

شاید برخى مردم انتظـار داشـتند مسـیحاى 
موعود بر اسب سوار شود و تخـت پادشـاھان 
ستمكار را واژگون سازد، اما تنھـا كـارى 

در آن شـرایط  ) (كھ حضرت عیسـى مسـیح 
ه الاغـى انجام داد ایـن بـود كـھ بـر كـر

عاریتى سوار شد و پس از ورود بـھ معبـد، 
تختھاى صرافان و كرسیھاى كبوتر فروشان ((

، ١١، مـرقس ٢١متـى )) (را واژگون سـاخت 
 ).١٢و یوحنا  ١٩لوقا 
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بـا كـار خـود  ) (در واقع حضرت مسیح 
جامعھ بنى اسرائیل را آزمایش كـرد و پـس 
از مشــاھده مخالفــت آشــكار فریســیان بــا 
اقدامات اصـلاحى او در معبـد، دانسـت كـھ 

از ایـن . شرایط براى انقلاب فراھم نیسـت 
رو، پس از عتـاب فـراوان ، شـھر قـدس را 

 :مخاطب قرار داد و گفت 
ــل (() ٣٧( ــلیم ، قات ــلیم ، اورش اى اورش

انبیا و سنگسار كننده مرسـلان خـود، چنـد 
مرتبھ خواستم فرزندان تو را جمـع كـنم ، 

ھ ھاى خـود را زیـر بـال مثل مرغى كھ جوج
اینك خانھ  )٣٨(خود جمع مى كند و نخواستید 

 )٣٩(شما براى شما ویران گـذارده مـى شـود 
زیرا بھ شما مـى گـویم از ایـن پـس مـرا 
نخواھید دید تا بگویید مبارك است او كـھ 

، ٣٩-٢٣:٣٧متى .)) (بھ نام خداوند مى آید
 ).٣٥-١٣:٣٤لوقا 
 تكمیل تورات -٦-١٠

در موعظھ بـر روى  ) (سیح حضرت عیسى م
 :كوه ، رسالت خود را چنین شرح داد

گمان مبرید كھ آمده ام تا تورات یا  )١٧(
صحف انبیا را باطل سازم ، نیامده ام تـا 

زیرا  )١٨(باطل بنمایم ، بلكھ تا تمام كنم 
ھر آینھ بھ شما مى گویم تا آسمان و زمین 

تـورات  زایل نشود ھمزه اى با نقطھ اى از
ھرگز زایل نخواھد شد، تا ھمھ واقـع شـود 

پس ھر كھ یكى از این احكام كـوچكترین  )١٩(
را بشكند و ) یعنى جزئى ترین حكم تورات (

بھ مردم چنین تعلیم دھد، در ملكوت آسمان 
كمترین شمرده خواھد شد؛ اما ھـر كـھ بـھ 
عمــل آورد و تعلــیم نمایــد او در ملكــوت 

شنیده  )٣٨.(..د شدآسمان بزرگ خواندھم خواھ
اید كھ گفتھ شده اسـت چشـمى بـھ چشـمى و 

لیكن من بھ شما مـى  )٣٩(دندانى بھ دندانى 
گویم با شریر مقاومت مكنید، بلكھ ھر كـھ 
بھ رخساره راست تو طپانچھ زند دیگـرى را 
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-٥:١٧متـى ...)) (نیز بھ سوى او بگردان 
٤٨.( 

برخى از افراد عبارت فوق را بھ معنـاى 
سـتم   برابر ستمكاران و پـذیرش تسلیم در 

آنان دانستھ اند، اما مى تـوان گفـت كـھ 
این سخن یك توصیھ اخلاقى مبالغھ آمیز است 
و تنھا بھ عفو و بخشـایش در امـور شخصـى 

دستورھاى اكیـد و فراوانـى . دلالت مى كند
مانند آن ، مبنى بر صبر و عفو بدكاران و 
 سلام دادن بھ افراد بى فرھنگ و بزرگـوارى
ورزیدن برابر ناھنجاریھاى ایشان در قرآن 
مجید و احادیث اسلامى یافت مى شود و سیره 

 )٣٦(.اولیاى الھى بر آن گواھى مى دھد
یكـى از  ) (حضرت امیرالمؤ منین علـى 

صفات پسندیده انسان تقواپیشھ را این مـى 
داند كھ از كسى كھ بھ او ستم روا داشـتھ 

عمن ظلمھ و یعطى من  یعفو: ، گذشت مى كند
ھمچنین آن حضـرت  )٣٧(.حرمھ و یصل من قطعھ 

بـھ  ) (در نامھ بھ امـام حسـن مجتبـى 
امورى از این قبیل سفارش مـى كنـد و مـى 

نباید این دستور العمـل را در : ((افزاید
غیر مورد آن ، یا نسبت بھ كسى كھ شایستھ 

ز در روایتى نی )٣٨( .))آن نیست ، اجرا كرد
السلام  علیھ(مى خوانیم كھ امام جعفر صادق 

ھمین عبارت مربوط بھ طپانچھ زدن را بھ ) 
در مـوردى دیگـر )٣٩(. است )  (حضرت مسیح 

 :از انجیل مى خوانیم 
: آنگاه پطرس نـزد او آمـده ، گفـت  )٢١(
خداوندا چند مرتبھ برادرم بھ مـن خطـا ((

ورزد، مى باید او را آمرزید آیا تا ھفـت 
تـو را : ((عیسى بـدو گفـت  )٢٢()) مرتبھ ؟

نمى گویم تا ھفت مرتبھ ، بلكھ تا ھفتـاد 
، لوقا ٢٢-١٨:٢١متى )) (مرتبھ ) ٧٠٧(ھفت 
٤-١٧:٣.( 

حضـرت عیسـى بھ گفتھ یوحنا، ھنگامى كھ 
را دســتگیر كردنــد، یكــى از  ) (مســیح 
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آن حضـرت فـورا . دشمنان بھ او طپانچھ زد
براى چـھ مـى زنـى : ((اعتراض كرد و گفت 

 ).٢٣-١٨:٢٢یوحنا )) (؟
عـدم  ) (ھمچنین ، با آنكھ حضرت مسیح 

مقاومت در برابر شریر را توصـیھ كـرده ، 
سفارش را مربوط شاگردان و پیروان وى این 

بھ امور شخصـى مـى دانسـتند و در برابـر 
شرح این (زورگویان كاملا مقاومت مى كردند 

مقاومتھا در كتاب اعمال رسولان آمده اسـت 
آنان براى اینكـھ بتواننـد در برابـر ). 

پادشاھان و دشمنان دین ایستادگى كنند بھ 
 :درگاه الھى چنین دعا كردند

ھســتى كــھ  خداونــدا، تــو آن خــدا(( )٢٤(
ــھ را در  ــا و آنچ ــین و دری ــمان و زم آس

زیرا كھ فى الواقع  )٢٧(... آنھاست آفریدى 
بر بنده قدوس تو عیسى كھ او را مسح كردى 
، ھیرودیس و پنطیوس پـیلاطس بـا امتھـا و 

تـا  )٢٨(قومھاى اسرائیل با ھم جمـع شـدند 
آنچھ را كھ دست و راءى تو از قبـل مقـدر 

الآن اى خداوند  )٢٩(فرموده بود، بجا آورند 
بھ تھدیدات ایشان نظر كن و غلامان خود را 
عطا فرما تا بھ دلیرى تمام بـھ كـلام تـو 

 ).٢٩-٤:٢٤اعمال رسولان .)) (سخن گویند
ھنگامى كھ بزرگان یھود دیدنـد تعـالیم 
عیسى منافع آنان را مورد تھدید قرار مـى 

یكـى از . دھد، براى كشتن او توطئھ كردند
بھ نام یھوداى اسـخریوطى بـھ شاگردان او 
آنگاه عیسى كھ بـھ اتھـام . وى خیانت كرد

توطئھ برانـدازى حكومـت اسـتعمارى روم ، 
تحت تعقیب قرار گرفتھ بـود، بـھ مقامـات 

بھ نوشتھ اناجیل ، وى در . رومى سپرده شد
آخرین شـب زنـدگى ، عشـاى ربـانى را بـا 

پـس از شـام . شاگردان خود صرف نظـر كـرد
ومى او را دستگیر كردنـد و آخر، مقامات ر

بھ محكمـھ بردنـد و در آنجـا بـھ اعـدام 
 .محكوم شد
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طبق تعلیم اناجیل ، عیسـى مصـلوب شـد، 
پـس از . روى صلیب مرد و او را دفن كردند

وى . سھ روز، خدا او را از مرگ برخیزانـد
چندین بار براى شاگردان خـود ظـاھر شـد، 

در روز عید گلریـزان . سپس بھ آسمان رفت 
ــت پن( ــھ ، پنطیكاس ــدس در ) حاھ روح الق

رسولان حلول كرد و پس از ایشان جماعتى را 
پدید آورد كھ در طى قرون و اعصار، رسالت 

را بھ دوش داشـتند و چـون او  ) (عیسى 
 .عمل مى كردند

 رسولان. 
در آغـاز قیـام  ) (حضرت عیسـى مسـیح 

دعوت خویش ، یارانى را برگزید تا بھ نشر 
این موضوع در پایـان سـوره . وى كمك كنند

 :صف آمده است و در اناجیل مى خوانیم 
و چون عیسى بھ كناره دریاى جلیل مى  )١٨(

خرامید، دو برادر یعنى شـمعون مسـمى بـھ 
و برادرش اندریاس را دیـد كـھ )) پطرس ((

دامى در دریـا مـى انـدازد؛ زیـرا صـیاد 
من آیید  از عقب: ((بدیشان گفت  )١٩(بودند 

در  )٢٠()) تا شما را صـیاد مـردم گـردانم 
ساعت دامھا را گذارده ، از عقب او روانھ 

 ).١٨-١:١٦؛ مرقس ٢٠-٤:١٨متى (شدند 
عیسى )) شاگردان ((این یاران را معمولا 

ــد ــى نامن ــان را . م ــن از آن او دوازده ت
لوقا (نامید )) رسول ((برگزید و آنان را 

 ) (ضرت عیسى قرآن مجید رسولان ح). ٦:١٣
مى نامد كھ در زبان حبشـى )) حوارى ((را 

او مى خواست ھنگـامى . بھ ھمین معنى است 
كھ پیروزمندانھ بر كرسى جلال مـى نشـیند، 
آنان نیز بر دوازده كرسـى بنشـیند و بـر 

متى (دوازده بسط بنى اسرائیل داورى كنند 
١٩:٢٨.( 

در  ) (نام دوازده رسـول حضـرت عیسـى 
؛ لوقا ١٩-٣:١٦؛ مرقس ٤-١٠:٢متى (اناجیل 
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از این قرار ) ١:١٣؛ اعمال رسولان ١٦-٦:١٤
 .است 
 ؛)پطرس (شمعون . ١
 ؛)برادر پطرس (اندریاس . ٢
 ؛)پسر زجبدى (یعقوب . ٣
 ؛)برادر یعقوب (یوحنا . ٤
 فیلپس ؛. ٥
 برتولما؛. ٦
 توما؛. ٧
 متى ؛. ٨
 ؛)پسر حلفى (یعقوب . ٩
یھـودا بـرادر : بھ گفتھ لوقا( تدى. ١٠

 ؛)یعقوب 
 شمعون غیور؛. ١١
 .یھوداى اسخریوطى . ١٢

بھ گفتھ اناجیل ، ھمان طـور كـھ عیسـى 
پیشگویى كرده بود، ھمھ رسولان در مورد او 
لغزش خوردند و ھنگام دستگیرى وى ، او را 

یھـوداى اسـخریوطى . رھا كردند و گریختند
ود، براى نیز قبلا با مراجعھ بھ بزرگان یھ

كمك بھ دستگیرى عیسى اعلام آمـادگى كـرده 
بود و بھ ھمـین منظـور، وى را بـھ آنـان 

پـس . نشان داد و در مقابل آن پولى گرفت 
از رفتن حضرت عیسى ، یازده رسول دیگر با 

بـھ جـاى ))مقیـاس ((انتخاب فردى بھ نام 
یھوداى اسخریوطى ، عـدد دوازده را كامـل 

 ).٢٦ - ١:١٥اعمال رسولان (كردند 
بزرگترین رسول شمعون است كھ حضرت عیسى 

یعنـــى ))پطـــرس ((وى را ) الســـلام  علیھ(
نامید و او را سـنگ زیـر بنـاى ))صخره ((

 :كلیسا یعنى جامعھ مسیحیت قرار داد
و من نیز تو را مى گویم كھ تـویى (( )١٨(

پطرس و بر این صخره ، كلیساى خود را بنا 
یلا نخواھد مى كنم و ابواب جھنم بر آن است

و كلیدھاى ملكوت آسمان را بھ تو  )١٨( یافت
مى سـپارم و آنچـھ در زمـین ببنـدى ، در 
آسمان بستھ گردد و آنچھ در زمین گشایى ، 
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؛ ١٩ - ١٨: ١٦متى .))(در آسمان كشاده شود
١٩ - ١٥: ٢١.( 

یوحنـا (یوحنا در خردسـالى رسـول شـده 
ــــده ) ٢٠: ٢١و  ٢٥ - ١٣:٢٣ ــــھ عقی و ب

جیل خود را در سن پیرى ، در مسیحیان ، ان
متـاى رسـول . پایان قرن اول نوشتھ اسـت 

ــت  ــتھ اس ــل را نوش ــى از اناجی ــز یك . نی
ھمچنین برخى از رسالھ ھاى عھد جدیـد بـھ 
پطرس یوحنا و رسولان دیگر منسوب شده اسـت 

چندین انجیل و رسالھ اپوكریفایى را بھ . 
رسولان نسبت داده انـد و بعضـى از جوامـع 

بقھ كلیساى خود را بـھ برخـى از مسیحى سا
 .رسولان مى رسانند

پطـرس را بـھ  ) (با آنكھ حضرت عیسـى 
جانشینى خود برگزیده بود، رسول دیگرى بھ 

عملا موقعیت بھترى پیدا كرد ))پولس ((نام 
نام ایـن شـخص . و معمار مسیحیت كنونى شد

بود كـھ از نامھـاى ))شاؤ ول ((در آغاز، 
مى ))ستولس ((لفظ یونانى آن عبرى است و ت

او پس از قبول مسیحیت ، نام خود با .شود 
تغییر داد كھ ترجمھ یونانى )) پولس ((بھ 

ــاؤ ول ((واژه  ــاى ))ش ــھ معن ــك ((و ب كوچ
 .است ))

وى با آنكھ یك یھود متعصب بود، تابعیت 
رومــى داشــت و پــس از رفــتن حضــرت عیســى 

ود تـا بھ آزار مسـیحیان مشـغول بـ ،) (
اینكھ مدعى شد ھنگامى كھ بـراى دسـتگیرى 
برخى مسیحیان از شھر قـدس بـھ دمشـق مـى 
رفتھ است ، نور عیسـى را در راه دیـده و 

اعمال رسولان (بھ دستور او مسیحى شده است 
٣١ - ١: ٩.( 

پولس با شور و نشاط فراوان بـھ تبلیـغ 
مسیحیت آغاز كرد و در این راه بسیار رنج 

ى رسـالت از جانـب حضـرت او كھ مدع. كشید
مسیح بود، بھ منـاطق مختلـف سـفر كـرد و 
مســیحیت را بــھ اطــراف دریــاى مدیترانــھ 
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رسـالھ ھـایى نیـز بـھ تـازه . گسترش داد
مسیحیان آن مناطق نوشت و بھ آنان رھنمود 

برخى از این رسالھ ھا در كتاب عھـد . داد
 .جدید گرد آمده است 

ش اندیشھ ھاى تازه پولس میان رسولان تـن
مى آفرید و درگیریھاى وى با پطرس و سایر 
رسولان ، در كتاب اعمـال رسـولان و رسـالھ 

وى مــى . ھــاى خــود او مــنعكس شــده اســت 
اما چون پطرس بھ انطاكیھ آمـد، : ((نویسد

او را روبرو مخالفـت نمـودم ؛ زیـرا كـھ 
: ٢رسالھ بھ غلاطیـان .))(مستوجب ملامت بود

١١.( 
ویش و پــولس ھنگــام برشــمردن فضــائل خــ

خطرھایى كھ در راه تبلیغ مسیحیت بر خـود 
بـرادران كذبـھ ((ھموار كرده اسـت ، بـھ 

اشاره مى كند و مقصود او رسـولانى اسـت ))
كھ با اندیشھ ھـاى او مخالفـت مـى كـرده 

 :اند
. آیا عبرانى ھستند، من نیـز ھسـتم  )٢٢(

از ذریـت . اسرائیلى ھستند، من نیز ھستم 
آیـا  )٢٣( باشـم ابراھیم ھستند، من نیز مى

خدام مسیح ھستند، چون دیوانھ حرف مى زنم 
در محنتھا افزونتـر، در . من بیشتر ھستم 

تازیانھ ھا زیادتر، در زنـدانھا بیشـتر، 
از یھودیان پنج مرتبـھ  )٢٤( در مرگھا مكرر

سـھ  )٢٥(، از چھل یك كم ، تازیانھ خـوردم 
مرتبھ مرا چوب زدند، یك دفعھ سنگسار شدم 

شكستھ كشتى شـدم ، شـبانھ روزى ، سھ كرت 
در سفرھا بارھـا،  )٢٦(در دریا بھ سر بردم 

در خطرھاى نھرھا، در خطرھـاى دزدان ، در 
خطرھاى از قوم خود، در خطرھا از امتھـا، 
در خطرھا در شھر، در خطرھا در بیابـان ، 
در خطرھــا در دریــا، در خطرھــا در میــان 

در محنـت و مشـقت ، در  )٢٧( برادران كذبـھ
یخوابیھا بارھا، در گرسـنگى و تشـنگى ، ب

 )٢٨(در روزھا بارھـا، در سـرما و عریـانى 
بدون آنچھ علاوه بر اینھاست ، آن بارى كھ 
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ھر روزه بر من است یعنى اندیشھ براى ھمھ 
كیست ضعیف كھ من ضعیف كھ مـن  )٢٩(كلیساھا 

ضعیف نمى شوم ؟ كھ لغزش مى خورد كـھ مـن 
اید كـرد، آنچـھ اگر فخر مى ب) ٣٠( نمى سوزم

خدا  )٣١(بھ ضعف من تعلق دارد، فخر مى كنم 
و پدر عیسى مسیح مسیح خداوند كھ تـا بـھ 
ابد متبارك است ، مى داند كـھ دروغ نمـى 

در دمشق ، والى حـارث پادشـاه ،  )٣٢(گوید 
شھر دمشقیان را براى گرفتن من محافظت مى 

و مرا از دریچھ اى در زنبیلى از  )٣٣(نمود 
ھ پایین كردنـد و از دسـتھاى وى باره قلع

 - ٢٢: ١١رسـالھ دوم بـھ قرنتیـان (رستم 
٣٣.( 

گفتھ مى شود كھ پولس در حـدود سـالھاى 
ــت  ٦٧ - ٦٤ ــتھ اس ــر . در رم درگذش از نظ

مسیحیان جمعـى از رسـولان ماننـد پطـرس و 
آرامگاه پطرس در تپھ . پولس شھید شده اند

واتیكان شھر رم بسـیار اھمیـت دارد و از 
. باز مركز مسیحیت كاتولیك بوده است دیر 

و كاخھـا و باغھـاى ))سنت پیتـر((كلیساى 
اطراف آن از زیباترین آثـار ھنـرى جھـان 

در كتابھاى تاریخى مستقل ھیچ چیـز . است 
 .درباره رسولان یافت نمى شود
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 پایھ گذارى كلیسا -

ھــر یــك از چھــار انجیــل زندگینامــھ و 
را مـى  ) (مقدارى از سخنان حضرت عیسى 

آوردند، ولى عمده اھتام آنھـا بـھ پیـام 
ھمچنـین . رسانى آن حضرت مربـوط مـى شـود

داستان مصلوب شدن وى در پایان ھـر چھـار 
بھ طورى كھ از اناجیـل . انجیل آمده است 

بھ دست مى آید، آن حضرت زاھدى پرشور بود 
كھ براى اصـلاح جامعـھ پوسـیده و فرسـوده 

ود برنامـھ گسـترده اى فلسطین در عصـر خـ
  داشت و براى اجراى آن نھایت سعى و كوشش 
را بھ عمـل آورد، ولـى موفقیـت وى در آن 

اما بھ خاطر پایھ . زمان بسیار ناچیز بود
گذارى كلیسا یعنى جامعھ مسیحى كھ از چند 
شاگرد تشكیل شده بود، پـس از رفـتن وى و 
با گذشت سالیان دراز،اندك اندك دینى كـھ 

از نظر تاریخ . نسوب بود، پاگرفت بھ وى م
نگاران نقش پولس كھ پس از وى مسیحى شـد، 

ولـى . در ترویج مسیحیت بسیار مھـم اسـت 
مسیحیان نقش روح القـدس را در ایـن كـار 

 .مھم مى دانند
جامعھ مسیحیت كھ توصیف آن در كتاب عھد 
جدید آمده است ، كلیساى رسولان نامیده مى 

عھ رسولان و نسـل شود و مقصود از آن ، جام
ایــن جامعــھ از نظــر . اول مســیحیت اســت 

تـا  ٣٠زمانى بھ تقریب ، فاصـلھ سـالھاى 
، یعنــى از عیــد گلریــزان تــا تــدوین ١٠٠

 .آخرین بخش كتاب مقدس را در بر مى گیرد
 :جامعھ مسیحى نخستین این گونھ بود

در تعلیم رسـولان و ) تازه مسیحیان ( )٤٢(
ــان و ــتن ن ــان و شكس ــاركت ایش ــا  مش دعاھ

ھمھ خلـق ترسـیدند و ) ٤٣( مواظبت مى نمودند
معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر 

ھمـھ ایمانـداران بـا ھـم مـى  )٤٤(مى گشت 
و ) ٤٥(زیستند و در ھمھ چیز شریك مى بودند 
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املاك و اموال خود را فروختـھ ، آنھـا را 
بھ ھر كس بھ قدر احتیاجش تقسیم مى كردند 

ر ھیكل بھ یك دل پیوستھ مـى ھر روزه د )٤٦(
بودند و در خانـھ ھـا نـان را پـاره مـى 
كردند و خوراك بھ خوشى و سـاده دلـى مـى 

و خدا را حمد مى گفتند و نـزد  )٤٧(خوردند 
اعمـال رسـولان (تمامى خلق عزیز مى گشتند 

٤٧ -٢:٤٢.( 
این عزت با گذشت زمان ، نخست از جانـب 
 یھود و سپس از جانـب امپراطـورى روم بـھ

 .دشمنى مبدل شد
در اورشلیم جامعھ اى از مسیحیان یھودى 
الاصل بھ رھبرى یعقوب رسول پایھ گذارى شد 
و تعداد افراد آن در ھمان شھر و سـپس در 
ــت  ــترش یاف ــطین گس ــاطق فلس ــایر من . س

فرستادگانى نیـز ماننـد پـولس و برنابـا 
بھ . بشارت را بھ اقوام غیریھودى رساندند

تین مورد از مشكلاتى دنبال این قضیھ ، نخس
كھ پیش روى كلیسا قرار داشت ، پدید آمـد 
و این سؤ ال مطرح شد كھ آیا بـت پرسـتان 
تازه مسیحى ، پـیش از آنكـھ بـھ مسـیحیت 
پذیرفتھ شـوند، بایـد بـھ دیـن و شـریعت 
یھودى گردن نھند یا خیر؟ عقیده پولس كـھ 
مورد قبول پطرس و یعقوب نیـز واقـع شـد، 

ى را از مردگــان ایــن بــود كــھ خــدا عیســ
برخیزاند و با ایـن عمـل راه بـراى دوره 
جدیدى از نجات گشوده شد و بر ایـن اسـاس 
مسیحیان از این پس بھ پیروى از شرع یھود 

 .ملزم نیستند
آنگاه مسیحى شدن بت پرسـتان بـھ بركـت 
ــاطق  ــھ من ــولان در ھم ــیر رس ــغ و تبش تبلی
امپراطورى روم افزایش یافت و افرادى كـھ 

ــھ از غیریھود ــیحیت راه یافت ــھ مس ــت ب ی
. بودند، در كلیساى مسیحى اكثریت یافتنـد

جوامــع كوچــك مــؤ منــان نیــز در شــھرھاى 
امپراطورى از سوریھ تا مصـر و پـس از آن 
ـــرانجام در  ـــان و س ـــاتولى و یون در آن
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بر اساس منقـولات . ایتالیا بھ وجود آمدند
سنتى ، پطرس نخست در اورشـلیم ، سـپس در 

در رم بھ رھبرى جامعھ  انطاكیھ و سرانجام
رسولان برگزیـده شـد و اعـدام وى در عھـد 

 .نرون در شھر رم رخ داد
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 كتاب مقدس -

عھـد : كتاب مقدس مسیحیان دو بخـش دارد
علت این نامگـذارى آن . جدید و عھد عتیق 

است كھ مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو 
یكى پیمـان كھـن ، بـھ : پیمان بستھ است 

در . پیامبران پیش از عیسـى مسـیح وسیلھ 
این پیمـان مرتبـھ اى از نجـات از طریـق 
وعد، و عید، قانون و شریعت بـھ دسـت مـى 

دیگرى پیمان نو، توسط خـداى متجلـى . آید
در پیمان نـو نجـات از . یعنى عیسى مسیح 

بھ این معنا كـھ . طریق محبت حاصل مى شود
طبق اعتقاد آنـان ، خـداى پسـر بـھ شـكل 

سم مى شود، گناھان بشر را برخود انسان مج
مى گیرد و با تحمـل رنـج صـلیب ، كفـاره 

تا آنجا كھ تـاریخ نشـان . گناھان مى شود
مى دھد، این عقیده ، با وجود دورى آن از 
. عقل و منطق ، زیربناى مسیحیت بوده است 

 :در انجیل یوحنا چنین مى خوانیم 
زیرا خداوند جھان را این قدر محبـت  )١٦(

كھ پسر یگانھ خود را داد تا ھر كـھ نمود 
بھ او ایمان آورد ھلاك نگردد، بلكھ حیـات 

زیرا خدا پسر خود را در  )١٧(جاودانى یابد 
جھان نفرستاد تا بر جھان داورى كند بلكھ 

یوحنـا (تا بھ وسیلھ او جھان نجات یابـد 
١٧ - ٣:١٦.( 

آن قسمت از كتاب مقدس كھ درباره پیمان 
د عتیـق ، و آن قسـمت كھن سخن مى گوید عھ

كھ درباره پیمان نو سـخن مـى گویـد عھـد 
 .جدید نامیده مى شود

ــمانى  ــاب آس ــق كت ــد عتی ــت عھ در حقیق
یھودیان است كھ مسیحیان براى آن احتـرام 
قائل شده ، آن را در آغاز خود قرار داده 

 .اند
عھد جدید بھ زبان یونانى نگارش یافتـھ 

وجود چھار انجیل در آغاز عھد جدید . است 
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در زبـان یونـانى )) انجیل ((كلمھ . دارد
مژده بھ فرا رسـیده : بھ معناى مژده است 

 .ملكوت آسمان یا پیمان تازه 
تمام عھد جدید مورد قبول ھمھ مسـیحیان 
. است و اپوكریفا بین آنھـا وجـود نـدارد

البتھ كتابھاى اپوكریفایى عھـد جدیـد از 
اپوكریفاى عھد عتیق بیشـتر بـوده اسـت ؛ 

در ھمان دو سھ قرن نخسـت ، مسـیحیان  اما
اندك اندك بر كتابھاى موجـود عھـد جدیـد 

 .اتفاق كرده اند
ترجمھ ھاى بسیار زیادى از كتـاب مقـدس 
بھ زبانھاى گوناگون انجام گرفتـھ اسـت و 
سازمانھاى متعددى مخصوص انتشار آنھـا در 

از جملـھ آنھـا . سراسر جھـان وجـود دارد
در  ١٨٠٦سـال  انجمن كتب مقدسھ است كھ در

لندن تاءسیس شد و شـعبھ ھـایى در بیشـتر 
 )٤٠(.كشورھا دارد

 ٦٦مجمع كتابھاى عھد عتیق و عھد جدیـد 
كتـاب اسـت كـھ  ٣٩عھد عتیـق : كتاب است 

فھرست آنھا در بخش یھودیـت گذشـت و عھـد 
كتاب است كھ از نظـر موضـوع بـھ  ٢٧جدید 

 :چھار بخش تقسیم مى شوند
 اناجیل ؛. ١
 ولان ؛اعمال رس. ٢
 نامھ ھاى رسولان ؛. ٣
 .مكاشفھ . ٤
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 اناجیل -٩ -

گروه زیادى از یـاران و پیـروان حضـرت 
بھ نوشتن سیره آن حضرت اقدام  ) (عیسى 

كردند و نوشتھ ھایى بھ وجود آوردنـد كـھ 
اندك انـدك چھـار . بعدا انجیل خوانده شد

انجیــل از ایــن انجیلھــا رســمیت یافــت و 
 )٤١(.اناجیل دیگر متروك شد

نویسندگان انجیل اول و انجیل چھارم از 
حورایون و نویسندگان دو انجیـل دیگـر از 

 .فى مى شوندحورایون حواریون معر
میان سھ انجیل اول ھماھنگى وجـود دارد 
و بھ این دلیل آنھا را اناجیل ھمنوا مـى 

 .نامند
 :انجیل است  ٤این بخش مشتمل بر 

سیره و مواعظ مسـیح بـا (انجیل متى . ١
 ؛)اشاره بھ پیشگوییھاى عھد عتیق 

قدیمترین و كوتـاھترین (انجیل مرقس . ٢
 ؛)كتاب سیره و مواعظ مسیح 

سیره و مواعظ مسیح بـا (انجیل لوقا . ٣
 ؛)تكیھ بر جزئیات 

متاءخرترین كتاب سیره ( انجیل یوحنا. ٤
و مواعظ مسیح با تاءكید بـر مـافوق بشـر 

 ).بودن او
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 اعمال رسولان -٩-

در قرن اول ، كتابھاى زیـادى پیرامـون 
سیره رسولان مسیحیت نوشتھ شد، امـا تنھـا 

 .یكى از آنھا رسمیت یافت 
بخش تنھا مشتمل بر یك كتاب است بھ این 
 :نام 

نوشتھ لوقا، مؤ لف سومین (اعمال رسولان 
 ).انجیل در شرح حال رسولان بویژه پولس 
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 نامھ ھاى رسولان -٩-

برخى از رسولان مسیحیت نامـھ ھـایى بـھ 
. جوامع و افراد مسیحى عصر خود نوشتھ اند

آن نامھ ھا اندك اندك اھمیت پیدا كـرد و 
سـیزده نامـھ از . جدید راه یافت بھ عھد 

پولس است كھ در آنھا رھنمودھا، ادعاھا و 
نویسـنده . مشاجرات خـود را نوشـتھ اسـت 

نامھ چھاردھم نـامعلوم و نویسـنده نامـھ 
وى بـھ (پانزدھم شخصى بھ نام یعقوب اسـت 

نامـھ ھـاى ). مكتب پولس انتقاد مـى كنـد
بعدى بھ دو تـن از حواریـون بـھ نامھـاى 

ــرس و یو ــود و پط ــى ش ــبت داده م ــا نس حن
نویسنده آخرین نامھ فردى بـھ نـام یھـود 

 .است 
مـردم :(نامھ است  ٢١این بخش مشتمل بر 

 ؛)روم 
 رسالھ پولس رسول بھ رومیان. ١
رسالھ اول پولس رسـول بـھ قرنتیـان . ٢
 ؛)مردم قرنتس (

رسالھ دوم پولس رسـول بـھ قرنتیـان . ٣
 ؛)مردم قرنتس (

مـردم (غلاطیـان  رسالھ پولس رسول بھ. ٤
 ؛)غلاطیھ 

مـردم (رسالھ پولس رسول بھ افسسیان . ٥
 ؛)افسس 

مـردم (رسالھ پولس رسول بھ افسسیان . ٦
 ؛)افسس 

مـردم (رسالھ پولس رسول بھ كولسیان . ٧
 ؛)كولسى 

رســـالھ اول پـــولس رســـول بـــھ . ٨
 ؛)مردم تسالونیكى (تسالونیكیان 

رســـالھ دوم پـــولس رســـول بـــھ . ٩
 ؛)دم تسالونیكى مر(تسالونیكیان 

رسالھ اول پولس رسول بـھ تیركمـان . ١٠
 ؛)نام شخص (
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رسالھ پـولس رسـول بـھ تیموتـاءوس . ١١
 ؛)نام شخص (

نام شخص (رسالھ پولس رسول بھ تیطس . ١٢
 ؛)

نـام (رسالھ پولس رسول بھ فلیمـون . ١٣
 ؛)شخص 
نامھ پولس یـا (رسالھ بھ عبرانیان . ١٤

 ؛)فردى دیگر بھ یھودیان 
براى عمـوم مسـیحیان (الھ یعقوب رس. ١٥

 ؛)
بــراى عمــوم (رســالھ اول پطــرس . ١٦

 ؛)مسیحیان 
بــراى عمــوم (رســالھ دوم پطــرس . ١٧

 ؛)مسیحیان 
ــا . ١٨ ــالھ اول یوحن ــوم (رس ــراى عم ب

 ؛)مسیحیان 
ــا . ١٩ ــالھ دوم یوحن ــوم (رس ــراى عم ب

 ؛)مسیحیان 
ــا . ٢٠ ــوم یوحن ــالھ س ــوم (رس ــراى عم ب

 ؛)مسیحیان 
براى عمـوم مسـیحیان (رسالھ یھودا . ٢١
.( 
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 مكاشفھ -٩-

مكاشـفھ  ،) (قبل از آمدن حضرت مسـیح 
نامھ ھاى متعددى میان یھودیان رواج داشت 
كھ كتاب دانیال در عھد عتیق نمونھ اى از 

مسیحیان نیز كتابھاى مكاشفھ اى . آنھاست 
تازه اى نوشتند، ھمچنین برخى از كتابھاى 

تكارى كـرده ، بـا مكاشفھ یھودیان را دسـ
كتـاب . آرمانھاى مسیحیان ھماھنگ سـاختند

مكاشفھ یوحنا در پایان عھـد جدیـد بـراى 
یوحنا كھ بـھ . مسیحیان بسیار اھمیت دارد

اعتقاد مسیحیان ، یك حوارى كم سن و سـال 
بود، رؤ یاى خـود را در  ) (حضرت عیسى 

این كتاب كھ پیشرفت . این اثر شرح مى دھد
ت را نوید مى دھـد، در پایـان عھـد مسیحی

این بخش تنھا مشتمل بـر . جدید قرار دارد
مكاشـفھ یوحنـاى : یك كتاب است بـھ نـام 

 .رسول 
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 اعتبار كتاب مقدس -١٠

اعتبار كتاب مقدس را از سھ دیدگاه مـى 
 :توان بررسى كرد

 دیدگاه كلسیا؛. ١
 دیدگاه دانشمندان بى طرف ؛. ٢
 .دیدگاه مسلمانان . ٣
 دیدگاه كلیسا -١٠-

عھد عتیـق (مسیحیان نسبت بھ كتاب مقدس 
نظرى كـاملا موافـق دارنـد و ) و عھد جدید

تمام القاب و احترامات شایستھ یـك كتـاب 
آسمانى را نسبت بـھ آن روا مـى دارنـد و 
تعبیراتى مانند كتاب خدا و وحى در مـورد 

دانشــمند معاصــر، . آن كتــب معمــول اســت 
 :توماس میشل مى نویسد

یحیان معتقدند كـھ خداونـد كتابھـاى مس
مقدس را بھ وسیلھ مؤ لفانى بشـرى نوشـتھ 
است و بر اساس این اعتقاد مى گوینـد كـھ 
كتابھاى مقدس یك مؤ لف الھى و یك مؤ لـف 

بـھ عبـارت دیگـر، مسـیحیان . بشرى دارند
معتقدند كھ خدا كتاب مقدس را بـھ وسـیلھ 
الھامات روح القـدس پدیـد آورده و بـراى 

منظـور مـؤ لفـانى از بشـر را بـراى این 
نوشتن آنھـا بـر انگیختـھ و آنـان را در 
نوشتن بھ گونـھ اى یـارى كـرده كـھ فقـط 
چیزھایى را كھ او مى خواستھ است ، نوشتھ 

 .اند
مسلمانان توجـھ مـى كننـد كـھ اعتقـاد 
مسیحیان در ایـن بـاب بـا عقیـده اسـلامى 

از نظر مسیحیان خدا مـؤ لـف . اختلاف دارد
اب مقدس است ، جز اینكھ این عمل نھایى كت

را از طریق مؤ لفان بشرى كـھ كـارگزاران 
مـؤ . وى بوده اند، بھ انجام رسانده است 

لفان بشرى كھ كارگزاران وى بوده اند، بھ 
مؤ لفان بشـرى كتـاب . انجام رسانده است 
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مقدس ھر یك در عصرى خاص مى زیسـتھ و بـھ 
 ھمچنـین. رنگ زمان خود در آمده بوده اند

این مؤ لفان ، مانند دیگـر انسـانھا بـا 
محدودیتھاى زبان و تنگناھاى علمى دست بھ 

اصـولا مسـیحیان نمـى . گریبان بـوده انـد
گویند كھ خدا كتابھـاى مقـدس را بـر مـؤ 
لفان بشرى املا كرده ، بلكھ معتقدنـد كـھ 
او بھ ایشان براى بیـان پیـام الھـى بـھ 
ص شیوه خاص خودشان و ھمراه با نگارش مخصو

و سبك نویسندگى ویژه ھر یـك توفیـق داده 
 )٤٢(.است 

یھودیان و مسیحیان تورات را نوشتھ خود 
مى دانند ھمچنین كتب ھر  ) (حضرت موسى 

یــك از پیــامبران دیگــر عھــد را تــاءلیف 
پیامبرى مى دانند كھ نام وى در عنوان آن 

مسـیحیان دربـاره چھـار . كتاب آمده است 
كھ آنھا سالھا پس از حضرت  انجیل معتقدند

یافتھ اند و بھ گفتـھ   نگارش  ) (عیسى 
آنان در آغاز مسیحیت تنھا كتابھـاى عھـد 
عتیق بھ عنوان كتاب خدا مطرح بودند، ولى 
كتب عھد جدید اندك اندك در مجامع مسـیحى 

 .جنبھ الھى پیدا كرد
ھمھ مسیحیان ، ھمیشھ و ھمھ جـا معتقـد 

كھ اناجیل كنونى زندگینامھ بوده و ھستند 
است كـھ متـى ،  ) (و سخنان حضرت عیسى 

مرقس ، لوقـا، و یوحنـا آنھـا را نوشـتھ 
در آغاز انجیل لوقا چنین آمده اسـت . اند

: 
از آن جھت كـھ بسـیارى دسـت خـود را  )١(

دراز كردنــد بــھ ســوى تــاءلیف حكایــت آن 
چنـان  )٢( امورى كھ نزد ما بھ اتمام رسـید

ھ آنانى كھ از ابتدا نظارگان و خادمـان ك
مـن نیـز ) ٣(كلام بودند، بھ مـا رسـانیدند 

مصلحت چنان دیدم كھ ھمھ را مـن البدایـھ 
بھ تدقیق در پى رفتھ ، بھ ترتیب بـھ تـو 

 ).٣-١:١لوقا (بنویسم اى تیوفلس عزیز 
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این نكتھ نیز قابل توجھ است كھ اناجیل 
ضـرت آن ح) یا احادیث (كنونى تنھا سخنان 

را مى آورند، و ھرگـز چیـزى از معـارف و 
كلمات حكمت آمیز خود را بھ وحى نسبت نمى 

بر خلاف تورات كنونى كـھ عـلاوه بـر (دھند 
سیره و سخنان حضـرت موسـى ، عبـاراتى از 

 ).وحى را نیز مى آورد
روشن است كھ طبق نص صریح قـرآن مجیـد، 

نـازل و  ) (انجیل حقیقى بر حضرت عیسى 
: آل عمــران (بــھ او عطــا شــده اســت 

: و حدیـد ٣٠: ، مریم ٤٧-٤٦: ،مائده ٦٥و٣
و آن كتاب ھیچ گونھ سنخیتى بـا ایـن ) ٢٧

 .اناجیل ندارد
تا آنجا كھ تاریخ نشان میدھد مسـیحیان 

بـھ كتـابى  ) (ھرگز براى حضـرت عیسـى 
قائل نبوده اند و اناجیل را صرفا بیانگر 

) ٤٣(.ى دانســتھ انــدزنــدگى و ســخنان وى مــ

 :ھمچنین توماس میشل مى نویسد
پیش از نوشتھ شـدن اناجیـل ، یـك سـنت 

عیســى بــھ عقیــده . شــفاھى وجــود داشــت 
وفـات یافـت و  ٣٠مسیحیان در حـدود سـال 

ــرده ، وى را  ــروى ك ــھ از او پی ــانى ك كس
شناختھ ، كارھایش را دیـده و سـخنانش را 
شنیده بودند، خـاطرات خـویش از او را در 

ھنگامى كھ مسیحیان . حافظھ نگھ مى داشتند
نخستین براى عبـادت گـرد مـى آمدنـد، آن 

اندك اندك این منقولات . خاطرات نقل مى شد
شكل مشخصى یافت و بر حجـم آنھـا افـزوده 

 )٤٤(.شد
معمـولا در  ) (كتاب نداشتن حضرت عیسى 

جایى ذكر نمى شود؛ زیرا این مساءلھ براى 
ى است و ھرگـز وجـود كتـابى مسیحیان بدیھ

 .براى او بھ ذھن یك مسیحى خطور نمى كند
ــا  ــث ب ــبت بح ــھ مناس ــدرت ب ــھ ن ــى ب ول
مسلمانان این مساءلھ مطرح مى شود و آنان 
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وجود این عقیده را در جامعھ خـود انكـار 
 :توماس میشل مى افزاید. مى كنند

مسیحیان ھرگز نمى گویند عیسى كتابى بھ 
وحى توسط عیسى بھ  آوردن. نام انجیل آورد

گونھ اى كـھ مسـلمانان در مـورد قـرآن و 
پیامبر اسـلام معتقدنـد در مسـیحیت جـایى 

 .ندارد
مسیحیان عیسى را تجسـم وحـى الھـى مـى 
دانند و بھ عقیـده آنـان ، وى نـھ حامـل 

بـدین . پیام ، بلكھ عین پیام بوده اسـت 
سبب ما مسیحیان خواستار انجیلـى نیسـتیم 

ھ یا بھ شاگردانش املا كھ عیسى آن را نوشت
 .كرده باشد

اكنون كھ روشـن شـد مسـیحیان عیسـى را 
مجسم شدن كلمھ یا پیام خـدا مـى داننـد، 
باید توجھ كنیم كھ بر اساس عقیـده آنـان 

شاگردان اوست كـھ از   انجیلیھا حاصل تلاش 
طریق الھام ، ایمان خود بھ مسیح و مفھوم 
این ایمان در جامعھ پیـروان وى را اعـلام 

ھر یك از انجیلھـاى چھارگانـھ . كرده اند
شھادتى مشخص و مخصوص از مسیح مـى دھـد و 
انجیلھا، با آنكھ در دیدگاه و جزئیات با 
یكدیگر متفاوت ھستند، ھمگى در باب ھویـت 
عیسى و ماھیت پیام الھى كھ بھ واسـطھ او 
بھ پیروان وى رسـیده اسـت ، اتفـاق نظـر 

ر از اینجاســت كــھ مســیحیان حاضــ. دارنــد
ــایر  ــد و س ــل را بگیرن ــك انجی ــتند ی نیس
انجیلھا را رھا كنند؛ زیرا ایمـان آنـان 
بر تعالیم مجموع چھـار انجیـل اسـتوار و 

بھ عقیـده آنـان ، دسـت . تنظیم شده است 
برداشتن از ھر یك از انجیلھا نقص ایمـان 

 .ایشان را در پى خواھد داشت 
این مساءلھ ما را بھ تفـاوت دیگـرى در 

ــ ــى ب ــوم وح ــلمانان مفھ ــیحیان و مس ین مس
مسـیحیان فقـط بـھ چھـار . رھنمون مى شود

انجیل ، نـھ كمتـر و نـھ بیشـتر، عقیـده 
دارند و اعتراف مى كننـد كـھ تنھـا ایـن 
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چھار انجیل صحیح ھستند، نـھ غیـر آنھـا؛ 
زیرا جامعھ مسیحیان نخسـتین آنھـا را از 

بدیھى و مسـلم اسـت . جانب خدا مى دانست 
یمــان رســولان و كــھ ایمــان مســیحیت بــر ا

شاگردان عیسى استوار است و ھمـانطور كـھ 
ــده  ــتین عقی ــیحیان نخس ــیم ، مس ــبلا گفت ق
داشتند كھ روح خدا ھدایت را براى جامعـھ 

 .فراھم كرده است ) یعنى كلیسا(آنان 
 ٣٠از این مساءلھ مى فھمیم كھ خـدا در 

كھ انجیل .) م  ٦٠ - ٣٠(سال سرنوشت سازى 
سخنان و كارھاى  مكتوب وجود نداشت ، بلكھ

عیسى بھ طور شفاھى نقل مى شد، آن جامعـھ 
این روح القدس بود كـھ . را ھدایت مى كرد

از طریق الھـام ، نویسـندگان اناجیـل را 
براى نوشتن این كتب و ثبت برگزیده سخنان 
ــا  ــى در آنھ ــاد عیس ــیار زی ــاى بس و كارھ

یكى از امورى كـھ روح القـدس . رھنمون شد
كـرد، ایـن بـود كـھ مخصوصا بھ آن اقدام 

دیدگاه كلامى انجیـل نگـاران را در مـورد 
آنچھ خدا مى خواست از طریق زندگى ، مـرگ 
و رستاخیز عیسـى بـھ مـردم منتقـل شـود، 
ھدایت نمـود و سـرانجام جامعـھ مسـیحیان 
نخستین با راھنمایى روح القـدس از میـان 

كتاب كھ  ٢٧نوشتھ ھاى مسیحى بى شمار، بھ 
جزو آنھاست ، اقرار اناجیل چھارگانھ نیز 

كرد و پذیرفت كھ آنھـا بـا الھـام الھـى 
این نوشتھ ھا عھد جدید . نگارش یافتھ اند

نامیده شدند و در طول زمان مرجـع اساسـى 
 .ایمان مسیحى بھ شمار مى رفتھ اند

این درك مسیحیت از رابطھ كتابھاى مقدس 
و وحى با درك اسـلام از آن رابطـھ تفـاوت 

ھستند كھ بھ مقتضاى  مسلمانان امتى. دارد
آنان عقیـده . تعالیم قرآن پدید آمده اند

دارند كھ خدا پیامبر اسـلام را فرسـتاد و 
قرآن را بھ او وحى كرد و امت اسـلامى بـھ 

ولـى مسـیحیان مـى . دنبال آن پدیـد آمـد
گویند كھ جامعـھ مسـیحیت بـھ ارشـاد روح 
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القدس ، ایمان ویژه و كتابھـاى خـویش را 
عیسى مى گوینـد، پدیـد  كھ از وحى خدا در

بھ ھمین شیوه ، جامعھ مقرر كرد كھ . آورد
كتاب ) ٤٥( ٤٦كتابھاى مقدس مسیحیت مجموع 

كتاب عھد جدید باشد،  ٢٧عھد عتیق یھود و 
 .نھ چیز دیگر

این توافق پیرامـون كتابھـاى مقـدس از 
ایـن اجمـاع . طریق نوعى اجماع حاصـل شـد

بسیار زود بھ دست آمـد و فھرسـت نخسـتین 
تھیـھ  ٢٠٠-١٥٠كتابھاى مقدس بین سـالھاى 

شد و پس از چند قرن ، كلیسا بھ طور رسمى 
روشن ساخت كھ چھ كتابھایى را باید مقـدس 

ھمان طور كھ شـوراى ترنـت در سـال (شمرد 
البتـھ ). چنین كـارى را انجـام داد ١٥٤٦

تصمیم گیریھاى متاءخر پیرامـون كتابھـاى 
در  مقدس جز تاءیید عقیده سـنتى مسـیحیان

 )٤٦(.این باب ، چیزى دیگر نبود
اعتقــاد اھــل كتــاب در مــورد كتابھــاى 
آسمانى بھ گونھ اى در قـرآن كـریم آمـده 

 :است 
و ما قدروا االله حق قدره اذقا�وا ما انزل االله � ��ـ مـن � ء قـل مـن انـزل 
ا�كتاب ا�ى جاء به �و� نورا و هدى �لناس �علونه قراط�س تبدونها و �فون 

 ا و علمتم ما�م تعلموا انتم و لا آباؤ �م قل االله ثم ذرهم � خوضهم يلعبـونكث�
؛ آنھا خـدا را درسـت نشـناختھ انـد كـھ 

خدا ھیچ چیـز بـر ھـیچ انسـانى : ((گفتند
چھ كسـى كتـابى : ((بگو.)) نفرستاده است 

را كھ موسى آورد، نازل كرد كھ براى مردم 
، نور و ھدایت بود؛ امـا شـما آن را بـھ 

ت پراكنده قرار مـى دھیـد؛ قسـمتى را صور
آشكار و قسمت زیادى را پنھان مى دارید و 
مطالبى بھ شما تعلیم داده شده كھ شـما و 

: بگـو.)) پدرانتان از آن با خبر نبودیـد
سپس آنھا را در گفتگوھاى لجاجت !)) خدا((

: انعام (آمیزشان رھا كن ، تا بازى كنند 
٩١.( 
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ظـر گـرفتن تفسیر نمونھ آیھ را با در ن
دیدگاه اھل كتاب درباره تـورات و انجیـل 

 .توضیح داده است 
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 دیدگاه دانشمندان بى طرف -١٠-

از آنجا كھ دانشھاى عصر ما ارتباط خود 
را با ادیان قطع كرده اند و اعتقـاد بـھ 
ماوراى طبیعت در علوم مختلف ھمچون تاریخ 
، جامعــھ شناســى و باســتان شناســى جــایى 

ن كتـاب مقـدس را صـرفا ندارد، دانشـمندا
نوشتھ اى قدیمى مـى داننـد كـھ بـھ دسـت 

ایـن افـراد . انسانھایى پدید آمده اسـت 
ارتبــاطگیرى آفریــدگار بــا انســان را از 
مقولھ ھاى علمى بیـرون مـى داننـد و مـى 
گویند معجزه را نمى توان بـا علـم ثابـت 

از این رو، ایشان در مـورد مفـاھیم . كرد
ى در مورد وجـود دینى تشكیك مى كنند و حت

بـھ دلیـل ذكـر نشـدن ( ) (خارجى انبیا
القـاى ) آنان در منـابع تـاریخى مسـتقل 

دانشمندان بـى طـرف بـراى . شبھھ مى كنند
سال قدمت قائلنـد و بـراى  ٢٥٠٠عھد عتیق 

عھد جدید تاریخى نزدیك بـھ تـاریخ سـنتى 
 .سال را معتقدند ١٩٠٠كلیسا یعنى 
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 ندیدگاه مسلمانا -١٠-

یكى از مسـائل مـورد نـزاع میـان كـلام 
. اسلامى و كلام مسیحى مساءلھ تحریـف اسـت 

قرآن مجید در دھھـا آیـھ بـھ نـازل شـدن 
تصریح مـى ) و نھ اناجیل (تورات و انجیل 

 ...))من قبل �لناس و انـزل الفرقـان # و ما انزل ا�وراة و الا�يل ((...: كند
 ).٤-٣: آل عمران (

معتقـد بـوده انـد  مسلمانان از دیرباز
تورات و انجیل كھ خدا نازل كـرده اسـت ، 
دستخوش تحریف قرار گرفتھ و مسائلى مانند 

از  بشارت بھ ظھور حضرت ختمـى مرتبـت 
آنھا حذف و خرافاتى چـون جسـمانیت خـداى 

 .متعال بھ آن افزوده شده است 
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اھــل كتــاب تحریــف كتــاب خــود را نمــى 
. پذیرند و از این ادعا خشمگین مـى شـوند

آنان با اشاره بھ نسخھ ھـاى خطـى حـدودا 
سالھ عھـد عتیـق و نسـخھ ھـاى خطـى  ٢٠٠٠

سالھ عھد جدید كھ در موزه ھا  ١٦٠٠حدودا 
و كتابخانھ ھاى مھم جھـان نگاھـدارى مـى 
شود، مى پرسند تحریف تـورات و انجیـل در 

ن و چھ مكان و بـا چـھ انگیـزه اى چھ زما
انجام گرفتھ است ؟ علما و محققان اسـلامى 
پاسخھایى مى دھند، ولى پاسخھاى مذكور بر 
اعتقاد بھ نزول تـورات و انجیـل اسـتوار 

این عقیـده بـراى مسـیحیان غرابـت . است 
دارد و نمى خواھند بپذیرند كھ حضرت عیسى 

 .كتابى داشتھ است  ) (
مراجعھ بھ تـورات و اناجیـل بـھ  با یك

آسانى مى توان دریافت كھ آن كتب فعلا بـھ 
شكل قرآن كریم نیست و بھ یك كتاب تـاریخ 

در تمام چھار انجیل یك سـطر . شباھت دارد
سـخنان . عبارت منسوب بھ وحى وجود نـدارد

حكمت آمیز منقول در اناجیل نیز بـھ شـخص 
عیسى منسوب گشـتھ و در واقـع احادیـث آن 

آن كتب بھ گونھ اى نوشتھ شده . رت است حض
از صـفحات )) انجیـل ((است كھ اگر عنوان 

آن محو شـود و بـراى مطالعـھ در اختیـار 
مسلمانى قرار گیرد، ذھن وى ابدا بھ كتاب 

 .انجیل معھود متوجھ نخواھد شد
ــتھ  ــا را نوش ــیحیان آن كتابھ ــود مس خ
انسانھا مى دانند، ولى براساس معیارھـاى 

بھ آن ارزش الھى مى دھند و بھ  كلامى خویش
مسلمانان مى گویند كتاب آسـمانى بـیش از 

پس قبل از ھر چیز باید مواظب . این نیست 
از پــاپ ((باشــیم كــھ بــھ اصــطلاح معــروف 

حقیقت این اسـت كـھ !)) كاتولیكتر نشویم 
مسیحیان ھنگامى كھ چھار انجیل را بھ دست 
ما مى دھنـد و از مـا مـى خواھنـد آن را 
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یم ، نمى گویند این كتـاب از حضـرت بپذیر
است ، بلكھ ھمان طور كھ دیدیم )  ( عیسى

، مسیحیان بھ طور عادى معتقدند این كتاب 
پس از آن حضـرت و بـراى بیـان رسـالت وى 

در اسـلام پیـامبر مبـین . تنظیم شده است 
قرآن مجید است ، ولى در مسـیحیت اناجیـل 

 .ھستند ) (مبین حضرت عیسى 
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 قرآن مجید و مساءلھ تحریف -١١

ممكن است گفتھ شود كـھ مسـاءلھ تحریـف 
. تورات و انجیل در قرآن مجید آمده اسـت 

اما مى توان گفت كھ قرآن كریم از تحریـف 
. تورات و انجیل صریحا سـخن نگفتـھ اسـت 

آیاتى كـھ بـراى اثبـات تحریـف تـورات و 
رار انجیل مورد استناد واقع مى شود، بھ ق

 :زیر است 
افتطمعون ان يومنوا ل�م و قد �ن فر�ق منهم �سـمعون : آیھ اول 

 ؛ �م االله ثم �رفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون
آیا انتظار دارید شما را باور كنند با 
اینكھ عده اى از آنان سخنان خـدا را مـى 
شنیدند و پس از فھمیدن ، آن را تحریف مى 

لم و اطـلاع داشـتند؟ كردند، در حالى كھ ع
 )٧٥: بقره (

و ان منهم لفر�قا يلوون ا�س�تهم با�كتاب �حسـبوه مـن : آیھ دوم 
ا�كتاب و ما هو من ا�كتاب و يقو�ون هو مـن عنـدا� و مـا هـو مـن عنـدا� و 

 يقو�ون � االله ا�كذب و هم يعلمون ؛
كسانى ھسـتند كـھ ) یھود(در میان آنھا 

خود را چنان مى بھ ھنگام تلاوت كتاب زبان 
است ) خدا(گردانند كھ گمان كنید از كتاب 

نیسـت و مـى ) خدا(؛ در حالى كھ از كتاب 
با اینكـھ .)) آن از طرف خداست : ((گویند

از طرف خدا نیسـت ، و بـھ خـدا دروغ مـى 
: آل عمران (بندند، در حالى كھ مى دانند 

٧٨.( 
يقو�ـون  من ا�ين هادوا �رفون ال�ـم عـن �واضـعه و: آیھ سوم 

سمعنا و عصينا و اسمع غ� �سمع و راعنا �ا با�س�تهم و طعنا � ا�ين و �و انهـم 
قا�وا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا �ـ�ن خـ�ا �ـم و اقـوم ول�ـن لعـنهم االله 

  ب�فرهم فلا يؤ منون الا قليلا؛
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بعضى از یھود، سـخنان را از جـاى خـود 
یدیم شن: ((تحریف مى كنند؛ و ھم مى گویند

بشـنو كـھ ھرگـز ((و )) و مخالفت كـردیم 
تا با زبـان خـود )) راعنا((و !)) نشنوى 

حقایق را بگردانند و در آیین خـدا طعنـھ 
شـنیدیم : ((زنند، ولى اگر آنھا مى گفتند

ــردیم  ــت ك ــا را ((و )) و اطاع ــخنان م س
، بھ نفع آنھا بود و ))انظرنا((و )) بشنو

نھا را با واقعیت سازگارتر، ولى خداوند آ
بھ خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساختھ و 
از این رو، جز عده كمى ایمان نمى آورنـد 

 ).٤٦:نساء(
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنـا : آیھ چھارم و پنجم 

قلو�هم قاسية �رفون ا��م عن �واضعه و �سوا حظا �ا ذكروا به لا تزال تطلع � 
  عنهم واصفح ان االله �ب ا�حس�� ؛خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف 

ولى بھ خاطر پیمان شكنى ، آنھـا را از 
رحمت خویش دور ساختیم ؛ و دلھاى آنھا را 
سخت و سنگین نمودیم ؛ سخنان را از موردش 
تحریف مى كننـد و بخشـى را از آنچـھ بـھ 
آنھا گوشزد شده بود، فراموش كردند و ھـر 

مى  از آنھا آگاه) تازه (زمان از خیانتى 
شوى ، مگر عـده كمـى از آنـان ، ولـى از 
آنھا در گذر و صرف نظـر كـن كـھ خداونـد 

و  ١٣: مائـده (نیكوكاران را دوسـت دارد 
 ).٤١مانند آن در 

پیش از آنكھ بھ آیـات فـوق نظـرى كلـى 
بیفكنیم ، باید این نكتھ را یادآور شویم 
كھ در این آیات ، عمـل تحریـف بـھ یھـود 

بھ تورات مربوط مى نسبت داده شده كھ فقط 
شود و البتھ بسـیار دشـوار اسـت كـھ بـھ 
مسیحیان بگوییم یھودیـان انجیـل شـما را 

 !تحریف كرده اند
بھ نظر مى رسد كھ قـرآن مجیـد دربـاره 
تحریف كتابھاى یھودیان و مسـیحیان چیـزى 

 :نگفتھ است ؛ زیرا
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اولا ھیچ یك از آیات بالا نمى گویـد كـھ 
ت ، بلكـھ تورات و انجیل تحریـف شـده اسـ

ھمان طور كھ دیـدیم در یـك مـورد تعبیـر 
وجود دارد كھ بھ گفتـھ عمـوم )) كلام � ((

مفسران بھ عمـل پیشـینیان یھـود در عصـر 
اشـاره مـى كنـد و بـا  ) (حضرت موسـى 

تحریف كردن تورات و انجیـل پـس از بعثـت 
شاید . ارتباطى ندارد  حضرت رسول اكرم

ھم آیھ مذكور رفتار ناپسند یھودیان صـدر 
اسلام در مورد كلام � ، یعنى قرآن مجید را 
یادآورى مى كند كھ آیاتى از قرآن را مـى 
شنیدند، ولى آن را بھ صورتى محـرف بـراى 
دیگران نقل مى كردند تا از اعتبار قـرآن 

در ســھ مــورد نیــز تعبیــر ) ٤٧. (بكاھنــد
آمده است كھ بھ زودى با الھـام )) كلم ((

سوره نسـاء، پیرامـون آن  ٤٦گیرى از آیھ 
 .توضیح خواھیم داد

تحریف در آیات یاد شده بھ صورت : ثانیا
�سمعون �م االله ثم �رفونـه ((: گفتارى و شنیدارى است 

 .))�ا با�س�تهم ((، ))يلؤ ون ا�س�تهم با�كتاب ((، ))
آیـھ از گفتھ شد كھ قرآن كـریم در سـھ 

نمونھ ھایى از . تحریف كلم سخن گفتھ است 
واژه ھاى تحریف شده ھمراه شكل صحیح آنھا 

 :سوره نساء آمده است  ٤٦در آیھ 
سـمعنا ((بھ جاى )) سمعنا و عصینا. ((١

برخى یھودیان با سوءاسـتفاده )). و اطعنا
انجـام ((بھ معناى )) عسنو((از لفظ عبرى 
ــیم  ــى دھ ــى گف))م ــز م ــد، از روى طن : تن

 )).عصیان مى كنیم ((بھ معناى )) عصینا((
اسـمع ((بھ جاى )) اسمع غیر مسمع . ((٢
 .تنھا)) 
) ٤٨)).(انظرنـا((بھ جاى )) راعنا. ((٣
در زبان عبرى بھ معنـاى بـدكار )) راع ((

 )).بدكار ما((یعنى )) راعنا((است و 
بازى با كلمات و درھم ریختن آنھا براى 

دات ناپسند یھـود اھدافى خاص ، یكى از عا
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است و نمونـھ ھـایى بـى شـمارى از آن در 
ھمچنین بـھ نقـل .. كتاب تلمود وجود دارد

كتابھاى سیره ، برخى یھودیان ھنگام سـلام 
: ، مى گفتنـددادن بھ حضرت رسول اكرم 

آن !)) مرگ بر تو((یعنى )) السام علیك ((
 )).علیك : ((بزرگوار پاسخ مى داد

دانستیم كھ قرآن كریم صریحا نمى گویـد 
تورات و انجیل تحریف شده انـد، بلكـھ از 
تحریف كلم سخن رفتھ است و این تحریـف در 
چند كلمھ محاوره اى صـورت گرفتـھ اسـت و 

تحریف یاد . ربطى بھ تورات و انجیل ندارد
شده از مرحلھ گفتن و شنیدن تجاوز نكـرده 

نیـز  آیات تحریـف. و بھ قلم نیامده است 
ناظر بھ تـورات و انجیـل كنـونى نیسـت و 
درباره آنھا باید بـا صـرف نظـر از ایـن 

 .آیات داورى كرد
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 اعتقادات -١٢

نزد مسیحیان بھ ) یا الھیات (علم لاھوت 
تمام مظاھر تلاش آنـان بـراى فھـم ایمـان 

علماى الھى بنیادگرا . مسیحى اطلاق مى شود
مى بر این مساءلھ تاءكید مى كنند كھ ما ن

توانیم شناختى از خدا داشتھ باشیم ، مگر 
آنچھ را كھ خود او بر ما مكشوف سـازد، و 
بر این اساس ، علم الھیات بھ معناى دقیق 

الھیات نزد مسـیحیان . آن ، علم وحى است 
، زمینھ ھایى از مطالعات دینـى را شـامل 
مى شود كـھ از علـم كـلام در سـنت اسـلامى 

 .گسترده تر است 
زھـایى كـھ در محـدوده علـم از جملھ چی

 :الھیات مى گنجد، موضوعات زیر است 
 مطالعھ در باب تعالیم كتاب مقدس ؛ -
ــو  - ــایق ، در پرت ــم حق ــراى فھ ــلاش ب ت

 تعالیم مسیحى ؛
تحولات تارخى در عبارات بیـان كننـده  -

 ایمان مسیحى در طى قرون ؛
توضیح آنچھ تنھا بـا عقـل مـى تـوان  -

 درباره خدا دانست ؛
ان معناى قداسـت مسـیحى و راھھـاى بی -

 دست یافتن بھ آن ؛
بنیادھاى اخلاق و تاءثیر عملى تعالیم  -

 .مسیحیت در زندگى مسیحیان 
ــدارد و  ــھ اى ن ــرك میان ــا ش ــیحیت ب مس
مسیحیان ھر گاه مشاھده كننـد كـھ منـابع 
دینى قدیم ایشان مانند تورات و انجیـل ، 
درباره خدا چیـزى گفتـھ كـھ سـزاوار ذات 

او نیست ، آن مـوارد را توجیـھ مـى  مقدس
كنند و از ظـاھر الفـاظ آن دسـت بـر مـى 

 .دارند
باید توجھ داشتھ باشیم كھ ھنگـام سـخن 
گفتن از خدا و جھان معنا، با كمبود جـدى 
الفاظ روبـرو ھسـتیم و از ایـن رو، نمـى 
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ولـى از . توان بھ آن كتابھا خرده گرفـت 
سوى دیگر، چون آن كتابھا ساختھ دست بشـر 
است ، ما مسلمانان براى توجیھ آن عبارات 

اما ھر مسلمانى بایـد . وظیفھ اى نداریم 
راه انصاف را بپیماید، بویژه اینكھ قرآن 
مجید فرمان مى دھد در گفتگو با اھل كتاب 

: عنكبـوت (از بھترین شیوه پیـروى كنـیم 
٤٦.( 

ھمچنین بایـد توجـھ داشـت كـھ احیانـا 
ریم نیـز تعبیراتى شبیھ آنھا در قـرآن كـ

مانند نسبت دادن مكر، كید، (یافت مى شود 
بـا ایـن ) خدعھ و انتقام بھ خداى متعال 

تفاوت كھ ایـن تعبیـرات از خـود خداونـد 
صادر شده و توجیـھ آنھـا وظیفـھ عقلـى و 

در حالى كـھ اھـل . شرعى ھر مسلمانى است 
ــان از  ــمانى آن ــاب آس ــد كت ــاب معتقدن كت

و  بشرھاى نـاتوان و خطاكـارى صـادر شـده
. كاستیھاى آن كتاب بـھ ھمـین علـت اسـت 

البتھ این اعتقاد ھیچ گاه سبب نمـى شـود 
كھ اھل كتاب آن سـخنان را بـھ حـال خـود 
ــان  ــھ ایش ــرعكس ، ھم ــھ ب ــد، بلك واگذارن
پیوستھ بـراى توجیـھ ایـن عبـارات شـبھھ 

 .كرده اند  انگیز تلاش 
برخــى از مســائل بســیار دقیــق و ظریــف 

كتاب یافت مـى  عرفانى در میراث دینى اھل
شود و یكى از زیباترین آنھا الھیات سلبى 
است كھ مى كوشد ھر صفت بشرى را از خـداى 
متعال سلب كند، بھ گونھ اى كـھ سـرانجام 
مى گوید با آنكھ خـدا قطعـا وجـود دارد، 

)) موجـود((و )) وجود((استفاده از كلمات 
ــت  ــتھ اى نیس ــار شایس ــراى او ك ــا . ب م

لاشھا براى تنزیـھ مسلمانان باید از این ت
خداى متعال خوشحال باشیم و یكى از شرایط 
لازم براى ھمكارى با اھل كتاب ھمـین اسـت 

).٤٩( 



215 
 

 
 ریشھ ھا -١٢-

و قالت ا�صارى : ... در قرآن كریم مى خوانیم 
ا�سيح ابن االله ذ�ك قو�م بافواههم يضاهئون ا�ين �فروا من قبل قاتلهم االله ا� 

مسیح پسر خداست : ((گفتند؛ و نصاراى يؤ فكون 
كھ بھ زبان مـى ) باطل (این سخنى است )) 

آورند، و بھ گفتار كسانى كھ پیش از ایـن 
خـدا آنـان را . كافر شده اند شباھت دارد

بازگردانـده مـى ) از حـق (بكشد؛ چگونـھ 
 ).٣٠: توبھ ))(شود؟

در قــرون اخیــر عــده اى از دانشــمندان 
د غربى مشاھده كـرده انـد كـھ بـین عقایـ

مسیحیان و ادیان ھندى تشابھ عجیبى وجـود 
آنان در مطالعات خود متوجـھ شـدند . دارد

كھ عقاید تثلیـث ، فـدا، تصـلیب و سـایر 
مسائل اعتقادى مسیحیان عینا در مذاھب بت 
پرستان وجود داشـتھ و در اعتقـادات بنـى 

 .اسرائیل سابقھ اى نداشتھ است 
دانشمندان محقق ، حتى در برابـر جملـھ 

از انجیــل ، عبارتھــاى مشــابھى در  ھــایى
كتابھاى ھند و بودایى یافتند كھ حیرتشان 

آنان دیدند كھ حتى لقبھاى . را برانگیخت 
گوسفند خدا، فرزند خدا، بردارنده گناھان 
، فدا شونده و غیر اینھـا كـھ بـھ مسـیح 

اطلاق مى شود، در آن مذاھب نیز ھست  ) (
یان بیشتر اسـت و چون سابقھ تاریخى آن اد

، دانشمندان نظر دادنـد كـھ اعتقـادات و 
اصطلاحات مسیحیان در این باب بایـد از آن 

 .ادیان گرفتھ شده باشد
در بیابانھاى فلسطین ، در  ١٩٤٧در سال 

غارھایى بر كرانھ بحرالمیت ، طومارھـایى 
كشف شـد كـھ یـك جنـبش فكـرى را در بـاب 

ین طومارھا كـھ شـامل ا.مسیحیت پدید آورد
بخشھایى از كتاب مقدس و تفاسیر و ادعیـھ 
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سال قدمت دارد یعنى خـط  ٢٠٠٠است ، حدود 
نوشتھ  ) (آنھا در حدود عمر حضرت مسیح 

 .شده است 
ــا  ــھ طومارھ ــس از مطالع ــمندان پ دانش
فھمیدند كھ آنھا بھ فرقھ اى از یھودیـان 

خـش بھ نام اسنیان مربوط مى شود كـھ در ب
ایـن فرقـھ در . یھودیت بھ آنان اشاره شد

صحراھا زندگى مى كردند و افكارى عرفـانى 
داشتند و انتظار مسیحاى بنى اسـرائیل را 

آنان نوشـتھ ھـاى خـود را در . مى كشیدند
ــاره  ــایى در كن ــد و در غارھ ــوزه كردن ك
بحرالمیت بھ ودیعت نھادند و پس از آن بھ 

ى از سرنوشت نامعلوم گرفتار شـدند و خبـر
 .ایشان باز نیامد

كشــف ایــن طومارھــا انعكــاس عجیبــى در 
در ابتـدا برخـى . محافل علمى جھان داشت 

آنھا را جعلى مى پنداشـتند، ولـى پـس از 
 .آزمایشھاى فنى ، اعتبار آنھا ثابت شد

طومارھـاى كشـف : برخى دانشمندان گفتند
شده دیدگاه علمى مـا را نسـبت بـھ حضـرت 

آغاز مسیحیت تغییـر خواھـد و  ) (مسیح 
 .داد

تاكنون چنـد ھـزار كتـاب دربـاره ایـن 
طومارھا نوشـتھ شـده اسـت ، از آن جملـھ 
كتــابى اســت بــھ نــام مفھــوم طومارھــاى 
بحرالمیت نوشتھ یـك روحـانى آزاد انـدیش 

پاول دیویس كھ بسـیار . مسیحى بھ نام اى 
در ایـن كتـاب پـس از . جالب توجـھ اسـت 

اى مذكور چنین آمده تحقیق محتویات طومارھ
 :است 

نظریھ اى كھ یك تن مسیحى عامى دربـاره 
پدیدآمدن مسیحیت اتخاذ مى كند ایـن اسـت 
كھ مسیح بشارت خـود را تبلیـغ كـرد، بـھ 
ــان  ــرد، از مردگ ــى م ــیح و منج ــوان مس عن
برخاست و كلیساى مسیحى را تاءسیس كرد كھ 
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در سراسر جھان با فعالیت حواریان گسـترش 
 ...یافت 
ین یك مسیحى عامى اظھـار مـى دارد ھمچن

كھ عیسى یك تن یھودى بود كھ سنن و فرھنگ 
علاوه بـر ایـن .یھودى را بھ ارث برده بود

اظھار مى كند كـھ رسـولان برداشـتھایى از 
بشارت عیسى داشتند و تعـالیم او را بسـط 
دادند و مـى گوینـد كـھ رسـولان بـر اثـر 
تجربیات شخص خویش دریافتند كھ او منجى و 

 .داوندگار بشر و پسر خدا بوده است خ
بھ ھر حال ، یك عامى اعتقاد مسـیحى را 

خطـور   چنین بیان مى كند و ابدا بھ ذھنش 
نمى كند كھ مقدار زیادى از آن اعتقـادات 

و نمـى ...پیش از مسیحیت وجود داشتھ است 
ــیارى از آن  ــاس بس ــھ و اس ــھ پای ــد ك دان

 .اعتقادات در كتاب مقدس یافت نمى شود
زى كھ عامى نمى داند، امـا دانشـمند چی

مى داند این است كھ در عصر مسیح و پس از 
آن بت پرستان براى خدایان خود باورھـایى 
داشتند و نامھایى مى گفتند كھ عین آنھـا 

میتـرا . در عقیده مسیحى اظھار شده اسـت 
منجــى بشــریت بــود، و ھمــین طــور تمــوز، 

 اعتقاد بھ فادى بودن. ادونیس و اوزیریس 
مسیح كھ سرانجام در مسیحیت وارد شد، یـك 
اعتقاد یھودى نبود و مسیحیان نخسـتین در 

 .فلسطین نیز آن را باور نداشتند
مسیحاى مورد انتظار یھودیان و مسیحیان 
یھودى الاصل پسر خدا نبود، بلكھ پیـامبرى 

او بنـا نبـود بـا خـون . از طرف خدا بود
خویش كفاره گناھـان دیگـران شـود، بلكـھ 

ار بود كھ از راه ایجاد حكومت مسیحایى قر
ــد ــات دھ ــردم را نج ــین ، م ــر روى زم . ب

مسیحیان یھودى الاصـل بـھ نجـاتى كـھ بـھ 
ایشان اجازه دخـول در آسـمان دھـد، چشـم 
ندوختھ بودند؛ بلكھ بھ نجـاتى كـھ نظـام 
جدیــدى روى زمــین تاءســیس كنــد، اعتقــاد 
داشتند و این مطلوب آنان بود، گر چھ بـھ 
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ــذیرى  ــد فناپ ــان معتق ــاودانگى ج روح و ج
 .بودند

عقیده مسیحى ھنگامى میـان بـت پرسـتان 
رواج یافت كھ عقیده بھ عیسـى بـھ عنـوان 

این عقیده كاملا . خداى نجات بخش پدید آمد
بر آنچھ پیش از آن بود، بھ ویژه میتـرا، 

دســامبر  ٢٥ھمچنــین روز . منطبــق مــى شــد
سالروز تولد میترا بود كھ ) انقلاب شتوى (
سط مسیحیان ، سالروز تولد عیسـى شـد و تو

یعنـى ھفتمـین روز ) شـنبھ (حتى روز سبت 
یھودیان كھ توسط خداوند در شـریعت موسـى 

مشخص شده و خداوند آن را تقدیس ) تورات (
تحـت تـاءثیر اندیشـھ ھـاى ... كرده بـود

كـھ روز ) یكشـنبھ (میترایى بـھ روز اول 
 .خورشید فاتح است ، تبدیل شد

رده شدن مسیحیت ، در حـوزه در زمان گست
مدیترانھ منطقھ اى نبـود كـھ فكـر مـادر 

ــد  ــھ بای ــد او ك ــاكره و فرزن در راه (ب
اصولا . بمیرد، وجود نداشتھ باشد) گناھان 

زمین الھھ اى بود كھ در ھر بھـار بـاكره 
فرزند وى میوه زمین بود كھ بـراى . مى شد

مردن بھ دنیا مى آمد، و ھمین بود كھ مـى 
ن دفن مى شد تا تخم میوه بعدى مرد در زمی

. باشد و دوره تازه اى را بـھ وجـود آورد
این افسانھ رسـتنى بـود كـھ داسـتان غـم 
انگیز خداوند رھاننده و مادر غمدیـده را 

 .بھ گونھ اى ماھرانھ پدید آورد
گردش فصول روى زمین بھ گردشى مانند آن 

این عقیده نیـز . در آسمانھا مربوط مى شد
الھھ باكره ھمان برج سنبلھ وجود داشت كھ 

است كھ درسـت ھنگـامى كـھ سـتاره شـعراى 
یمانى در مشرق ، تولـد تـازه خورشـید را 
اعلام مى كنـد، ایـن بـرج در قسـمت شـرقى 

قرار گرفتن خـط افـق . آسمان طالع مى شود
در میان سنبلھ رمـز پذیرفتـھ شـدن مـادر 
. باكره بود كھ توسط خورشید عطـا مـى شـد

ن گونـھ بـا افسـانھ افسانھ زمین بـھ ایـ
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ــار  ــا افك ــن دو ب ــت و ای ــمان در آمیخ آس
قھرمانان واقعى و غیر واقعى عھد باسـتان 
مخلوط شدند و داستان قھرمان فـدا شـونده 

 .پدید آمد
غارى كھ زادگاه عیسى محسوب شد، از پیش 
زادگاه ھوروس بود كھ پس از بـزرگ شـدن ، 
گردید و مقرر بود براى رھـایى قـوم خـود 

تعـداد . س مادر غمدیـده بـودایزی. بمیرد
زیادى از این مسلكھاى معتقد بھ فدا وجود 
داشت كھ توسط نویسندگانى چـون فریـزر در 

ادبیات   كتاب شاخھ زرین و دانشمند متخصص 
یونان و روم استاد ژیلبر مورى شـرح داده 

 .شده است 
در این مسلكھا آیینھایى وجود داشت كـھ 

. ه شـدپس از این ، آیینھاى مسیحى نامیـد
بھ میتـرا پرسـتى ) عشاى ربانى (شام آخر 

تعلق داشت كھ از آن عاریت گرفتھ شد و با 
بـھ تنھـا . شام مسیحیت فلسطینى تركیب شد

آیینھا، بلكـھ یـك مجموعـھ اعتقـادات از 
نیـز از ) یا ثور، گاو نـر(قبیل خون بره 

نھ تنھا اعتقـادات . میتراپرستى گرفتھ شد
م اخلاقى نیز مذھبى ، بلكھ شمارى از تعالی

از مسلك كسانى كھ بھ مسیحیت مى گرویدند، 
بھ علاوه تعالیمى اخلاقى نیز وجود . جذب شد

دارد كھ از غیر آن مسلكھا گرفتھ شده است 
 .، مانند تعالیم رواقیان 

ارتباط مسیحیت با بت پرستى بھ انـدازه 
اى زیاد است كھ اگر اصولا یك ھستھ مسیحیت 

باشـد، مسـیحیت یھودى الاصل نیـز در كـار 
بایـد بـھ . كنونى از آن بھره اندكى دارد

خاطر داشت كھ پس از عیسى بھ ندرت بـھ او 
وى مسیح و نجـات دھنـده و . معلم گفتھ شد

 )٥٠(.خداوندگار مسیحیان شده بود
 :نویسنده كتاب مى افزاید

یك عامل اصیل براى فاتح ساختن مسـیحاى 
یھود در رقابت مسلكھاى معتقـد بـھ فـدا، 

ترسویى است كھ یونانى مـآب و قـدیس  پولس
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ملھم یھـودى بـا دركـى ژرف از مسـلك بـت 
او براى تركیب و بھ ھم پیوند . پرستى بود

دادن ، استادى ماھر بود و ھم او نخسـتین 
كسى است كھ اندیشھ پیونـد دادن اسـرائیل 
ــھ  ــلیم را ب ــد اورش ــن و معب ــھ آت را ب
قربانگاه میترایى و یھوه فرقـھ اسـنى را 

ناشناختھ تپـھ آروپـاگوس در سـر  بھ خداى
 .پروراند

دانشمندان مغرب زمین كتابھایى مستند و 
خلاصھ اى . بى شمارى در این باب نوشتھ اند

از مباحث ایشان در كتاب افسانھ ھـاى بـت 
پرستى در آیین كلیسا نوشـتھ محمـد طـاھر 

در این كتاب تصـاویرى از (تنیر آمده است 
دو كھ بھ قبیل تصویر یكى از بتان آیین ھن

نشانھ تثلیث سھ سر دارد، بھ چـاپ رسـیده 
 .)است 

) Logos(یكى از القاب حضرت عیسـى كلمـھ 
است كھ از فلسفھ ھاى قدیم یونـان گرفتـھ 

مسیحیان ، بھ خصوص با اسـتناد . شده است 
بھ انجیل یوحنا، ایمان دارنـد كـھ عیسـى 
انسانى است كھ كلمھ خدا در او زیسـت مـى 

كھ خـداى حكـیم ھـر  كند؛ یعنى پیام ازلى
چیز را بـھ وسـیلھ آن آفریـد، بـا تجسـم 
یافتن در عیسـاى انسـان ، در میـان بشـر 

پیام ازلـى بـا . خیمھ خویش را برافراشت 
قرار گرفتن در عیسـى ، بـھ شـكل انسـانى 
زیست مى كرد كھ ماننـد ھمـھ مـردم بـراى 
تحصیل لقمھ اى مى كوشید، مى خـورد و مـى 

ى داشت ، رنج نوشید، دوستان و خویشاوندان
 .كشید و مرد
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 خدا، خداوند و پسر خدا -١٢-

استعمال واژه خدا در دیـن مبـین اسـلام 
اھمیت و محدودیتى دارد كھ ادیان دیگر از 

مثلا در تورات كنـونى چنـین . آن بى خبرند
: و خداوند بـھ موسـى گفـت : ((آمده است 

ببین تو را بـر فرعـون خـدا سـاختھ ام و 
خـروج ))(خواھد بـود برادرت ھارون نبى تو

٥١).(٧:١( 
بـود، )) خـدا((آنچھ گفتیم مخصوص لفـظ 

در )) رب ((معـادل )) (خداونـد((اما لفظ 
اعم از خالق ) در انگلیسى ))Lord((عربى و 

و مخلوق است ، و بھ ھمین دلیل حضرت یوسف 
آن را در مورد پادشاه مصر بھ كـار  ) (

یا صاحبى السجن امـا احـدكما : برده است 
و قال للذى ظن انھ ناج ...فیسقى ربھ خمرا

منھما اذكرنى عند ربـك فانسـاه الشـیطان 
ایـن ). ٥٠و  ٤١-٤٢: یوسـف ... (ذكر ربھ 

كلمھ بھ معناى مولى ، مالك و صـاحب اسـت 
).٥٢( 

 در ادیــان)) پســر خــدا((لقــب تشــریفى 
گوناگون بھ انبیا و مؤ منـین اطـلاق شـده 

از قول  ) (در مورد حضرت سلیمان . است 
او را برگزیـده : ((خدا چنین مى خـوانیم 

كتـاب )) (ام تا پسر من باشد و من پدر او
و دربــاره بنــى ) ٢٨:٦اول تــواریخ ایــام 

اسرائیل : خداوند چنین مى گوید((اسرائیل 
خـروج )) (اسـت  پسر من و نخسـت زاده مـن

و در اناجیل چھارگانھ و سایر كتـب ) ٤:٢٢
عھد جدید این اصطلاح بھ تكرار، آمده اسـت 

نقـل  ) (مثلا سخن زیر از حضرت عیسـى . 
 :شده است 

من بھ شما مى گویم كھ دشمنان خود محبت 
نمایید و براى لعـن كننـدگان خـود بركـت 
د بطلبید و بھ آنانى كھ از شما نفرت كننـ

احسان كنید و بھ ھر كھ بھ شما فحش دھد و 
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جفا رساند دعاى خیر كنید تا پدر خـود را 
كھ در آسمان است پسران شـوید؛ زیـرا كـھ 
آفتاب خود را بر بدان و نیكان طـالع مـى 
سازد و بـاران بـر عـادلان و ظالمـان مـى 

 )٤٥-٥:٤٤متى (باراند 
ــز  ــارم نی ــل چھ ــنده انجی ــا، نویس یوحن

چنین  ) (حضرت عیسى  درباره مؤ منان بھ
و اما بـھ آن كسـانى كـھ او را : مى گوید

قبول كردند قـدرت داد تـا فرزنـدان خـدا 
گردند، یعنى بھ ھر كھ بھ اسـم او ایمـان 

 ).١:١٢یوحنا (آورد 
و قالـت ا�هـود و ((در قرآن كریم نیز مى خوانیم 

 )٥٣.()١٨: مائده ( ...))ا�صارى �ن اءبناء االله و اءحبّاؤ ه 
اسلام بـا وجـود پـذیرفتن برخـى القـاب 

بیـت اللعـھ ((و )) یـد� ((تشریفى مانند 
را تحریم )) پسر خدا((، استعمال عنوان ))

كرده است ؛ زیرا این عنوان موجب گمراھـى 
ایـن تحـریم عنـوان . اھل كتاب شده اسـت 

)) راعنا((ثانوى دارد، مانند تحریم جملھ 
 .١٠٤در سوره بقره ، آیھ 

كتاب عھد جدید نصـى كـھ بـر تثلیـث  در
دلالت كند وجـود نـدارد و عبـاراتى نظیـر 

) ٢٨:١٩متى )) (پدر و پسر و روح القدس ((
براى كسى كھ با ذھن خالى با ایـن عبـارت 
برخورد مـى كنـد، چنـین مفھـومى را نمـى 
آفریند و نمى تواند ھـزاران شـاھد دیگـر 
عھد عتیق و عھد جدیـد را در تاءكیـد بـر 

خدوش سازد، ھمان طور كھ كنار ھـم توحید م
قرار گرفتن خدا و رسول و ملائكھ در آیـات 

 .قرآن مجید نشانھ تثلیث نیست 
یافت نشدن نصى بر تثلیث در عھـد جدیـد 
برخى جاھلان را تحریك كرد تا آن كتاب بشر 
ساختھ را تحریف كننـد و تثلیـث را در آن 

آنان نتوانستند براى این خیانت . جا دھند
ناجیل كھ محتویات معروفى داشـتند، ، بھ ا

دستبرد بزنند؛ از این رو، بھ سراغ رسالھ 
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رفتند و متنى را مبنى ) ٨-٥:٧(اول یوحنا 
بر وحدت پدر و كلمھ و روح القدس بھ آنجا 

 .افزودند
علاوه بر این محققـان غربـى بـا بررسـى 
نسخھ ھاى خطى واجـد و فاقـد ایـن عبـارت 

تنھـا در  اثبات كرده اند كھ عبارت مذكور
 .نسخھ ھاى خطى متاءخر یافت مى شود

فقدان نص بر تثلیث و محدودیت و اجمـال 
عبارات مربوط بھ الوھیت عیسى ، مسـیحیان 

را )) پسر خـدا((را بر آن داشت كھ اصطلاح 
در مورد آن حضرت توسعھ دھند و این اصطلاح 
را از معنــاى تشــریفى بــھ معنــاى حقیقــى 

ھ قـرن در البتھ آنان تـا سـ. متحول كنند
ھنگـامى . باب الوھیت عیسى اختلاف داشـتند

كھ اوایل قرن چھارم اسقفى برجستھ بھ نام 
آریوس بر ضد اعتقاد بھ الوھیت عیسى قیام 

اسـقف  ٣٠٠كرد و مجادلات بالا گرفت ، قریب 
بھ دعوت قسطنطین ، نخستین قیصر مسـیحى ، 

. م  ٣٢٥در شھر نیقیھ آسیاى صغیر بھ سال 
در این شورا قول بھ . ادندشورایى تشكیل د

الوھیت عیسى با اكثریت قاطع پذیرفتھ شـد 
ــد ــلام گردی ــردود اع ــوس م ــر آری در . و نظ

قطعنامھ آن شورا كھ بھ نام قانون نیقاوى 
معروف است در مورد عیسى چنین مى خـوانیم 

: 
عیسى مسـیح پـر خـدا، مولـود از پـدر، 
یگانھ مولود كھ از ذات پدر است ، نور از 

حقیقـى ، كـھ مولـود اسـت نـھ  نور، خداى
او بـھ ... مخلوق ، از یـك ذات بـا پـدر،

خاطر ما آدمیان و براى نجات ما نزول كرد 
لعنـت بـاد ... و مجسم شده ، انسان گردید

بر كسانى كھ مى گویند زمانى بـود كـھ او 
وجود نداشت و یا اینكھ پیش از آنكھ وجود 
یابد نبود، یا آنكھ از نیسـتى بـھ وجـود 

كسانى كھ اقرار مى كننـد وى از  آمد و بر
ذات یا جنس دیگرى است و یا آنكھ پسر خدا 

 )٥٤(.خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است 
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بھ ارشاد ائمھ طاھرین و علماى اسـلام و 
بھ گفتھ محققـان غربـى ، مسـلم شـده كـھ 
اعتقادات كنونى مسیحیان محصول فعالیتھاى 

 .پولس است 
كولسـیان  درست است كھ وى در رسالھ بـھ

را نخســت زاده  ) (عیســى مســیح  ١:١٥
تمامى آفریـدگان خوانـده اسـت ، امـا در 

 :مى گوید ١١-٢:١رسالھ بھ فیلپیان 
با خدا برابر بـودن را غنیمـت ) عیسى (

نشمرد، لیكن صـورت غـلام را پـذیرفت و در 
شباھت مردمان شد؛ خویشتن را فروتن سـاخت 

مـوت صـلیب  ، و تا بھ موت ، بلكھ تا بـھ
 ...مطیع گردید

شرح احوال و افكار پولس در كتاب اعمال 
 رسولان و نامھ ھاى او موجود است ؛

ھمچنین در آغاز و انجام انجیل برنابـا 
برخـى  )٥٥(.از وى بھ شدت انتقاد شده اسـت 

احادیث اسلامى نیز پولس را مسئول گمراھـى 
در گذشـت پـولس در  )٥٦(.مسیحیان مى داننـد

 .بوده است . م  ٦٧ تا ٦٤حدود 
بھ اعتقاد مسـیحیان و محققـان اناجیـل 
ھمنوا چند دھھ بیش از انجیل یوحنا نوشتھ 

. م  ١٠٠انجیل یوحنا قریب سـال . شده اند
سال بعد از مرگ  ٣٠نوشتھ شده است ، یعنى 

پولس ، زمانى كھ افكار وى مسلط بوده است 
با یك مقایسھ اجمالى بین محتویـات سـھ . 

از یك سو و انجیل یوحنـا از  انجیل ھمنوا
سوى دیگـر، بروشـنى معلـوم مـى شـود كـھ 
اناجیل ھمنوا از یك سو و انجیل یوحنا از 
سوى دیگـر، بروشـنى معلـوم مـى شـود كـھ 

 ) (اناجیل ھمنوا در مورد حضـرت عیسـى 
چندان غلو نمى كنند، اما در سراسـر ایـن 
انجیل اخیر مطالب غلوآمیزى مانند الوھیت 

مـثلا مـى گویـد علـت . حضرت وجود دارد آن
مخالفت یھودیان با عیسـى آن بـود كـھ وى 
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 - ١٠:٣١یوحنـا (خود را خـدا مـى خوانـد 
٣٨.( 

 ) (در سخنانى كھ از حضرت عیسى مسـیح 
در اناجیل چھارگانھ ثبت شـده ، آن حضـرت 

از خـداى )) خـداى مـن ((بارھا با تعبیر 
ر یوحنـا مـثلا د. عزوجل یـاد كـرده اسـت 

نزد پدر خود و پـدر : ((مى خوانیم  ٢٠:١٧
.)) شما و خداى خود و خداى شـما مـى روم 

ھمچنین نمـاز و عبـادت و التجـاى وى بـھ 
مخصوصـا اینكـھ . درگاه خدا را آورده اند

وى پیش از دستگیرى ، طى چندین مرحلھ بـھ 
 ٢٧:٤٦درگاه خدا تضرع كرده است و در متى 

كھ آخـرین سـخن  مى خوانیم ١٥:٣٤  و مرقس 
: عیســى بــر دار ایــن بــود كــھ فریــاد زد

 .))الھى الھى ، چرا مرا وا گذاردى ؟((
 تثلیث ١٢ -

ھرگـز در كتـاب مقـدس )) تثلیث ((كلمھ 
مسیحیان وارد نشده است و نخستین كـاربرد 

م در تاریخ مسیحیت بھ سال ھشناختھ شده آن
البتـھ بـھ تصـور . باز مـى گـردد. م ١٨٠

اى مفھوم سـھ گـانگى در مسیحیان ، ریشھ ھ
عھد جدید احساس مى شود و عبارت اعطاى حق 
تعمید در پایان انجیل متى ، آن را صریحا 

ایشان را بھ اسم اب و : ((بیان كرده است 
 .))تعمید دھید  ابن و روح القدس 

نویسندگان عھد جدید عادت دارند خدا را 
این اصطلاح از یھودیـت آمـده . پدر بنامند

ارش انجیلھــا، عیســى بــھ بــھ گــز. اســت 
شاگردان خـود تعلـیم داد كـھ در دعاھـاى 

متـى (خویش ، خدا را پدر آسمانى بخوانند 
نزد پدر خود : ((ھمچنین عیسى گفت ). ٩: ٦

وپدر شما و خداى خود و خداى شما مـى روم 
 ).١٧: ٢٠یوحنا )) (

نویســندگان مســیحى عــرب بــراى فھمیــدن 
رابطھ عیسى و خدا و بیان ایـن رابطـھ از 
مفھوم حلول و اتحاد در آثار صوفیان بھره 

بھ علت وجود ھمین رابطھ ویـژه . مى گیرند
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، عیسى پسر خدا خوانده شده است كھ البتھ 
مسیحیان از آن تولد جسمانى نمـى فھمنـد؛ 

م و زیرا اندیشھ فرزند داشتن خدا در اسـلا
 .مسیحیت بھ یك اندازه ممنوع است 

غالبا، عھد جدید روح القدس را روح خدا 
مفھوم روح القدس در مسیحیت بـا . مى نامد

از دیدگاه . مفھوم آن در اسلام تفاوت دارد
سنت مسیحى و كتابھاى مقـدس ، روح القـدس 
ــده اى از  ــا آفری ــدا ی ــتھ خ ــل فرش جبرئی

قیده بھ ع. آفریدگان و جداى از خدا نیست 
مسیحیان وجود توانا و فعال خدا در جھـان 
است و عیسى بھ وسیلھ ھمین روح القـدس در 
شكم مادر قرار گرفت و توسط او، كمى قبـل 
از آغاز بشارت ، بـراى تجربـھ شـدنھ بـھ 

ھمچنـین انجیلھـا روح . بیابان بـرده شـد
القدس را بھ شكل كبوترى ترسیم كرده انـد 

ن بر عیسى كھ پس از غسل تعمید در رود ارد
روح . فرود آمـد و در او اسـتقرار یافـت 

القدس جامعھ مسیحیت را ارشـاد مـى كنـد، 
تعلیم مى دھد، رازھاى خدا را مى گشاید و 
یھ نویسندگان كتابھـاى مقـدس الھـام مـى 

وى در عھـد جدیـد بـھ ایـن نامھـا . بخشد
تسلى دھنده ، روح حكمت : خوانده شده است 

 .شادى و ایمان روح شجاعت ، محبت و 
با گذشت زمان و در طـول تـاریخ كلیسـا 
مسیحیان مدعى شدند كھ طبیعت سھ گانھ خدا 
یك راز است و نمى توان آن را با تعـابیر 

بـا آنكـھ نویسـندگان ، . بشرى بیان كـرد
عارفان و خدا مربوط مى شود، كوشیده اند، 
ولى ھمگى بھ نافرجامى كوششھاى خود بـراى 

 .توجیھ تثلیث اعتراف دارند
اندیشمندان مسیحى در طول نسلھا، بـراى 
بیان راز خداى سھ گانـھ ، بـھ مفـاھیم و 
مكاتب فلسفى زمان خـود متوسـل شـده انـد 
پاپھا و شوراھاى كلیسـایى برخـى از ایـن 
بیانھا را درست وبرخـى دیگـر را نادرسـت 

 .اعلام كرده اند



227 
 

از آنجا كھ مسیحیان معتقدند روح القدس 
كند، آنـان از  پیوستھ كلیسا را ارشاد مى

روى ایمان خو مى گوینـد كـھ فھمیـدن راز 
ھـا، شـوراھا، پتثلیث پیوستھ بـھ كمـك پا

اندیشمندان و عارفان ، بھ رشد و پیشـرفت 
نخسـتین شـوراھاى . خود ادامھ خواھـد داد

كلیسایى اعلام كردند كھ خـدا یكتـا، ولـى 
كلمـھ اقنـوم از . داراى سھ اقنـوم اسـت 

ه وجود است بر ریشھ یونانى و بھ معناى را
این اساس ، اقانیم سھ گانھ سھ راه یا سھ 

 .حالت براى وجود خدا و عمل اوست 
نویسندگان مسیحى عرب زبان براى رساندن 
ــل  ــانى الاص ــث ، از واژه یون ــوم تثلی مفھ

بھ معناى )) (صف ((و از كلمھ )) اقنوم ((
معـدل لاتینـى . استفاده كـرده انـد) مظھر

) بھ معناى نقاب ( persona)) اقنوم ((كلمھ 
 .است 
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 فدا. ١٢ -

بھ عقیـده مسـیحیان ، عواقـب گنـاه در 
در . بیرون طبیعت آدمـى بـاقى نمـى مانـد

: زبور داوود بارھا این دعـا آمـده اسـت 
مرا از عصیانم بھ كلـى شستشـو ده و از ((

). ٥١:٢مزامیــر )) (گنــاھم طــاھر گــردان 
مردم بھ خاطر فرو رفـتن در حـالات جامعـھ 

بشرى خود را آلوده و نا پاك مـى گناھكار 
یابنــد و در بیشــتر ادیــان ، شســتن بــدن 
نشانھ اعتراف بھ آلودگى گناه و سرایت آن 
و نشان دھنده نیاز انسان بـھ تطھیـر روح 

 .از طریق توبھ است 
آنان معتقدند كھ اثر وضـعى تجـاوز بـھ 
ساحت الھى ، جھان آفرینش و نظـام اخلاقـى 

ایـن . ى اسـت پس از توبھ نیز ھمچنان باق
قیھ شخص گناھكار را پشت سر مـى گـذارد و 

در مسـیحیت . پاك شدن مجدد بدانیم  ٩ھمھ 
، نادیده گرفتن زیانى كھ گناه بـر نظـام 
اخلاقى وارد مى كنـد و تاءكیـد بـر جنبـھ 
شخصى و فردى گناه ، كوچك شـمردن آمرزشـى 
است كھ خدا عطا مى كند و مـى توانـد بـھ 

 .بد تلقى گرددمنزلھ سبك شمردن كارھاى 
ھمان طور كھ ھمھ مـردم در آسـیب وضـعى 
گناه شركت دارند، یك نماینـده از بشـریت 

بھ عقیده . مى تواند كفاره این گناه باشد
مسیحیان ، عیسى كفاره آن آسیب را یك بار 
و براى ھمیشھ محقق ساخت و معتقدند كھ وى 
بــا تســلیم شــدن كامــل و اطاعــت مطلــق ، 

خـداى بـى نھایـت  دیوارى را كھ گناه بین
شایستھ و انسان متمـرد قـرار داده بـود، 

ى ساین انھدام كفاره شدن را ك. منھدم كرد
نمى تواند انجام دھد، مگر آن كس كھ خـود 
كاملا بى گنـاه برخـى اوقـات ، شـمارى از 
واعظان مسیحى عمل كفاره شدن عیسى را بـھ 
تسكین خاطر خداى خشمناكى تفسیر كرده اند 
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. فرد برگزیده خـود بـود كھ خواستارى مرگ
بیشتر علمـاى مسـیحى ایـن اندیشـھ را رد 

 .كرده اند
عیسـى : برخى اوقات مسیحیان مـى گوینـد

ایـن اندیشـھ از قربانیھـاى . فربانى شـد
مسـیحیان . فراوان یھودیت گرفتھ شده است 

عمل قربانى را لازم نمى دانند و عیسـى را 
كااولیكھا نان . قربانى ھمیشگى مى شمارند

مـى )) قربـانى ((اب عشاى ربـانى را و شر
 .نامند

كاھنان یھود ھنگام انجام مراسم قربانى 
بھ نشانھ  -مقدارى از خون آن را بھ مذبح 

این عمل بـھ . و بھ قوم مى پاشیدند -خدا 
معناى آن بود كھ قربانى میان خداى متعال 
. و قوم بنى اسرائیل اتحاد پدید مـى آورد

زیـرا بـا  قربانى با پیمان برابـر بـود؛
قربانى و پیمان ، خداى متعال خداى آنـان 

 !مى شد و آنان قوم او
از نظر مسیحیان ، مرگ عیسى عھد جدیـدى 
را میان خدا و تمام بشـریت ، و نـھ فقـط 

بھ ادعاى انجیلھاى . قوم یھود، منعقد كرد
موجود، عیسى ھنگام شام آخر، نان و شـراب 
: بــھ شــاگردان خــود تقــدیم كــرد و گفــت 

ھ را بگیرید و بنوشـید؛ ایـن اسـت پیال((
خون من در عھـد جدیـد كـھ در راه شـما و 
بسیارى بھ جھت آمرزش گناھـان ریختـھ مـى 

بھ عقیده مسیحیان زندگى تـازه اى .)) شود
كھ از فدا شدن عیسى پدید آمد، بـھ گونـھ 
اى است كھ اثر عینى و عیساى مصلوب ، بـا 

 .خداى عزوجل از در مصالحھ وارد مى شود
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 ھفت آیین مقدس - ١٣

بھ عقیده مسیحیان ، مسیح كھ از مردگان 
برخاست ، در جامعھ مسیحى زیست مى كنـد و 

ھمچنین وى پیوسـتھ ھمـان . ھمراه آن است 
كارھایى را انجام مى دھد كھ در طول حیات 
: خود در فلسـطین انجـام مـى داد؛ ماننـد

تعلیم ، دعا، خدمت ، شفا دادن بیماران ، 
نگان ، عفـو بـدكاران و غذا دادن بھ گرسـ
كارھاى غیر آشكار مسیح . تحمل رنج و مرگ 

در زندگى كلیسایى بھ وسیلھ آیینھا آشكار 
مى شود؛ بھ دیگر سـخن ، ھنگـامى كـھ یـك 
مسیحى در مراسم مربوط بھ یكى از آیینھـا 
شركت مى كند، ایمان دارد كھ با این عمـل 
بھ ملاقات مسیح كھ از مرگ برخاستھ و فـیض 

ات بخش را ره وى بخشیده است ، مى خداى نج
رود تقریبا ھمھ مسیحیان اتفاق نظر دارند 
كھ دو آیـین اصـلى عبارتنـد از تعمیـد و 

مسیحیان كاتولیك و ارتدوكس . عشاى ربانى 
پنج آیین دیگر بر اینھـا مـى افزاینـد و 

فرقھ . مجموع آیینھا را بھ ھفت مى رسانند
ھاى پروتسـتان در تعـداد آیینھـا اخـتلاف 
دارند، ولى اكثریت قـاطع آنـان دو آیـین 
اول یعنى تعمید و عشـاى ربـانى را قبـول 

برخى كلیساھاى پروتستانم ، مانند . دارند
كویكرھا و سپاه نجات ھیچ یـك از آیینھـا 

 .را نمى پذیرند
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 تعمید - ١٣ -

نخستین و اصلى ترین آیین كھ براى ھمـھ 
انسان با تعمید . ضرورت دارد، تعمید است 

جامعھ مسیحیت وارد مـى شـود و رسـالت بھ 
ایـن . دائمى كلیسا را بر عھده مـى گیـرد

ــھ  ــواھى دادن ب ــت از گ ــارت اس ــالت عب رس
. خدا بھ وسـیلھ عیسـى   كارھاى نجات بخش 

بھ عقیده ھر مسیحى ، تعمید وسیلھ اى است 
كھ خدا با آن ھمھ آثار زندگى و مرگ عیسى 

ھر مسیحى فقـط یـك بـار، . را عطا مى كند
گام ورود بھ جامعھ مسیحیت ، تعمید مـى ھن

 .پذیرد
تعمید اصولا با گونھ اى از شستشو انجام 

در برخى كلیساھا رسم است كھ با . مى گیرد
ریختن آب بر سر شـخص ، وى را تعمیـد مـى 

در بعضى كلیساھاى دیگر رسم است كھ . دھند
شخص بـراى تعمیـد بـھ زیـر آب مـى رود و 

تعمیـد  كلیسـاھایى نیـز. بیرون مـى آیـد
شونده را بھ آبھاى طبیعت ، مانند نھرھـا 

ھنگـام تعمیـد، . و دریاچھ ھا، مـى برنـد
كشیش این عبارت را كھ از آخر انجیل متـى 

تو را بـھ : ((اقتباس شده است ، مى خواند
تعمید مى دھم   نام پدر، پسر و روح القدس 

برخى كلیساھاى پروتستان تنھا بھ نام .)) 
 .عیسى تعمید مى دھند

ید پاك مھمترین جشن دینى مسیحیان است ع
كھ بھ مناسبت پیـروزى حضـرت عیسـى مسـیح 

بر مرگ و برخاستن وى از مردگـان ،  ) (
ــیحیان  ــزد مس ــلیب وى ن ــومین روز تص در س

 .برگزار مى شود
ھمان كلمھ  pagues)) پاك ((واژه فرانسوى 

است كھ از طریق یونـانى و )) پسح ((عبرى 
انسوى رفتھ و بھ مـرور زمـان لاتینى بھ فر

بـھ گفتـھ . بھ ایـن شـكل در آمـده اسـت 
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انجیلھا، بھ صلیب رفتن و رسـتاخیز حضـرت 
در ایام عید فصح یھـود بـوده  ) (عیسى 
 .است 

عید پاك نخستین یكشنبھ پـس از نخسـتین 
بدر شدن ماه پس از اعتدال ربیعـى اسـت و 

 فـروردین تـا ٢روى این حساب وقوع آن از 
) آوریـل  ٢٥تـا   مـارس  ٢٢(اردیبھشت  ١٥

یاد بود نجات (عید فصح یھود . امكان دارد
كھ در طى ) بنى اسرائیل از دست فرعونیان 

و در خارج فلسـطین ( ٢١تا  ١٦یك ھفتھ از 
نیسان عبرى برگـزار مـى شـود، در ) ٢٢تا 

برخى از سالھا با عید پاك مسیحیان مصادف 
 .مى شود

ان در عیـد پـاك برخى از مراسـم مسـیحی
شب زنده دارى ، تلاوت كتـب : عبارت است از

مقدسھ ، مناجات و دعـا، برگـزارى مراسـم 
عشاى ربانى ، جستجوى نمایشـى جسـد عیسـى 

ـــن و  ) ( ـــتاخیز وى ، جش ـــلام رس و اع
 ...چراغانى ، اھداى تخم مرغ رنگین و
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 آشنایى با ادیان بزرگ

عبادى قبل و بعد از عید پاك نیز مراسم 
مفصلى دارند كھ براى آشنایى با گوشـھ اى 
از آنھا باید در زمـان مناسـب بـھ برخـى 
كشورھاى مسیحى مانند ایتالیا مسافرت كرد 
و از نزدیك آنھا را دید؛ وگرنھ شرحى كـھ 
از این مراسم در كتابھا داده مـى شـود و 

 .حتى فیلمھاى آن بھ شدت غلط انداز است 
ھ مراتـب از بھ ھر حال مراسم عید پاك ب

جشنھاى كریسمس و اول ژانویھ دینى تر است 
و جنبھ عبادى بیشـترى دارد و بـھ ترتیـب 

 :زیر انجام مى شود
ھنگام غروب پنجشنبھ ، یاد بود شام  - ١

 آخر عیسى برگزار مى شود؛
حدود ظھر جمعـھ ، مسـیحیان خـاطره  - ٢

 مرگ عیسى بر صلیب را گرامى مى دارند؛
بح یكشنبھ ، بـھ بین غروب شنبھ و ص - ٣

مناسبت رستاخیز عیسى و بازگشت بھ زنـدگى 
 .تازه ، جشن عید پاك بر پا مى شود

مھمترین این یادبودھا جشن عید پاك است 
كھ قبلا در غروب شنبھ آغاز مى شد و در شب 
ادامھ مى یافت و خاتمھ آن ھنگـام سـپیده 
دم یكشنبھ بود كھ بھ گفتھ اناجیل ، زمان 

ایـن . ردگان بوده است برخاستن مسیح از م
مراسم در عصر ما مختصر شده و فقط دو تـا 

در این مراسـم ، . چھار ساعت طول مى كشید
تــازه مســیحیان پیوســتن خــود بــھ جامعــھ 
مسیحیت را اعـلام مـى كننـد و تعمیـد مـى 

اعضاى قدیمى نیز ایمـان خـود را، . گیرند
با تعھد بھ زندگى مسیحى راستین ، تجدیـد 

 .مى كنند
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 )یا تثبیت ایمان (ایید ت. ١٣ -

نیمھ دوم از سلوك و پیشـرفت در زنـدگى 
مسیحى تاءیید نامیده مى شـود، كـھ آیـین 

در نیمـھ . دوم از آیینھاى ھفتگانھ اسـت 
ــد(اول  ــى تعمی ــاه ) یعن ــات از گن ــر نج ب

تاءكید مى شود و طى اءن ، خـدا بـا فـرد 
گناھكار آشتى مى كند و وى را بـھ زنـدگى 

ولى . عت فرامى خواندبر اساس ایمان و اطا
بر جنبھ مثبت ) یعنى تاءیید(در نیمھ دوم 

اداى شھادت بھ آنچھ خدا بھ وسـیلھ عیسـى 
براى بشریت محقق ساختھ است و نیز بر كمك 
خواستن از روح القـدس بـراى انجـام ایـن 
وظیفھ تاءكیـد مـى شـود؛ زیـرا نجـات در 
بخشیدن گناھان منحصر نیست ، بلكـھ شـامل 

سى براى تغییر جھان طبـق پیگیرى رسالت عی
تاءیید بھ انسـان . اراده خدا نیز مى شود

براى تحمل و انجام مسئوولیت در جامعھ بھ 
گونھ اى كھ شایستھ یك مسیحى حقیقى است ، 

 .نیرو مى بخشد
تاءیید را اسقف یا جانشین او عطـا مـى 
كند و اساس آن مسح كردن داوطلـب تاءییـد 

روح (( :با روغن است ، ھمراه این عبـارت 
القدس را بپـذیر، تـا بتـوانى بـھ مسـیح 

در كلیساھاى مختلـف ممكـن .)) شھادت دھى 
است این عبارت اندكى تفـاوت لفظـى پیـدا 

 .كند، ولى اصل معنا باقى مى ماند
اگر كسى كھ بھ كلیسا مى پیونـدد بـالغ 
باشد، تعمید و تاءییـد را ھمزمـان و بـھ 

ھر گاه . عنوان دو نیمھ یك آیین مى پذیرد
وى در كودكى تعمید یافتھ باشـد، تاءییـد 

سالگى  ١٦تا  ١٣تا زمان بلوغ ، یعنى بین 
برخـى كلیسـاھاى . ، با تاءخیر مـى افتـد

پروتستان كودكان را تعمید نمى دھند و مى 
گویند قبل از تعمیـد، شـخص بایـد از روى 

 .آگاھى بھ پیروى از عیسى متعھد شده باشد
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 ازدواج مسیحى. ١٣ - 

اج را یك امر دنیـوى نمـى مسیحیان ازدو
دانند؛ زیرا ازدواج نشانھ محبت خـدا بـھ 

ازدواج عبـارت اسـت از یكـى . بشریت است 
شدن محبت دو شـخص كـھ بـا یكـدیگر بـراى 
زنــدگى مشــترك ، ھمــراه بــا امانــت دارى 
متقابل و ھمكارى متعھد مى شـوند و بـراى 
تولید مثل و تربیت فرزندان و رشـد آنـان 

. بت بھ خدا مـى كشـنددر فضاى ایمان و مح
از این رو، مسیحیان ازدواج را ھمچون رمز 
و نشانھ اى بشرى براى شیوه رفتار خدا با 
انسان بھ شمار مى آورند، ھمان خداى پـاك 
كھ انسانھا را دوست دارد، بھ امور آنـان 
اھتمام مى ورزد و بھ وعده ھـاى خـود بـھ 

مسیحیان ھنگام ازدواج . آنان پایبند است 
شوند كھ یكى شـدن مـرد و زن را  متعھد مى

نشان آشكارى براى محبـت خـدا بـھ بشـر و 
بـھ . محبت مسیح بھ شاگردانش قـرار دھنـد

ھمین علت ، مسیحیان ازدواج را التـزام و 
تعھد در طول زندگى مى شمارند و با طلاق و 

 .تجدید فراش در زمان حیات ھمسر مخالفند
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گــذارى ، یــا درجــات مقــدس  دســت. ١٣ -

 روحانیت
گذارى ، انسان حیـات خـود  ا آیین دستب

را وقف خدمت بھ جامعھ مسیحیت و در نتیجھ 
درجـات . ، وقف خدمت بھ ھمھ بشریت مى كند

 :اصلى روحانیت سھ است 
وى نمانـده مسـیح در قلمـرو : اسقف . ١

معینى است كھ قلمرو اسقف خوانده مى شـود 
و بھ نیابت از او تعلیم مى دھـد، رھبـرى 

بھ عھده مى گیرد و خـدمت مراسم عبادى را 
 .مى كند

وى معاون اسقف است و بـھ او : كشیش . ٢
در سھ وظیفھ یـاد شـده ، در محـدوده یـك 

 .گروه ، كمك مى كند
وى كلام خدا را تبلیغ مى كند : شماس . ٣

ــالخوردگان  ــان ، س ــاعدت بینوای ــھ مس و ب
ــى  ــال احتضــار م ــراد در ح ــاران و اف بیم

 .پردازد
اننـد پـاپ ، سایر القـاب كلیسـایى ، م

پاتریك ، سراسقف ، كاردینال ، ارشمندریت 
، موسیو و غیره نشان دھنده وظائف معینـى 

 .است و ربطى بھ آیینھاى ھفتگانھ ندارد
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 اعتراف. ١٣ -

مسیحیان در آیین اعتراف از طریق توبـھ 
یا آشتى بخشایش الھى را دریافت مى كنند؛ 
ــلمانان و  ــد مس ــز، مانن ــان نی ــرا ایش زی

معتقدند كھ توبھ موجب بخشـایش یھودیان ، 
الھى مى شود مسیحیان در آیین توبھ شـركت 
مى كنند تا پیام بخشایش خدا را بشنوند و 
بھ یاد آورند كھ چگونھ خداوند این مغفرت 
را كھ ھمـواره در دسـترس بشـر اسـت ، از 
طریق كارھـاى نجـات بخشـى عیسـى در طـول 
. زندگى وى ، براى ھمگان فراھم كرده است 

نجا كھ گناه تنھایى حرمتـى بـھ خـدا از آ
نیست ، بلكھ نتایج و پیامدھایى وضعى نیز 
ــانھ  ــیحیان نش ــھ دارد، مس ــطح جامع در س
بخشایش را در سطح جامعھ كلیسایى دریافـت 

 .مى كنند
آیین توبھ در طول تاریخ مسیحیت اشـكال 

در قرون نخسـت . مختلفى بھ خود دیده است 
انجـام تاریخ كلیسا، توبھ بھ صورت علنـى 

در قرون بعدى ، اعتـراف فـردى . مى گرفت 
 .بھ گناه پا گرفت و مرسوم شد
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مالیـدن روغـن مقـدس بـھ (تدھین . ١٣ -

 )بیماران 
اگر گناه بیمارى روح است و موجـب سسـت 
شدن ارتباط انسان با خدا مى شود، بیمارى 
جسمى نیز مشكلى بشرى است كھ حیات زمینـى 

مسـیحیان در ھر دو حال . را تھدید مى كند
براى شنیدن پیام رھایى بخش خدا آماده مى 
شوند؛ زیرا معتقدند كھ خدا مسیح را براى 
عیادت بیماران ، شفا دادن ایشان و آماده 
كردن آنان در لحظـات جـان دادن فرسـتاده 

آیین تدھین بیمـاران نشـان دھنـده . است 
وجود خدا و محبت اوست و بھ یاد مـى آورد 

ھ بھ وسیلھ بیمارى كھ خدا انسانھایى را ك
نمى   مورد امتحان قرار گرفتھ اند فراموش 

بھ دیگرى سخن ھدف از ایـن آیـین آن . كند
است كھ با احساس جانكاه تنھایى و بى كسى 
بیماران مقابلھ نماید، مخصوصا در مواردى 
كھ جسم فرسوده شده و جان انـدك انـدك از 

مسـح كـردن . تن مى رود و مرگ فرا مى رسد
ا روغن مقدس مسلم مى سـازد كـھ بیماران ب

آنان تنھا نیستند، بلكھ مسیح بـا ایشـان 
است و آنان را بھ سـوى خـدا رھنمـون مـى 

ھمچنین گروھى از برادران ایمانى با . شود
 .او ھستند و براى او دعا مى كنند
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 عشاى ربانى. ١٣ -
عشاى ربانى در دید فرد مسـیحى ، تنھـا 

ھ این یكى از آیینھاى ھفتگانھ نیست ، بلك
عمل یكى از مسائل اساسى ایمـان و شـعائر 
عبادى مسیحیت است و در عین حال یادبود و 
بازسازى شام آخر عیسى با شاگردان در شـب 

عیسى در آن عمل ، نان . قبل از مرگ اوست 
و شراب را بھ عنوان گوشت و خون خـود بـھ 
ــاگردان داد تــا آنھــا را بخورنــد و  ش

این مراسم  مسیحیان ھنگامى كھ در. بنوشند
شركت مى كنند، باور دارند كـھ مسـیح بـا 

ھمچنـین . جسم خود نزد آنان حاضر مى شـود
باور دارند ھمان طور كھ عھد خدا با قـوم 
یھود توسط خون قربانیھـا بـر كـوه سـینا 
استوار گردید، بھ ھمان ترتیب عھد جدیـدى 
بین خدا و بشریت بھ وسیلھ خون عیسى مسیح 

 .محكم و استوار شد
ك از كلیساھاى مسـیحى در شـعائر و ھر ی

آیینھاى بر گزارى عشاى ربانى ابتكـاراتى 
پدید آورده است ؛ ولى دو عنصر اساسـى در 

 :ھمھ مراسم ثابت است 
خواندن دو یا سھ مقطع از كتاب مقدس . ١
 ؛

 .خوردن قربانى مقدس . ٢
ھنگام تبرك نان و شراب ، پیشواى مراسم 
. سخنان عیسى در شام آخر را تلاوت مى كنـد

در كلیساھاى كاتولیك وار تدوكس جز اسـقف 
یا جانشین او یعنى كشیش ، كسى نمى تواند 
پیشواى مراسم باشـد و عـلاوه بـر خوانـدن 
كتاب مقدس و خوردن قربـانى ، ھمخـوانى و 

كـھ (ھ دعاى توسل و شكر، ھمراه بـا موعظـ
معمولا بر محور مقاطع تلاوت شـده و تطبیـق 
دادن آن با زندگى روز مـره مسـیحیان دور 

. و مصافحھ نیـز انجـام مـى شـود) مى زند
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بســیارى از پروتســتانھا عشــاى ربــانى را 
بسیار مھم مى شمارند، بـھ طـورى كـھ مـى 
گویند براى اجراى درست و كامل آن مراسـم 

دلیـل ،  ، باید كاملا آماده شد و بھ ھمین
آن را تنھا در برخى از مناسبتھا برگـزار 
مى كنند و بسیارى از ایشـان سـالى چھـار 
بار یا ماھى یك بار مراسم عشاى ربانى را 

ارتدوكسـھا مراسـم عشـاى . بر پا مى كنند
ــاد  ــنبھ و اعی ــاى یكش ــانى را در زورھ رب
برگزار مى كنند، ولى كاتولیكھا مى گویند 

نھ است و بـھ عشاى ربانى قلب عبادات روزا
ھمین دلیل ، آن مراسم را ھر روز بـر پـا 

 .مى دارند
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 علل انتشار مسیحیت. ١٤

دو عامل در رشد و گسترش دین مؤ ثر است 
. یكى تحمل فشار و آزار و دیگرى تبلیغ : 

 .دین ھنگامى مى میرد كھ وانھاده شود
سـال رنـج كشـیدند،  ٣٠٠مسیحیان حـدود 

ــد ــى تق ــھیدان فراوان ــد و ش یم آزار دیدن
سـال  ٣٠٠شالوده این دین در ھمین . كردند

نھاده شد و دعوت اقوام مختلف در این مدت 
افـزایش . ، كامیابیھایى را ھمراه داشـت 

شمار مسیحیان در امپراطورى روم موجب شـد 
كھ این دین در نیمھ اول قرن چھارم در آن 
سرزمین رسمیت پیدا كند و بـر اثـر عامـل 

سیعى از جھان دیگر یعنى تبلیغ ، بھ بخش و
 .آن روز گسترش یابد

برخى ادیان مانند یھودیت تبلیغ ندارند 
. و افزایش پیروان را كمـال نمـى شـمارند

ادیانى مانند اسلام و مسیحیت براى مساءلھ 
ھیاتھــاى . تبلیــغ اھمیــت زیــادى قائلنــد

تبلیغى مسیحیان از روزگار قدیم بھ سراسر 
جھان رفتھ و این آیین را بھ ھر سو بـرده 

ھمچنین بر اثر شكوفایى تمـدن غربـى . اند
در قرون اخیـر و پدیـد آمـدن اسـتعمار و 
تھاجم فرھنگى مسیحیت در مشرق زمین گسترش 

 .یافتھ است 
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 بروز اختلافات كلامى. ١٥

مسیحیت در سراسر امپراطورى روم گسترده 
شد و متفكران ، براى بیان چگونگى ارتباط 

و  بــین عیســى و خــدا از اصــطلاحات فلســفى
مفاھیم رایج آن عصر بھره گرفتند و بـدین 

 .شیوه الھیات مسیحى شكل گرفت 
ــاءثیر  ــت ت ــتین تح ــیحیان نخس ــى مس برخ

، انسان بودن )ناستیك (اندیشھ ھاى غنوصى 
غنوصــیان وى را . عیســى را انكــار كردنــد

فرشتھ اى مى دانسـتند كـھ معرفـت اسـرار 
. آمیــزى از خــدا بــراى بشــر آورده اســت 

ظـاھر (بھ نـام دوكتیسـتھا  ھمچنین گروھى
مى گفتند عیسى جسم بشرى نداشـت ) گرایان 

و بر صلیب نمـرد، بلكـھ وى فقـط از نظـر 
كلیساھاى . ظاھر بھ شكل آدمى در آمده بود

مسیحى در قـرن دوم ، تعـالیم غنوصـیان و 
ظاھر گرایان را باطل و محكوم اعلام كردند 
و بر حقیقت انسانیت موجود در عیسى اصرار 

 .ندورزید
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 مسیحیت در روم. ١٦

سرانجام كلیسا بـر پـا و اسـتوار شـد، 
اسقفان رھبرى ھر یك از كلیساھاى محلى را 
بر عھده گرفتند، كشیشانھ بھ معاونت آنان 
اقدام كردند و شماسان علاوه بر تكفل امور 
ــواع  ــھ ان ــان ، ب ــالخوردگان و بینوای س

علاوه . گوناگون نیكوكارى و خدمت پرداختند
اد، گروھـى نیـز میـان جامعـھ بر این افر

مسیحى پیدا شدند كھ براى خدمت بھ كلیسـا 
و استوارى آن از نعمتھاى الھى برخـوردار 

ایشـان مبشـران ، شـبانان ، : شده بودنـد
معلمان و رسولانى بودند كھ با الھـام روح 

افـرادى نیـز قـدرت . خدا سخن مـى گفتنـد
معجزه كردن ، شـفا دادن بیمـاران و سـخن 

ــھ زبا ــتن ب ــود گف ــف را در خ ــاى مختل نھ
 .داشتند

موضع دولت روم در برابـر كلیسـا گـاھى 
مسالمت آمیز بود، ولى غالبا حاكمان رومى 
بھ آزار مؤ منان مى پرداختند و در نتیجھ 
افراد بسیارى مانند پطـرس و پـولس كشـتھ 

 .شدند
اندك اندك با گذشت زمـان برخـى مراكـز 

 :پیدا كردند  اھمیتى ویژه و قدرتى مخصوص 
. رم ، اورشــلیم ، اســكندریھ و انطاكیــھ 

امــور مــذھبى ایــن چھــار شــھر بــھ عھــده 
ھمچنـین در . پاتریكھا گذاشـتھ شـده بـود

مناطق یاد شده قلمروھایى فرعـى بـھ نـام 
قلمرو اسقف ایجاد شـدند كـھ زیـر فرمـان 

اسقف ((كلمھ یونانى (اسقفان قرار داشتند 
در قـرن چھـارم ). بھ معناى ناظر است )) 

ى كـھ قسـطنطین پایتخـت جدیـد خـود ھنگام
را بنا كـرد، ایـن ) استانبول (قسطنطینھ 

شھر نیز در زمره اماكن مھمى قـرار گرفـت 
كھ رھبرى كلیساى آن در دسـت یـك پاتریـك 

 .بود
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) مـیلادى  ٣٣٧. م (در روزگار قسـطنطین 
جامعــھ مســیحیت از یــك گــروه مــورد آزار 
قدرتھاى امپراطورى روم بھ كلیساى دولتـى 

یافت و حكومت آن را بھ رسمیت شناخت  تحول
بر اثر این تحـول ، تغییـر و دگرگـونى . 

بزرگى در زندگى كلیسا پدید آمد و بیشـتر 
مردم در امپراطورى بیـزانس و امپراطـورى 
روم ، بھ استثناى یھود، دست كم در ظـاھر 
بھ مسیحیت در آمدند ھنگامى كھ جدایى بین 

از آن كلیساھاى شرق و غرب كامل شد ھر یك 
دو منطقھ مستقلا مراسم عبـادى ، فلسـفھ ، 

ھمچنـین . الھیات و سنت خـود را شـكل داد
كلیساى قطبى در مصر، كلیسـاى سـریانى در 
سوریھ و كلیساى نسطورى در عراق و ایـران 

 .سنتھاى قدیمى خود را شكل دادند
ھنگامى كھ در اوایل قـرن ھفـتم مـیلادى 
 دین اسلام در جزیـره العـرب ظھـور كـرد و
حاكمان مسلمان اداره امور منـاطق مسـیحى 
نشین در مصر، شام ، بین النھرین و شـمال 
آفریقا را در دست گرفتنـد، مسـیحیان لازم 

دین اسـلام بـا دیـده احتـرام  دانستند بھ
ــان  ــاران ایم ــلمانان را ی ــد و مس بنگرن
وھموطن ، بلكـھ غالبـا حـاكم خـود قبـول 

از سوى دیگر، یوحناى دمشقى كـھ در . كنند
ر امویان مى زیست ، نخستین كتاب مسیحى عص

را كــھ بــھ بررســى اعتقــادات اســلامى مــى 
 .پرداخت ، بھ رشتھ تحریر در آورد

در قرنھاى یازدھم تا سیزدھم ، دولتھاى 
اروپـــایى جنگھـــاى صـــلیبى را بـــھ راه 
انداختند و بر اثر آن ، دشمنى و نفرت نھ 
تنھا بین مسلمانان و مسیحیان ، بلكھ بین 

غرب اروپا و مسیحیان بیزانسى تا  مسیحیان
. بــھ امــروز بــر جــاى مانــده اســت 

ویرانگریھا، شكنجھ ھـا و كشـتارھایى كـھ 
و .) م  ١٠٩٩(  مسیحیان در ھجوم بـھ قـدس 

از خود بروز دادند، .) م  ١٢٠٤(قسطنطینھ 
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بدترین تاءثیر را ھم نزد مسلمانان و ھـم 
 .نزد مسیحیان شرق باقى گذاشت 
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 ساجدایى در كلی. ١٧

كلمھ جدایى بر انفصال بین دو بخـش یـا 
گروه از مسیحیان دلالت مى كند و ربطى بـھ 

مھمترین جـدایى در تـاریخ . اعتقاد ندارد
مسیحیت بین كلیساى قسطنطنیھ و كلیساى رم 
پدید آمد و آن را گاھى جدایى شرق و غـرب 

كلیساى رم مى گفت كسـانى كـھ . مى خوانند
مـى كننـد، كلیساھا را رھبرى و سرپرسـتى 

اسقفان جھان ھسـتند كـھ بـا ھـم در جسـم 
. واحدى تحت اشراف اسقف رم عمل مـى كننـد

بھ نظر كلیساى قسطنطنیھ پنج مركـز بـراى 
مسیحیت وجود دارد كـھ از نظـر اعتبـار و 

اورشلیم ، انطاكیھ ، رم : اقتدار برابرند
 .، اسكندریھ و قسطنطینھ 

با وجود این اختلاف نظر پیرامون قدرت ، 
یحیان تابع رم و قسطنطینھ تا قرن نھـم مس

در قرنھاى بعدى نیز آن . ھمگى متحد بودند
دو كلیسا گـاھى از ھـم جـدا مـى شـدند و 
دوباره با ھم آشتى مى كردند، تـا اینكـھ 
سرانجام آخرین جدایى بین رم و قسـطنطینھ 

 .پدید آمد. م  ١٠٥٤در سال 
شكى نیست كھ بیشتر جداییھاى مذھبى بـر 

مى آمد، ولى   و علل سیاسى پیش اثر اسباب 
یك عنصر اعتقـادى در جـدایى اخیـر وجـود 

) ھمچنـین پروتسـتانھا(كاتولیكھا . داشت 
براى اظھار ایمان خود بھ صدور روح القدس 
از خداى پدر و عیساى پسر كھ با ھـم عمـل 

بھ لاتینى )) (و از پسر((كرده اند، عبارت 
Filoiouge (را بھ كار مى برنـد؛ در صـورتى 

كھ ارتدوكسھا بھ عبارت اصلى قانون ایمان 
بسنده مى كنند و عبارت مـذكور را بـھ آن 

بـھ عقیـده ارتدوكسـھا روح . نمى افزایند
. القدس فقط از خداى پدر صادر شـده اسـت 

این مساءلھ در واقع براى علمـاى الھیـات 
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اھمیت دارد و توده مسیحیان این نـزاع را 
مـى  چیزى در حاشیھ تـاریخ مسـیحیت تلقـى

 .كنند
ــدت  ــراى وح ــلاش ب ــر ت ــاى اخی ــھ ھ در دھ
كلیساھاى رم قسطنطینھ شتاب بیشترى یافتھ 

ھر یك از پاپ ژان بیست و سوم ، پل . است 
ششم و ژان پل دوم بـھ دیـدار دو پاتریـك 
جھانى ارتدوكس ، اتیناگوراس و دیمتریـوس 
در استانبول مبادرت كرده انـد و متقـابلا 

پاپھاى مذكور  این دو پاتریك براى بازدید
ھمچنین ایـن دو . بھ رم واتیكان رفتھ اند

كلیسا گروھھایى را براى برانداختن موانع 
 .وحدت ایجاد كرده اند
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 امپراطورى مقدس. ١٨

با مسـیحى شـدن قسـطنطین قیصـر روم در 
آغاز قرن چھارم میلادى ، اندك اندك كلیسا 
نیرو گرفت و دخالت در سیاست را آغاز كرد 

در سـال . و بھ افزایش نھادو این دخالت ر
پاپ رھبر مسیحیان تاج شـارلمانى . م  ٨٠٠

پادشاه فرانسھ را بر سر او گذاشـت و بـا 
این كار امپراطـورى مقـدس روم را بنیـاد 

ــاد ــریح . نھ ــت ص ــان ، دخال ــن زم از ای
ــد ــروع ش ــت ش ــیحى در سیاس ــانیون مس . روح

جنگھاى صلیبى و محكمھ تفتیش در این دوره 
رسـما  ١٨٠٦تـا سـال  بود و این دخالتھـا

 .ادامھ یافت 
یكى از ناگوارترین حوادث چند قرن اخیر 
ایـــن اســـت كـــھ ھرگـــاه دانشـــمندان و 
اندیشمندان مغرب زمین قدمى بھ سوى ترقـى 
و پیشرفت برداشتند، فریاد اعتراض اربـاب 

این رفتار ناپسـند چھـره . كلیسا بلند شد
تابناك دین را تیره كرد و مردم را وادار 

 .بر كلیسا بشورند ساخت كھ
بر اثر دخالتھاى نارواى كلیسا در امور 
سیاســى و اجتمــاعى مــردم ، دانشــمندان و 
اندیشمندان مغـرب زمـین بـھ ایـن نتیجـھ 
رسیدند كھ دخالت دین در سیاست تنھـا بـھ 
نفع پدران روحانى است و عامھ مردم از آن 

مردم نیز كھ از فشـارھاى . زیان مى بینند
 .د كلیسا برھانندكلیسا خود را از قی

نوشتھ ھاى علوم سیاسى در اروپاى قـرون 
وسطى درباره اینكھ كـدام یـك از كلیسـاى 
كاتولیك رومى و پادشاھى مقـدس روم برتـر 

در قرن سیزدھم تومـاس . است ، بحث مى كرد
آكوبناس در كتـاب خلاصـھ الھیـات از نقـش 
كلیسا دفاع كرد و در قرن چھاردھم دانتـھ 

ــاب پی ــرى در كت ــلطنت از الیگی ــون س رام
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مسیحیت متحد زیر فرمان امپراطـور و پـاپ 
 .سخن گفت 

بر اثر فشار امپراطور فیلیـپ چھـارم ، 
از رم ایتالیـا . م  ١٣٠٩مقر پاپ در سال 

بھ آوینیون در فرانسھ منتقـل شـد و ایـن 
یعنـى قریـب ھفتـاد . م  ١٣٧٧وضع تا سال 

سال ادامھ یافت و از باب تشبیھ بھ تبعید 
بابـل در قـرن ششـم قبـل از  یھودیان بـھ

میلاد، آن را تبعید ھنگامى كھ مقـر پـاپى 
بھ رم برگردانده شد، باز ھم پاپھـایى در 
آوینیون برخاستند كھ بعدا ناپاپ نامیـده 

یعنـى . م ١٤١٧تا . م  ١٣٧٧شدند، از سال 
 .چھل سال ادامھ یافت 

در اوایل قـرن پـانزدھم بـر اثـر شـدت 
ــاپ در  ــھ پ ــات ، س ــرفتن اختلاف ــاى گ كلیس

كاتولیكھا بھ رقابت برخاستند؛ زیرا علاوه 
بر پـاپ رم بـھ نـام گرگـورى دوازدھـم و 
ناپــاپ آوینیــون بــھ نــام بنــدیك ســوم ، 
امپراطور فرد سومى را بھ پاپى برگزید كھ 

بدین شـیوه ، . جان بیست و سوم نامیده شد
مسیحیت در برابر سھ مدعى قرار گرفـت كـھ 

و دو حریـف ھر یك خود را بر حق مى دانست 
 ١٤١٤(شوراى كنسـتانس . دیگر را بر باطل 

كھ بـراى بررسـى ایـن مسـاءلھ و ) ١٤١٨ -
 ١٤١٧برخى مسائل دیگر تشكیل شد، در سـال 

ھر سھ مدعى را بركنار كرد و پاپ مـارتین 
پنجم را برگزید و با این كار بھ انشـقاق 

 .بزرگ پایان داد
در قرن شـانزدھم نیكولـو ماكیـاولى در 

ار بھ این بحث پرداخت كھ بـراى كتاب شھری
بھ دست آوردن اقتدار و فرمانروایى بایـد 

وى بـھ . از چھ معیارھـایى اسـتفاده كـرد
قدرت طلبان رھنمود داد كھ براى كسب قدرت 

 .اصول اخلاقى را در نظر نگیرند
در قــرن ھفــدھم تومــاس ھــابز در كتــاب 
لویاتان گفت كھ قدرت حاكم نبایـد محـدود 

از قـرار داد اجتمـاعى  شود زیرا قدرت وى
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آن حكومت موظف   نشاءت مى گیرد و بر اساس 
بھ تاءمین امنیت اجتماعى و فـراھم كـردن 

در ھمان قرن جـان . خواستھ ھاى مردم است 
لاك برا این موضوع پافشارى كرد و گفت ھـر 
گاه حكومتى از انجام تعھدات خود در قبال 

 .مردم سرباز زند، باید آن را سرنگون كرد
ت سیاسى پاپ پس از سـالھا آرامـش ، قدر

. در اواخر قرن ھجدھم رو بھ كاسـتى نھـاد
رھبران فرانسھ و ایتالیا از طریق نظـامى 
و مراجعھ بھ آراى عمومى ، كاخھا و امـلاك 
پاپ را گرفتند و بھ فرمانروایى سیاسى وى 

 .پایان دادند
از . تسلیم كردن پاپھا كار آسانى نبـود

ر قانون تضـمینات این رو، دولت ایتالیا د
شـمارى از كاخھـا را بـھ ) ١٨٧٠كتبر  ١٨(

پاپ برگردانـد و ملـزم شـد گونـھ اى حـق 
 .سیاسى براى وى قائل شود

پاپ قانون تضمینات را نپـذیرفت و ایـن 
امر موجب قطع روابـط واتیكـان بـا دولـت 

سرانجام پـس . ایتالیا بھ مدت شصت سال شد
 ١١(از سھ سال مـذاكره ، معاھـده لاتـران 

اتیكان و ایتالیـا بـھ بین و) ١٩٢٩وریھ ف
معاھـده . امضا رسید و مساءلھ رم حـل شـد

ــل  ــدى در آوری ــان و  ١٩٨٤جدی ــین واتیك ب
ضا رسید و جایگزین معاھـده ایتالیا بھ ام

 .لاتران شد
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 رھبانیت. ١٩

ــى  ــون ، برخ ــا كن ــون ت ــان حواری از زم
مسیحیان بھ تقلید از مسیح تجرد و زھد را 

عیسـى . ر داده انـدشیوه زندگى خـود قـرا
ھرگز ازدواج نكرد و تعلیم داد كھ افرادى 
بھ خاطر ملكوت خدا مجرد بـھ سـر خواھنـد 

البتھ بیشتر رسـولان ، ).  ١٩: ١٢متى (برد
از جملھ پطرس ، ازدواج كرده بودند، ولـى 
. پولس مجرد مى زیست و وضع او نـادر بـود

تجرد در آغاز با عقیده بھ بازگشـت قریـب 
ــى و ــوع عیس ــانى  الوق ــیدن روز پای فرارس

با گذشت زمان و روشن شـدن . ارتباط داشت 
اینكھ بازگشت عیسى نزدیـك نیسـت ، برخـى 
مسیحیان ، بھ نشانھ حیات جدیدى كھ بایـد 
در مسیح ایجاد كرد و بھ نشانھ رابط جدید 

روابطـى كـھ نـھ بـر  -در جامعھ مسـیحیت 
قرابت جسمانى ، بلكھ بر ایمـان بـھ خـدا 

 .جرد را برگزیدندت -استوار بود 
باید یاد آور شد كـھ از ھمـان روزگـار 
ــدگاه  ــویى از دی ــدگى زناش ــون ، زن حواری

اداى . مسیحیان را طبیعى پیروى از مسیح و
پیوستھ در طـول . شھادت بھ تعالیم او بود

تاریخ مسیحیت ، تجرد یك شـیوه اسـتثنایى 
براى افرادى محدود از مسیحیان تلقى شـده 

دعـوت   د بھ طور خاص است كھ احساس مى كنن
شده اند تا حیات ایمـانى خـود را بـھ آن 

ھنگـامى كـھ در قـرون . شیوه ادامھ دھنـد
نخستین ، طوفان آزارھاى سخت بر مسـیحیان 
وزیدن گرفت آنان براى پیروى از انجیل در 
میان آن خطرھـاى بـزرگ گـروه كـوچكى بـا 

ھنگـامى كـھ . روابط تنگاتنك پدید آوردند
سیحیت دین فرمانروایان در زمان قسطنطین م

ـــیحیت را  ـــھروندان مس ـــتر ش ـــد و بیش ش
پذیرفتند، سـطح دینـدارى مـردم بـھ طـور 
طبیعى پایین آمد و بسیار از مسیحیان بـھ 
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گونھ اى زیست مى كردنـد كـھ بـا تعـالیم 
. مسیح و شیوه زنـدگى او شـباھتى نداشـت 

این دگرگونى وضع اجتماعى حركـت بـھ سـوى 
داشـت البتـھ رھبانیت در صحرا را در پـى 

روشن است كھ یھودیان پیش از مسیحیان بـھ 
این كار اقدام كرده بودند و ھمان طور كھ 
در بخش یھودیت گذشت ، گروھھایى بـھ نـام 
اسنى قبـل از مـیلاد، دیرھـایى را نزدیـك 
قمران در كرانھ بحرالمیـت تاءسـیس كـرده 

ایـن گروھھـا عقیـده داشـتند كـھ . بودند
شر آلوده شده  جامعھ دنیوى بھ گونھ اى با

است كھ دست یافتن بـھ نجـات در آن ممكـن 
نیست و در تلاش براى دور نگھ داشتن اعضاى 
خود از ابتلاى بھ گناه و فساد جامعـھ بـھ 

 .زندگى در صحرا، پناه بردند
در قرنھاى سوم و چھارم ، برخى مسیحیان 
ھمان مسلك را پیمودند و شھرھایى ، مانند 

ــا ــھ را رھ ــكندریھ و انطاكی ــد و  اس كردن
زندگى زاھدانھ در بیابان را برگزیدند تا 
در گوشھ تنھـایى بـھ دعـا و راز و نیـاز 

بـھ محـض آنكـھ شـھرت یكـى از . بپردازند
راھبان مقدس مقیم در صحرا بالا مى گرفت ، 
مردم گروه گروه بـراى ارشـاد و نصـیحت و 
گذراندن اوقاتى در عبادت و در كنـار او، 

ى از ایـن برخـ. بھ زیـارت وى مـى رفتنـد
زائران نزد وى مى ماندند و شـیوه زنـدگى 

بدین گونھ ، نخستین . او را بر مى گزیدند
دستھ ھاى رھبانى كھ داراى زنـدگى مشـترك 
بودند، در اطـراف صـومعھ ھـاى ناسـكان و 

 .گوشھ گیران گرد آمدند
این پدیده نخست در بیابان مصر مشـاھده 

. م (شد و بھ زودى مناطق صحرایى سوریھ و 
) میلادى  ٣٩٠. م (و مكاریوس ) میلادى  ٣٥٦

بودند كھ سخت ترین گونھ زھـد را انتخـاب 
یاران ) میلادى  ٣٤٦. م (پاكومیوس . كردند

و شاگردانى گرد آورد و نھ صومعھ بنا كرد 
كھ در ھر یك از آنھا صد راھب بـھ عبـادت 
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وى نخستین كسى بود كھ براى . مشغول بودند
وھـى ، آیـین سازماندھى زندگى رھبـانى گر

 .نامھ اى تنظیم كرد
در مقابل آنچھ گذشت ، برخـى از پـدران 
ــراى  ــرى ب ــوم دیگ ــا و مفھ ــایى معن كلیس

آنان بھ فساد جامعھ . رھبانیت مطرح كردند
بشرى معتقد نبودند و ترك آن را لازم نمـى 

این افراد مشغلھ زیادى داشـتند و . دیدند
فعالانھ در بحث و جدلھاى الھیات و مسـائل 

بـا ایـن . ى عصر خود شركت مى كردنـدسیاس
وصف ، ھمھ آنان ھر چندى یك بار براى دعا 
و تفكر بھ صحرا مـى رفتنـد، ھمـراه ایـن 
احساس كھ با چنین عملى مى توان اشـتغالات 
را مھار كرد و بھ یاد آورد كھ ھدف زندگى 

 .پیروى كامل از تعالیم انجیل است 
باسیل قانونى را براى راھبان وضع كـرد 

ھنوز ھم كلیساھاى شـرقى از آن پیـروى كھ 
سـپس دیرھـاى باسـیلى در ھمـھ . مى كننـد

مناطق بیابانى سـوریھ ، جزیـره العـرب و 
مناطق كم جمعیت آناتولى ویونـان تاءسـیس 
ــاد  ــد دادن و ارش ــھ پن ــان ب ــد و راھب ش
شھروندانى كھ بھ زیارت ایشان مـى آمدنـد 
مى پرداختند و از مسافرانى كھ در بیابان 

كرده یا براى فرار از ظلم و سـتم راه گم 
و مشكلات بھ آنجا آمده بودند، پناھگـاه و 
امكانات استراحت و آرامش آنان را فـراھم 

 .مى كردند
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 اصلاح مذھبى ٢٠

آفتھایى نیز زندگى كلیساى كاتولیـك را 
در قرون میانھ بھ پرتگاه نـابودى كشـاند 
كھ شاید زشت تـرین و ناھنجـارترین آنھـا 

باشد كھ عبارت بود از )  simony( سایمونى 
فروش منصبھاى روحانى و امتیازات كلیسایى 

علاوه بر این ، پاپھا، اسقفان و كشیشان . 
تقریبا تمام نقشھاى مھـم كلیسـایى را در 
انحصار خود داشـتند و نقـش قابـل تـوجھى 
براى عامھ مردم قائل نمى شدند وآنـان را 
در امور دین و ایمان در نادانى باقى مـى 

 .شتندگذا
البتھ اقداماتى اصلاحى نیـز در كلیسـاى 

برخــى از ایــن . قــرون میانــھ پدیــد آمــد
اقدامات در عین پـذیرفتن اقتـدا پاپھـا، 
اصلاح مفاسدى را كھ چھـره كلیسـا را زشـت 

برخـى دیگـر . كرده بـود، در نظـر داشـت 
كلیساى كاتولیك را نمـى پـذیرفت و بـراى 
پیگیرى یك زنـدگى مسـیحى بھتـر و ھمـراه 

از این رو، . یزكارى بیشتر تلاش مى كردپرھ
در میان این گروه برخـى اوقـات افكـار و 
عقایدى پدید مى آمد كھ بـا ایمـان سـنتى 
كلیساھا ھماھنگ نبود و موجب تكفیر آنـان 

كلیسا و دولـت دسـت بـھ دسـت ھـم . مى شد
دادند و براى زدودن آن بدعتھا، با شـیوه 
ھاى غالبا بسیار قساوت آمیـزى بـا آنھـا 

 .نگیدندج
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 شورشھاى قدیمتر. ٢٠ -

مشھورترین شورشھا بر ضـد فسـاد كلیسـا 
ــود از ــارت ب ــا : عب ــت بوگومیلھ در (نھض

، )بالكان از قرن دھم تا دوازدھم مـیلادى 
در جنــوب فرانســھ در قرنھــاى (البیجیھــا 

در (، ولـدیھا)دوازدھم و سـیزدھم مـیلادى 
شمال ایتالیا از قـرن دوازدھـم تـا عصـر 

در انگلســتان ، در قــرن (، وایكلیــف )مــا
در بوھیمیـا، در (و ھوس ) چھاردھم میلادى 

ــیلادى  ــانزدھم م ــرن پ ــال ). ق ، ١٢٣٢در س
دادگاھھا تفتیش عقاید بـراى رسـیدگى بـھ 
بدعتھا تاءسیس شد و كسـانى كـھ بـھ نظـر 
گردانندگان آن دادگاھھـا گمـراه بودنـد، 
اگر حاضر بـھ توبـھ نبودنـد، بـھ اعـدام 

 .محكوم مى شدند
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 مارتین لوتر .٢٠ -

در حالى كھ بسیارى از كارگزاران كلیسا 
مردم را بھ اصلاح دین فـرا مـى خواندنـد، 
جریان بخشش نامـھ غوغـایى بـر انگیخـت و 

قضـیھ . شكاف در كلیساى غربى را قطعى كرد
از این قرار بود كھ تنى چنـد از واعظـان 
پرشور، مناطق مختلـف اروپـا را زیـر پـا 

م كردند كـھ ھـر گذاشتند و در ھمھ جا اعلا
مؤ منى مى تواند با پرداخت مقـدارى پـول 
بھ كلیسا خو را از مجازات بازخرید كند و 

م (در این ھنگام مارتین لـوتر . نجات دھد
اعلامیـھ  ١٥١٧قیام كرد و در سال ) ١٥٤٦. 

ماده انتشـار داد كـھ در  ٩٥اى مشتمل بر 
. آنھا با كاتولیكھـا مخالفـت كـرده بـود

 :عبارتند از برخى از این موارد
 

نجات فقط از راه ایمان بـھ دسـت مـى  -
 آید؛
كتاب مقدس تنھا منبـع ایمـان مسـیحى  -

 است ؛
نباید معتقد بود عشاى ربانى قربـانى  -

 است ؛
رھبانیت و نذر كـردن بـراى آن باطـل  -

 است ؛
افراد غیر روحانى باید نقـش مھمتـرى  -

در مراســم عبــادى و رھبــرى دینــى داشــتھ 
 باشند؛

ساھاى محلـى بایـد از كلیسـاى رم كلی -
 مستقل شوند؛

برخى اعمال كاتولیكى ، ماننـد حـج ،  -
 روزه و اعتراف بھ گناه باید ترك شود؛

باید با كارھاى غیر قانونى ، ماننـد  -
فــروش بخشــش نامــھ ھــا و مناصــب روحــانى 
برخورد شود لوتر در صـدد بـود كلیسـا را 

و (اصلاح كند   طبق تعالیم اصلى كتاب مقدس 
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بھ ھمین دلیـل ، نھضـت وى اصـلاح انجیلـى 
وى ھمچنین مى گفت بایـد بـھ ). نامیده شد

. ایمان جامعھ مسیحیان نخستین باز گردیم 
لوتر فرمانروایان آلمان را تشویق مى كرد 
كھ سلطھ پاپ را مردود شمارند و مـردم را 
. بھ پذیرش اصلاح انجیلـى او مجبـور كننـد

ــد ــلاح ش ــى اص ــاى انجیل ــون كلیس ه در اكن
آلمـان ، نـروژ، (كشورھاى اروپـاى شـمال 

گسـترش یافتـھ ) سوئد، دانمارك و فنلانـد 
 .است 
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 مصلحان دیگر. ٢٠ -

دیرى نپایید كھ با پدیـد آمـدن اخـتلاف 
میان پیروان لوتر در برخى امور مربوط بھ 
ایمان و چند دستگى آنان ، حركت اصـلاح از 
ھم پاشید و برخى از ایشان كلیساھاى ویژه 

. م ) (zwingli(زوینگلـى . تاءسیس كردنداى 
رھبرى اصلاح دیـن در سـویس را بـر )  ١٥٣١

عھده گرفـت و در مسـاءلھ حضـور مسـیح در 
ھمچنـین ژان . عشاى ربانى از لوتر جدا شد

ــالون  ــى از ) ١٥٦٤. م ) (calvin(ك ــھ یك ك
برجستھ ترین مصلحان بود، مفھوم روحانیـت 
ن را مردود دانست و اندیشھ انتخـاب پیشـی
ــرد ــیحیت وارد ك ــھ مس ــتگارى را ب . در رس

ــد،  ــویس ، ھلن ــاءثیر وى در س ــترین ت بیش
 .فرانسھ و اسكاتلند بود

ــد  ــداران تجدی ــى طرف ــتھا یعن آناباتیس
تعمید، نھضت واحدى ایجاد نكـرده بودنـد، 
بلكــھ چنــد گــرایش پروتســتان كــھ تعمیــد 
كودكان را نمى پذیرفتند و تاءكید بـر آن 

وى بینش عیسى را داشتند كھ فرد باید از ر
بھ عنـوان منجـى بپـذیرد، بـھ ایـن نـام 

این گروھھا بـر پرھیزگـارى . خوانده شدند
در فرد مسـیحى ،   باطنى ، عمل روح القدس 

ساده زیستن ، مسالمت جویى ، نفى خشونت و 
ابطــال ســلطھ كلیســایى و كشــورى اھتمــام 

كلیساھایى كھ از این موج فكرى و . داشتند
: د، عبارتنــد ازعقیــدتى پدیــد آمــده انــ

كویكرھا، موراویھا، منونیھا و تعمیـدیھا 
یـا انجمـن )  Feiends( كویكرھا را دوستان 

 .دینى دوستان نیز مى نامند
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 اصلاح در انگلستان. ٢٠ -

اصلاح پروتستان در انگلسـتان ، بـا یـك 
جدایى كھ در روزگار ھنرى ھشتم پدید آمده 
بود، آغاز شد ایـن پادشـاه در حـالى كـھ 
ــت ،  ــول داش ــا را قب ــادات كاتولیكھ اعتق
اقتدار پاپ را رد مى كرد و ھنوز كلیسـاى 
انگلستان با این ویژگى مشخص مى شود و با 
چند كلیسـاى دیگـر در كشـورھاى مختلـف ، 

در . كلیساھاى انگلیكان را تشكیل مى دھند
دوران الیزابــت اول ، دختــر ھنــرى ھشــتم 
بســیارى از عناصــر عقیــده پروتســتان بــھ 

یساى انگلستان را یافت و بھ طور مشـخص كل
: نمودھاى انگلیسى اصلاح نیز پدیدار شـدند

ــا  ــتند )  puitans(پیوریتنھ ــى خواس ــھ م ك
كلیساى انگلسـتان را بـھ شـیوه كـالون و 
پیروانش پاكسازى كننـد؛ نھضـت متدیسـتھا 

)methodists ( كھ با تـلاش جـان وزلـى)wesley 
john (مـان تشكیل یافت و در مقابلھ بـا ای

مبتنى بر الفاظ الھیات ، بـر پرھیزكـارى 
 .باطنى اصرار ورزید

لازم بھ یاد آورى است كھ ھمھ این امراج 
پروتستانى بھ ایالات متحده آمریكا سـرایت 
كرد و آن كشور اكنون بزرگتـرین سـرزمینى 
است كھ اكثر مـردم آن پروتسـتان ھسـتند؛ 
ھمچنین امواج مذكور بھ اسـترالیا، زلانـد 

یقاى جنوبى را یافت و میسیونرھا نو و آفر
ــا  ــھ و آفریق ــیا، خاورمیان ــھ آس آن را ب

 .بردند
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 اصلاح متقابل. ٢٠ -

كلیساى كاتولیك از روى ناچارى بھ وارد 
بودن تعدادى از اتھامات مطرح شده مصلحان 
اعتراف كرد و بسیارى از پیروان آن كلیسا 
گفتند مورد اعتراض مصلحان واقعیت دارد و 

. گ آنھا را از میان برداشـت باید بى درن
از سوى دیگر، كاتولیكھا مشاھده كردند كھ 
مصلحان ، بھ دلیـل انگیـزه اصـلاحى خـود، 
ــھ  ــیحى را ب ــان مس ــى از ایم ــر مھم عناص

بر اثر این اندیشھ ، . فراموشى سپرده اند
نھضتى پدید آمد كـھ بـراى اصـلاح كلیسـاى 

ایـن نھضـت . كاتولیك از درون مـى كوشـید
نامیده شد و دعوت پاپ بـراى  اصلاح متقابل

 ١٥٤٥برگزارى یك شوراى اصلاحى بین سالھاى 
. نخستین گام براى تحقیق آن بـود ١٥٦٣تا 

این شورا بھ مناسبت شھرى كھ میزبـانى آن 
را بر عھده داشت ، شوراى ترنت نامیده شد 
و ارتدوكســھا و پروتســتانھا در آن شــركت 

 .نكردند
د شوراى مـذكور بـھ اكثـر تخلفـات مـور

نكوھش مصلحان پایان بخشـید و مجـددا بـھ 
منظور كوبیدن اندیشھ ھـاى مصـلحان ، بـر 

از . تعالیم كاتولیكى سنتى تاءكید ورزیـد
جملھ كسانى كھ براى تثبیت اصـلاح متقابـل 
مى كوشیدند، اعضاى رھبانیتھاى نوبنیـاد، 
مانند كاپوچیان و ژزوئیتھا بودند و ھمـھ 

از درون  سعى مى كردند كلیساى كاتولیك را
، با اتكا بر قدرت پاپ و نھ قیام ضـد آن 

كشـورھایى كـھ فعالیتھـاى . ، اصلاح كننـد
اصــلاحى متقابــل در آنھــا ادامــھ یافــت ، 
سرزمینھایى با اكثریـت كاتولیـك بودنـد؛ 
ــتان و  ــا، لھس ــپانیا، ایتالی ــد اس مانن

 .ایرلند
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 واكنش كلیساى ارتدوكس. ٢٠ -

ــــات در دوران  ــــى الھی ــــث و بررس بح
  ورى بیـزانس در كلیسـاى ارتـدوكس امپراط

شكوفا شـد و ایـن شـكوفایى كـھ ریشـھ در 
سنتھاى قدیمى داشت ، تا سـقوط قسـطنطینھ 
ادامھ یافت در قرن شانزدھم ، ارتدوكسـھا 
لازم دیدند موضع خود را نسـبت بـھ مسـائل 
مورد نزاع كاتولیكھا و پروتستانھا بیـان 

ــد ــاى . كنن ــى از پاتریكھ ــھ یك ــا آنك ب
بھ )  ١٦٣٨. م (ھ نام لوكاریس قسطنطینھ ب

ــرایش  ــالون گ ــع ك ــت ،   مواض ــیار داش بس
كلیســاھاى ارتــدوكس اعــلام كردنــد كــھ در 
بیشتر مسائل مورد بحث بھ سـنتھا وفـادار 
ھســتند و مواضــعى ماننــد مواضــع كلیســاى 

 .كاتولیك دارند
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 شوراى واتیكانى دوم. ٢٠ -

ــوراى  ــا ش ــانى كلیس ــوراى جھ ــرین ش آخ
ھ بـھ دعـوت پـاپ ژان واتیكانى دوم بود ك

این شـورا از سـال . بیست و سوم تشكیل شد
ــا  ١٩٦٢ ــدف آن  ١٩٦٥ت ــت و ھ ــھ داش ادام

ــاى  ــھ مقتض ــك ب ــاى كاتولی ــازى كلیس نوس
در ایـن شـورا . نیازھاى عصـر جدیـد بـود

. اسقفانى از تمام مناطق جھان شركت كردند
ھمچنین ناظرانى از كلیسـاھاى ارتـدوكس و 

لام ، یھودیـت پروتستان و میھمانانى از اس
 .و ادیان دیگر حضور داشتند

شــوراى واتیكــانى مــذكور شــانزده ســند 
منتشر كرد كھ ھدف آنھا نوسازى ھمھ مظاھر 

مھمتـرین . ایمان و رفتارھـاى دینـى بـود
 :تعالیم شورا بھ قرار زیر است 

منزلت ممتاز كتـاب مقـدس در ایمـان . ١
 كلیسا؛

 روحانى قلمداد شدن ھمھ مسیحیان ؛. ٢
ھد بـھ پیگیـرى تـلاش بـراى وحـدت تع. ٣

 مسیحیت ؛
تعھد جدى بھ مبارزه براى بر قـرارى . ٤

 عدالت ، صلح و حقوق بشر؛
برگزارى مراسم عبادت بھ زبان محلـى . ٥
 ؛

وجود نجات الھى براى پیروان ادیـان . ٦
 .دیگر

عنوان یكى از سندھایى كھ شـورا منتشـر 
اظھـار نظـر رابطـھ ((كرد، چنـین ، اسـت 

بخش مخصـوص )) دیان غیر مسیحى كلیسا با ا
بھ اسلام در سند یاد شده ، نخسـتین منبـع 
كلیسایى است كھ در آن موضوع مسلمانان بھ 

اینك خلاصھ اى از . طور رسمى بررسى مى شود
 :آن بخش 

مسیحیان باید بھ مسلمانان بـھ دیـده  -
 احترام بنگرد و آنان را ارج نھند؛
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 مسلمانان و مسیحیان خـداى واحـدى را -
مى پرستند كھ آفریدگار آسـمان و زمـین ، 
توانا و مھربان است و ناشر سخن گفتھ است 

 ؛
مسلمانان و مسیحیان بھ طور یكسان مى  -

 كوشند كھ تسلیم فرمانھاى او باشند؛
ھر دو گروه ایمان خود را بـھ ایمـان  -

 ابراھیم استناد مى دھند؛
مســلمانان بــھ عیســى بــھ عنــوان یــك  -

كنند و مـریم بـاكره را پیامبر تعظیم مى 
 گرامى مى دارند؛

مسلمانان و مسـیحیان در انتظـار روز  -
 داورى و رستاخیز مردگان ھستند؛

مسلمانان زندگى مبتنـى بـر اخـلاق را  -
 ارج مى نھند؛

مسلمانان خدا را مى پرسـتند، بـویژه  -
 .از طریق نماز، روز و انفاق 

اظھار نظر شوراى واتیكانى دوم پیرامون 
 :چنین خاتمھ مى یابداسلام 

ــتھ  ــاى گذش ــول قرنھ ــھ در ط ــا ك از آنج
درگیرھا و دشمنیھاى زیادى بین مسیحیان و 
مسلمانان پدید آمده است ، شورا موكدا از 
ھمگان مى خواھد كھ گذشتھ را بھ فراموشـى 
بسپارند و صمیمانھ بھ تفاھم گرایش پیـدا 
كنند و با یكدیگر براى حفظ و تقویت صـلح 

ــدا ــھاى ، آزادى ، ع ــاعى و ارزش لت اجتم
 .اخلاقى بھ سود ھمھ افراد بشر بكوشند

پاپ پـل ششـم در واتیكـان  ١٩٦٥در سال 
كرد و   دبیرخانھ گفتگوى ادیان را تاءسیس 

پس از آن كمیتـھ اى را بـراى گفتگـو بـا 
مسلمانان بھ آن افزود كھ از اھـداف آن ، 
تقویت احترام متقابل و ایجاد تفاھم میان 

مانان از طریق سـخنرانیھاى مسیحیان و مسل
علمى ، مطالعات و طرحھاى مشترك در زمینھ 
امور اجتماعى و جریانات مربوط بھ توسـعھ 

 .و اخلاق است 
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 فرقھ ھاى مسیحى - ٢١

مسیحیت مانند ھر دین دیگر، فرقـھ ھـاى 
متعددى دارد كھ برخى از آنھا باسـتانى و 

مچنین برخـى از برخى نسبتا تازه ھستند، ھ
آنھا پیروان بسیار و برخى دیگـر پیـروان 

مسیحیان فرقھ را كلیسـا مـى . اندك دارند
در مسیحیت سھ فرقھ بزرگ و تعدادى . نامند

تفـاوت بعضـى از . فرقھ كوچـك وجـود دارد
بـا ) مانند كاتولیك و ارتدوكس (فرقھ ھا 

یكدیگر بسیار كم است ولى برخـى از آنھـا 
بــا ھــم ) وتســتان ماننــد كاتولیــك و پر(

ھنگـام بررسـى اصـلاح . بسیار تفاوت دارند
دین با برخى از فرقھ ھـاى مسـیحیت آشـنا 

اینك بھ سھ فرقھ یا كلیساى بـزرگ . شدیم 
 :مسیحیت اشاره مى كنیم 
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 كلیساى كاتولیك. ٢١ -

این فرقھ بسیار قدیم اسـت و تـاریخ آن 
سـال  ٢٠٠٠بھ عصر حواریون ، یعنـى حـدود 

ولیكھا یك رھبر دارند كھ كات. پیش مى رسد
 .نامیده مى شود) یعنى پدر pope( پاپ 

از آغاز نشر دعـوت رسـولان حضـرت عیسـى 
تدریجا پنج كانون بزرگ مسـیحیت در  ،) (

اورشلیم ، اسكندریھ انطاكیھ ، قسـطنطینھ 
از آنجـا كـھ شـالوده . و رم بھ وجود آمد

  كلیساى رم بھ دست پطرس نھاده شد و پولس 
براى مدتى معلم و رھبر آن بود، آن كلیسا 
خود را از سایر كلیساھا برتر مـى دیـد و 
تفوق آن بر سایر كلیساھاى مسیحى تـدریجا 
مســلم شــد اســقف اعظــم آن كلیســا از روى 

خوانده مـى شـد و در ) پاپاس (تعظیم پاپ 
مرافعات واختلافات بین كلیسـاھا از راى و 

قـال قبـل از انت. فتواى وى پیروى مى شـد
قطعــى تختگــاه امپراطــورى بــھ بیــزانس ، 
ھنگامى كھ اسقفھاى پنج مركز فوق پاتریـك 

خوانده مـى شـدند، اسـقف رم ) پاتریارك (
این لقب را نپذیرفت و ھمان عنوان پاپ را 
ــھ  ــت و آن را مای ــافى دانس ــود ك ــراى خ ب

ـــمرد ـــاز ش ـــك ((واژه . (امتی )) كاتولی
)catholic ( در زبان یونانى بھ معنـاى جـامع

 .)است 
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 كلیساى ارتدوكس. ٢١ -

این فرقھ قریب ھزار سال پیش پدید آمـد 
و از نظر عقیدتى با فرقھ كاتولیك اخـتلاف 

ارتدوكسھا رھبرى واحـد را . چندانى ندارد
) پـاپ (قبول ندارند و مى گویند اسقف رم 

. مى تواند یكى از چند رھبـر دینـى باشـد
علاوه بـر پاتریـك نشـین   كلیساى ارتدوكس 

قسطنطینھ ، اسكندریھ ، انطاكیـھ ( مى قدی
، چھار پاتریك نشین ھاى جدید )و اورشلیم 

روسیھ ، صربستان ، رومانى ، بلغارستان و 
گرجستان را نیز در بر مى گیـرد؛ ھمچنـین 
كلیساھاى قبرس ، یونـان ، جمھـورى چـك ، 
ــانى  ــتان و آلب ــلواكى ، لھس ــورى اس جمھ

مسـیحیان ارمنـى نیـز از . ارتدوكس ھستند
. ظر عیقدتى ارتوكس بـھ شـمار مـى رونـدن

ارمنستان نخستین سرزمینى است كھ مسـیحیت 
را بھ عنوان دین رسمى خـود پـذیرفت و آن 
ھنگامى بود كھ پادشاه این سـرزمین ، بـھ 

ــال  ــرداد دوم س ــام تی ــوت ٣٠١ن ــھ دع ، ب
ــد ــیحى ش ــوربخش ، مس ــورى ن ــھ . گریگ البت

ــك  ــاھاى كاتولی ــا كلیس ــى ب ــاى ارمن كلیس
د نیسـت و رھبـر آن كلیسـا وارتدوكس متحـ

 .شھر اچمیازین است ) جاثلیق (كاتولیكوس 
ارتدوكسھا در برخى مسائل كلامى نیز بـا 
كاتولیكھا اختلاف دارند؛ ھمان طور كھ قبلا 
گفتھ شد، ارتدوكسھا معتقدنـد روح القـدس 
تنھا از خداى پـدر صـادر شـده اسـت ، در 
حالى كھ كاتولیكھا و پروتستانھا صدور او 

از خداى پدر و ھم از خداى پسر مـى  را ھم
ھمچنـین . دانند و این تفـاوت مھـم اسـت 

یعنـى پالایشـگاه گناھـان در (وجود مطھـر 
واژه . (را نمى پذیرنـد) عالم پس از مرگ 

در زبـان یونـانى ) orthodox)) (ارتدوكس ((
 .)است   بھ معناى راست كیش 
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 كلیساھاى پروتستان. ٢١ - 

كنـون فرقـھ  از حدود پانصد سال پیش تا
ھاى پروتستان بى شمارى در مسـیحیت پدیـد 

پروتستانھا بھ رھبـرى متمركـز . آمده اند
اند و براى روحانیت مسیحى ارزش رعقیده ند

پروتستانھا بسـیارى . چندانى قائل نیستند
اعتقادات غیر عقلانى ، مانند تثلیث و فدا 

)) نن پروتستان (را ھمچنان حفظ كرده اند 
)Protestant (ه اى فرانســوى اســت كــھ از واژ

. زبان لاتینى آمده و معناى آن معترض است 
( 
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 دین مسیح در عصر حاضر. ٢٢

جامعھ مسیحیت در آغاز بـاور داشـت كـھ 
عیسى بھ زودى با شكوه تمام باز مى گـردد 
و بھ این دلیل آن جامعھ بى صبرانھ منتظر 

انتظـار مـذكور و شـوق . روز پایانى بـود
ى قدیمتر عھد جدیـد بازگشت مسیح در بخشھا

مانند رسالھ اول و دوم بـھ تسـالونیكیان 
 منعكس شده است ؛

ولى رسالھ ھاى متاءخر تر مانند رسـالھ 
اول و دوم بھ تیمو تاوس ، رسالھ بھ تیطس 
و رسالھ ھـاى پطـرس بـھ تشـكیل جامعـھ و 
زندگى مسیحى در این جھان اھتمام ورزیـده 

 .اند
ان با آنكھ اكثریت مسیحیان با گذشت زمـ

دانستند كھ بازگشت مسـیح نزدیـك نیسـت ، 
اقلیتــى از آنــان بــر ایــن عقیــده بــاقى 

ایشـان . ماندند كھ وى بـھ زودى مـى آیـد
مطالب كتاب مكاشفھ یوحنـا پیرامـون جنـگ 
بین خیر و شر را تفسیر لفظى مى كردنـد و 
بھ این علت در انتظار بازگشت نزدیك عیسى 
بھ سر مى بردند تـا وى بیایـد و حكـومتى 
ھزار سالھ ایجاد كند، حكومتى كھ بـھ روز 

از دیربــاز . داورى پایــان خواھــد یافــت 
گروھھاى كوچكى بھ نام ادونتیست و ھـزاره 
گرا در مسیحیت پیدا شدند كھ تمـام كوشـش 
خود را در راه آمادگى براى آمدن عیسى در 

 .آخر الزمان مصروف مى دارند
بارى ، مسیحیت بر اساس اندیشھ انتظـار 

پدید آمد و پس از رفتن حضرت عیسـى موعود 
پیوســتھ مســیحیان در ســوز و  ،) (مســیح 

گداز و شـوق بازگشـت دوبـاره وى روزگـار 
شور و ھیجان امید بھ ظھـور . گذرانده اند

و  ١٠٠٠آن حضرت ھنگـام نزدیـك شـدن سـال 
 .میلادى میان مسیحیان اوج گرفت  ٢٠٠٠
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مسیحیت از آغـاز تـاكنون دینـى شـدیدا 
مبلغان این آیـین بـھ . لیغى بوده است تب

سراسر جھان رفتھ و كامیابیھایى بـھ دسـت 
ــد ــاى . آورده ان ــوختن زبانھ ــان در آم آن

مختلف و ترجمھ كتاب مقدس و تھیـھ جـزوات 
ــتند ــا ھس ــیار كوش ــگ بس . تبلیغــى رنگارن

دولتھــاى غربــى نیــز از ایــن فعالیتھــاى 
 .تبلیغى حمایت كرده اند
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 عرب قبل از اسلام - ٩

 دیانت اعراب عصر جاھلیت. 
قحطانى و عدنانى : اعراب دو گونھ بودند

اعراب قحطانى قومى سامى و قدیم بودنـد . 
كھ در جزیره العرب و بویژه جنـوب آن مـى 

اعراب عـدنانى نسـب خـود را بـھ . زیستند
مـى  ) (عدنان از نسـل حضـرت اسـماعیل 

معروفترین و نیرومندترین قبیلھ . رساندند
كھ قبل و بعد از اسلام رھبرى داشـت ،  عرب

قریش بود كھ از اعراب عدنانى بھ شمار مى 
و خلفاى او و  رسول گرامى اسلام . رفت 

بسیارى از بزرگان صدر اسلام از این قبیلھ 
 )٥٧(.بودند

اعراب پیش از اسلام ، قومى صحرانشـین و 
فرھنگى بى سواد بودند و اسلام آن دوره بى 

بـھ ھمـین سـبب ، . را دوره جاھلیت نامید
تاریخ مدونى از اعراب جاھلى در دست نیست 
و آنچھ یافت مى شود، منقولاتى شفاھى اسـت 
كھ پس از ظھور تمدن اسلامى بـھ نگـارش در 
آمده است و دانشمندان عصر ما در پذیرفتن 

طـھ حسـین . بیشتر آن مطالب تردید دارنـد
ن اخیـر بـھ كمـك دانشمند بزرگ مصر در قر

پژوھشگران غربى بسیارى از منقولات مربـوط 
بھ اعراب جاھلى را نقد كـرد و آثـارى در 

دانشـمندى نیـز بـھ . این باره پدید آورد
نام دكتر جواد على دائره المعارف بزرگـى 
را بھ زبان عربى در ده جلد نوشتھ است كھ 
ھمھ جوانب تاریخ و فرھنگ اعراب جاھلى را 

نـام ایـن اثـر ارزشـمند  .در بر مى گیرد
 .المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام است 

معروفتــرین دیانــت اعــراب جاھلیــت بــت 
پرستى بود و این مرام حتى میان عدنانیان 

برخى از آنان نیز بھ یھودیت . رواج داشت 
 .و مسیحیت گراییده بودند
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 خدایان اعراب. 

اعراب مانند سایر بـت پرسـتان خـدایان 
برخى از . اشكال مختلف داشتندفراوانى در 

این خـدایان بـھ شـكل انسـان و حیـوان و 
احیانا تركیبى از این دو یا سنگھاى خاصى 

بعضـى از خـدایان . با شكل طبیعـى بودنـد
بــومى و بعضــى برگرفتــھ از اقــوام دیگــر 

معمولا تاریخ نگاران شخصى بھ نـام . بودند
عمر و بن لحى را بنیانگذار بت پرسـتى در 

ى شناسـد و معتقدنـد كـھ وى در عربستان م
. سفر شام جمعى را دید كھ بت مـى پرسـتند

ھنگامى كھ از خاصیت آن سؤ ال كرد، پاسـخ 
دادند ایـن بـت مـا را یـارى مـى كنـد و 

. بارندگیھاى این سرزمین بـھ سـبب اوسـت 
این شخص بھ داشتن بت علاقـھ پیـدا كـرد و 
ھبل را از آنان دریافـت كـرد و بـھ مكـھ 

. وفترین بت ساكنان مكھ بودھبل معر. آورد
دانشمندان عصر ما براى این داستان ارزشى 
قائل نیستند و براى بت پرستى آغازى نمـى 

از دیدگاه آنان بت پرستى تكامـل . شناسند
با ایـن وصـف ، . یافتھ طبیعت پرستى است 

بت پرستان حجاز، مانند سایر بت پرستان ، 
بتھاى وارداتى نیز داشتھ اند و نمونھ اى 

بود كـھ آن را ) duschara(از آن ، ذوالشرى 
 .از نبطیان اردن اقتباس كرده بودند

اعراب در مواردى مفاھیم را بھ شكل بـت 
مجسم مـى كردنـد و آن را مـى پرسـتیدند، 

 .مانند منات كھ خداى قضا و قدر بود
خدایانى نیز بـھ شـكل حیوانـات بودنـد 
مانند نسر كھ بھ شـكل كـركس بـود و ایـن 

 .اصلى توتمى داشتندخدایان ، 
 ایمان بھ � -

بھ طورى كھ از آیات قرآن مجید بھ دسـت 
مى آید، اعراب جاھلى � را آفریدگار جھان 
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مى دانستند و بـت را شـریك او قـرار مـى 
ھنگـام عبـادت و سـوگند خـوردن و . دادند

سایر موارد نام � و نام بتان ھر دو مورد 
آغـاز استفاده قرار مـى گرفـت ؛ مـثلا در 

ولـى )) باسمك اللھـم : ((كارھا مى گفتند
ھنگام عبادت و حاجت خواستن بھ سراغ بتان 

اختلاف آنان بـا پیـامبر عـالى . مى رفتند
در این بود كھ آن حضـرت از  قدر اسلام 

پرستش بتان و نیاز خواھى از آنان نھى مى 
 .كرد و شرك را باطل مى دانست 
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 ر دھندهارواح آزا -

از لوازم زندگى در بیابانھا و دشـتھاى 
بیكران توجھ و اھتمام بھ برخـى موجـودات 

عربھـاى بیابـانى نیـز بـھ . نامرئى است 
ارواح آزار دھنده بسیار اھمیت مى دادنـد 
و زندگى خود را بـھ گونـھ اى تنظـیم مـى 
كردنــد كــھ از شــرارت آنھــا محفــوظ و از 

ءلھ ایـن مسـا. خدمات آنھا برخوردار شوند
آنـان . آمده اسـت ) ٦:جن (در قرآن مجید 

معتقد بودند كھ جنیان بھ اشكال مختلف در 
مى آیند و گونـھ ھـایى از آن بـھ انسـان 

مراجعھ بھ جـن گیـران و . زیان مى رسانند
انجام مراسمى براى دلجویى از آن موجودات 

غـولان گونـھ اى . پیوستھ رواج داشتھ است 
ــھ در بیابان ــد ك ــان بودن ــى از جنی ــا م ھ

زیستند و احیانا با مسـافران ھمـراه مـى 
. شدند و در موقع مناسب آنان را مى كشتند

یكى از . عفریت خطرناكترین نوع جنیان بود
اھداف دین اسلام ایـن بـود كـھ بـھ مـردم 
بفھماند این موجـودات بـراى بشـر سـود و 

 .زیانى ندارند
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 صابیان -

بھ نظر مى رسد كھ صابیان در آغاز آیین 
نداشتند و ایـن نـام بـر آیینھـاى مشخصى 

جالب توجھ است كـھ . گوناگونى اطلاق مى شد
مشــركان عــرب در عصــر حضــرت رســول اكــرم 

)) صـابى ((آن حضرت و پیـروان وى را  
مى نامیدند و گاھى براى اظھار اسـلام مـى 

 .))صابى شدیم ((یعنى )) صباءنا: ((گفتند
ھـى كـھ صـبّھ و گرو: صابیان دو گروھنـد

صــابئة البطــائح ، مانــدایى ، مغتســلھ و 
ناصورى نیز خوانده مـى شـوند، پیـرو یـك 
آیین باستانى بوده اند كھ تحولاتى یافتـھ 
و گونھ ھـایى از آن در خاورمیانـھ ظھـور 
كــرده اســت و بازمانــدگان ایــن آیــین در 

 .خوزستان و جنوب عراق یافت مى شوند
كمـك  گروھى دیگر از صابیان كھ بھ علـت

بھ نشر علوم در جھان اسـلام شـھرت یافتـھ 
اند، صابیان حران ھستند كھ در آغاز قـرن 

را بـراى خـود )) صـابى ((سوم ھجرى نـام 
ــدند ــھور ش ــھ آن مش ــد و ب ــن . برگزیدن اب

الندیم در مقالھ نھم كتـاب الفھرسـت مـى 
ماءمون خلیفھ عباسى ھنگـام عبـور : نویسد

از حران ایـن جماعـت را دیـد و از آنـان 
ــید ــد؟: ((پرس ــى داری ــھ دین ــان )) چ آن

ماءمون گفت . نتوانستند پاسخ درستى بدھند
اگر اھل كتـاب ھسـتید، بایـد تعیـین : ((

كنید از كدام طایفھ اھـل كتابیـد و اگـر 
اھل كتاب نیستید، باید موضع خود را مشخص 

مقرر شد آنان تا بازگشت مـاءمون .)) كنید
در ایـن . از سفر پاسخ خود را آماده كنند

میان ، گروھى از ایشـان مسـیحى و گروھـى 
دیگــر مســلمان شــدند و گروھــى نیــز نــام 

را كھ در قـرآن مجیـد آمـده )) صابئین ((
است ، برگزیدند و بدین شـیوه خـود را در 

 .پناه دولت اسلامى قرار دادند
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 عقاید و آراى صابیان - 

صابیان قدیم بـراى ھـر یـك از سـیارات 
شـود  ھفتگانھ معبدى داشـتند و گفتـھ مـى

خانھ كعبھ را معبد سیاره زحل قـرار داده 
آنان بھ پرستش ماه نیز اھمیت مـى . بودند
صابیان خود را پیـرو حضـرت یحیـى . دادند

مى شمارند، ولى رھبانیـت را حـرام  ) (
معابد ایشان ھمیشـھ كنـار رود . مى دانند

جارى بنا مى شود و تنھا روحـانیون آنـان 
یكى از آداب . دارند حق ورود بھ معابد را

بسیار مقدس ایشان تعمید است كھ از یحیاى 
 .تعمید دھنده بھ یادگار مانده است 

صابیان براى كفاره شـدن گناھـان خـود، 
 .تعمیدھاى مكررى انجام مى دھند
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 كتابنامھ
: برنجى ، سلیم ، قـوم از یـاد رفتـھ ، تھـران . ١

 .١٣٦٧انتشارات حكمت ، 
: خ ادیــان ، تھــران حكمــت ، علــى اصــغر، تــاری. ٢

 .١٣٤٥انتشارات ابن سینا، 
زریــن كــوب ، عبدالحســین ، در قلمــرو وجــدان ، . ٣

 .١٣٧٥انتشارات سروش ، : تھران 
: مصطفوى ، على اصغر، اسطوره قربـانى ، تھـران . ٤

 .١٣٦٩انتشارات بامداد، 
، تاریخ جامع ادیان ، ترجمھ على .ناس ، جان بى . ٥

شـارات و آمـوزش انقـلاب انت: اصغر حكمـت ، تھـران 
 .١٣٧٠اسلامى ، 

نورى ، یحیـى ، اسـلام و عقایـد و آراء بشـرى ، . ٦
 .١٣٥٣مجمع مطالعات و تحقیقات اسلامى ، : تھران 

١٠ 
 عنوان کتاب

 .٣٠٢ - ٣٠١، صص ١٠المیزان ، ج  -١
كلكى موعود آخر الزمان است كھ براى اصلاح جھـان  -٢

ظـاھر خواھـد  ، شمشیر بھ دست و سوار بر اسب سفید،
 .شد
معبد سومنات بارھا ویران شـده و شـالوده بنـاى  -٣

 .نھاده شده است  ١٩٥١كنونى آن در سال 
شاعرى از روى طنز، چارپایى را مخاطب قرار داده  -٤

 :و این رباعى را گفتھ است 
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